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 پيشگفتار

وهشى در صورتى سودمند خواهد بود كه موجب توليد علم و خلق آثار ماندگار شود و در عين پژ -هاى علمى فعاليت
 .حال شوق تحقيق را در پژوهشگران كشور تقويت نمايد

رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در دمشق با همكارى دفتر نمايندگى ولى فقيه در سوريه و مجمع جهانى اهل 
اقدام به  1311در سال ( سلام الله عليها)ران و مركز تحقيقات و مطالعات حضرت زينب در ته( السلام عليهم)البيت 

 .با موضوعات متعدد نمود( سلام الله عليها)برگزارى فراخوان تاليف كتاب درباره شخصيت حضرت زينب 

يل به همت جمعى بد هم در راستاى معرفى زواياى شخصيت اين الگوى بى( سلام الله عليها)مدرسه علميه حضرت زينب 
( سلام الله عليها)حضرت زينب »از طلاب پژوهشگر و زير نظر اساتيد حوزه و دانشگاه به تدوين اثر حاضر با عنوان 

با  1392تا اين كه در سال . پرداختند ولكن اين اثر در آن سال به چاپ نرسيد« الگوى انديشه ورزى و مسووليت پذيرى
تلاش سه تن از پژوهشگران مدرسه سيده اعظم التفاتى فاز، بتول عزيزى، گيتا حمايت مالى حوزه علميه خراسان و 

 .محسنى جهت بازبينى و تدوين نهايى مقالات، كتاب آماده چاپ شد و منتشر گرديد

معصومه حيدرى فرد، منيره حيدرزاده، فاطمه مروت، : پژوهشگرانى كه ما را در اين راه يارى نمودند عبارتند از خانم ها
. كه لازم است از همه اين عزيزان قدردانى نماييم. ه قيامى، سيده خديجه ناصرى، عفت محمد نژاد و طاهره عزيزىفاطم

  گر چه اين اثر حاصل زحمات

چندتن از پژوهشگران است ولى بايستى از اساتيد مخلص و تلاشگر كه حامى و پشتيبان گروه بودند تقدير و تشكر كرد 
م و المسلمين رضا على عزيزى كه همواره نقش موثرى در پشتيبانى فكرى از پژوهشگران از جناب استاد حجت الاسلا

داشتند و جناب استاد حجت الاسلام و المسلين دكتر محمد رضا جواهرى، جناب آقاى محمد جواد هوشيار و جناب 
از سركارخانم مرضيه  همچنين. نماييم آقاى محمد على چنارانى كه راهنماى موثرى در مباحث علمى بودند تشكر مى

 .پارسايى راد مدير مدرسه كه در همه حال مشوق و ياور بسيار خوبى براى اين گروه علمى بودند سپاسگزاريم

بسيار سخت است اما گروه ( سلام الله عليها)در پايان لازم به ذكر است گرچه تاليف كتابى در خور شأن حضرت زينب 
باشد سعى نموده در حد توان خويش گامى در  مى( سلام الله عليها)ت زينب پژوهشى اين مدرسه كه مزين به نام حضر

گروه نويسندگان، پيشاپيش از همه منتقدان دلسوز و مهربانى كه اين اثر را مطالعه، . راه معرفى اين شخصيت بزرگ بردارد



ى خواهند نمود قدردانى و بررسى و ارزيابى مى نمايند و با انتقادات صادقانه خويش گروه را در تكميل پژوهش يار
 .سپاسگزارى مى نمايد

 «و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين»

 

 (سلام الله عليها)واحد پژوهش مدرسه علميه حضرت زينب 

 

  مقدمه

به طورى كه كمال و نقص رفتارهاى انسانى را در انديشه . هاى رفتارى انسان، انديشه اوست يكى از مهم ترين خاستگاه
 .اى كه سلامت وجودى انسان در سايه سلامت فكرى اوست به گونه. كنند و مىاو جستج

هاى فكرى و  انسان سالم همواره براى اداره زندگى خويش نيازمند الگوهايى كامل و موفق است تا بتواند در سايه بهره
 .رفتارى از آنان، مسير سعادتش را با موفقيت طى نمايد

كه در خانه امام ( السلام عليهم)از ستارگان درخشان مكتب اهل بيت ( م الله عليهاسلا)به طور مسلم حضرت زينب كبرى 
تربيت يافته است ( عليهماالسلام)و در كنار امام حسن و امام حسين ( سلام الله عليها)و فاطمه زهرا ( عليه السلام)على 

 .اى نيكو است ن و حتى ديگر مردم جهان اسوهباشد كه براى همه شيعيان و مسلمانا هاى كامل و نمونه مى يكى از آن اسوه

هاى يك اسوه حسنه و الگوى عام و كامل  در بردارنده همه امتيازات و شاخصه( سلام الله عليها)شخصيت حضرت زينب 
هاى برگرفته از آن زيربنا و عامل اصلى سازنده شخصيت اين چهره بزرگ الهى  دين اسلام و مذهب شيعه و انديشه. است

 21ز آن جا كه اسلام رسالتى جهانى و جاويدان دارد از اين رو اين اسوه دينى در قرن است و ا

تواند سرمشق نيكويى براى حقيقت جويان باشد و نيز مى تواند راهنماى نسل ماهواره و اينترنت در عصر  نيز مى
حى و روانى و سرگشتگى و خود هاى رو ارتباطات در دهكده جهانى باشد به گونه اى كه آنان را از افسردگى و بيمارى

هويتى و فساد اخلاقى نجات داده و به آرامش و هويت دينى و مذهبى صحيح و تهذيب و تزكيه نفس،  باختگى و بى
 .سعادت و قرب ذات حق برساند

امروزه نيز ديده مى شود در موج بيدارى اسلامى كه به سرعت رو به گسترش است، حضور و نقش زنان جوامع اسلامى 
و ( سلام الله عليها)توان گفت اين بيانگر تحول شگرفى است كه حضرت زهرا  يار پررنگ است و به طور مسلم مىبس

 .اند در طول تاريخ اسلام ايجاد نموده( سلام الله عليها)حضرت زينب 

رفى در نقش ژ... هاى خانوادگى، اجتماعى، سياسى و  در عرصه( سلام الله عليها)حضور قاطع و موفق حضرت زينب 
 .جنبش آفرينى و به ميدان آوردن زنان براى رسيدن به خاستگاه عظيم اسلامى از خود بر جاى گذاشته است



پس بر زنان و مردان جوامع اسلامى است كه با بهره مندى از اين الگوهاى شايسته درصدد دستيابى به حقيقت جايگاه 
ها روز به روز سعى در تثبيت جايگاه اجتماعى و  اين اسوهانسانى خويش بوده و با استفاده از مدل فكرى و رفتارى 

 .سياسى اسلام در زندگى خويش داشته باشند

سلام )اين كتاب كه در پنج فصل تدوين شده است، در فصل اول به مفهوم شناسى پرداخته و نيز شخصيت حضرت زينب 
پذيرى حضرت زينب  ورزى و مسؤوليت انديشهمبانى . بررسى شده است( السلام عليهم)در نگاه معصومين ( الله عليها

پذيرى حضرت  ورزى و مسؤوليت هاى انديشه در فصل سوم جلوه. نيز در فصل دوم تبيين شده است( سلام الله عليها)
سلام الله )پذيرى حضرت زينب  ورزى و مسؤوليت به تحرير درآمده و در ادامه، تجلى انديشه( سلام الله عليها)زينب 
در فصل پايانى نيز نگاهى به مظااهر تحريف . هاى ايشان در فصل چهارم اشاره شده است زخوانى خطبهدر با( عليها

 .صورت گرفته است( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  انديشه

  در حديث ديگران( سلام الله عليها)مفهوم شناسى و حضرت زينب : فصل اول

  مقدمه

باشد لذا  هاى كلى و مبانى آن موضوع، از نيازهاى اوليه مى موضوعى، توضيح واژه كه در تبيين و تفهيم هر با توجه به اين
ايم كه شناخت آنها به درك دقيق مطالب  هايى پرداخته در اين نوشتار نيز قبل از ورود به مبحث اصلى به بررسى واژه

، اهميت پردازش (السلام عليهم)ن نزد معصومي( سلام الله عليها)چنين با اشاره جايگاه حضرت زينب  كند و هم كمك مى
 .شود موضوع رساله روشن مى

اى باشد كه خواننده از قبل با برخى فاكتورها در زندگى او آشنا  چرا كه وقتى، محور موضوع، بررسى شخصيت برجسته
كتاب  كه در اين( سلام الله عليها)شخصيت حضرت زينب . يابد شود، پذيرش تأثيرگذارى آن شخصيت نيز فزونى مى مى

 .پذيرى تأثيرگذارى شايانى در انديشه و رفتار انسان دارد ورزى و مسؤوليت محور اصلى بحث است در دو حيطه انديشه

  مفهوم شناسى. 1

 الگو 1 -1

منظور  ابن. آمده است« قدُوه»در لغت به معناى « اسوه». باشد مى« اسوه»اى فارسى ست كه معادل عربى آن  واژه« الگو»
 :چنين آورده است« عربلسان ال»در 

، الاسوة، الإسوة، هي قدُوهُ و يقُال ائتس به، أى اقتدَِ به و كُن مثله و القوم اسْوةَ في هذا الامر أى (ع ا[ )ا اسُْ وَ]اسوة »
پيشوا گرفت او را؛ يعنى به او اقتدا كرد و مثل او شد و قوم : شود يعنى قدوه و گفته مى اسوة، اسوة 1«.حالهم فيه واحدة

 .ها در اين امر يكى شده است پيشوا سرمشق در اين امر است يعنى حال آن

                                                             
 .32/ 1ابن منظور، لسان العرب، .  1



هي بكسر : اسْوةٌ حسَنَةٌَ» 2:سوره احزاب چنين آورده است 21به استناد آيه « اسوه»در تعريف « مجمع البحرين»نويسنده 
است يعنى امام قرار دادن و پيروى  اى ائتمام و اتباع، اسوه به كسر و ضمه همزه كه همان قدوه :الهمزة و ضَمُّها، القدوة

 .كردن

 3.اسوه را به معناى سرمشق، تعريف نموده است« قاموس قرآن»قرشى در 

اى كه هم خوب و هم بد را شامل  علاوه بر معانى فوق، اسوه را نمونه« مفردات الفاظ قرآن»علامه راغب اصفهانى در 
لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ » :با كلمه حسنه توصيف شده استزيرا در قرآن، كلمه اسوه  4.شود، توصيف كرده است مى

 .«أُسوَْةٌ حسََنةٌَ

 1.«حسََنةٌَ»

 1.نيز اسوه به معناى قدوه آمده است« معجم المعجمي»و  «اقرب الموارد»  در كتاب

 .دن نهفته استمعناى مترادف پيشوا قرار دادن و اقتدا كر« قدوه»و « اسوه»در : توان گفت بنابراين مى

خداوند متعال فرموده . رود كه انسان در نيكى و بدى از ديگرى تبعيت كند الگو و اسوه در اصطلاح جايى به كار مى
تأكيد قرآن بر حسنه بودن اسوه : توان گفت با توجه به اين آيه مى 3.«لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ» :است
 .است

گيرد و به تعبير  ر وزن عُرْوةِ، در اصل به معناى آن حالتى است كه انسان به هنگام پيروى از ديگرى به خود مىاسوه ب
لقَدَْ كانَ لَكمُْ فِي »  جمله 1.ديگر همان تأسى نمودن و اقتدا كردن است، بنابراين معناى مصدرى دارد نه معناى وصفى

تأسى و پيروى خوبى ( صلى الله عليه وآله وسلم)اين است كه براى شما در پيامبر مفهومش  «رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسََنةٌَ
 .توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در صراط مستقيم قرار گيريد است، مى

ى، اين پذير ورزى و مسؤوليت به عنوان الگوى انديشه( سلام الله عليها)با دقت در عنوان رساله و جايگاه حضرت زينب 
هاى فكرى و رفتارى خود را  ، بنيان(سلام الله عليها)تواند با اقتدا به حضرت زينب  شود كه مخاطب مى مسأله روشن مى

 .پذيرى ايشان منطبق ساخته و مسير صحيح زندگى خود را باز شناسد ورزى و مسؤوليت هاى انديشه با بنيان
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  انديشه 1 -2

« فكر»و « عقل»معادل اين واژه كلمه  9.آمده است« تفكر، تعقل، فكر و تامل» به معناى« فرهنگ معين»در « انديشه»
 .پردازيم در ادامه به تبيين اين واژه مى. باشد مى

  عقل 1 -3

بند است و عقل را بدين جهت عقل گويند كه انسان را از آنچه مانع  گرفته شده كه به معناى پاى« عقِال»از « عقل»
گويند كه شتر را از حركت  زانو بند شتر را از اين جهت عقال مى. در واقع به معناى مانع است دارد و سعادت است باز مى

اين معنا با نقش عقل در وجود آدمى تطابق دارد، چرا كه خِرد در وجود انسان نقش : اند كند و نيز گفته جا منع مى بى
 12«.كننده دارد كنترل

كردن، هوش، شعورذاتى، فهم، علم، دانش، متضاد  هميدن، دريافتف»: عقل چنين معنا شده است« فرهنگ معين»در 
 11«.جهل

 12«.دريافتن، دانستن، ادراك، تدبيركردن، خردمندشدن»: عقل را چنين معنا كرده است« فرهنگ دهخدا»

نى شود و نيز به علم و دانشى كه نيروى باط چنين عقل به معناى نيرويى كه آماده براى پذيرش علم است، گفته مى هم
 13.برد، عقل گويند انسان از آن سود مى

 :گويد ى عقل مى علامه طباطبايى درباره واژه

چه خداوند سبحان انسان را بر آن سرشته و  شود كه همراه با تصديق قلب است به آن ى عقل بر ادراكى اطلاق مى واژه
 در امور عملى، زيرا آفريده يعنى ادراك حق و باطل در امور نظرى و شناخت خوب و بد و سود و زيان

پس او را هم به حواس باطنى و درونى ]خداوند سبحان انسان را طورى آفريده كه در همان ابتداى وجودش را درك كند 
هاى بيرونى ارتباط برقرار  كند و به كمك اين معانى نفس با پديده ها معانى روحى را ادراك مى ى آن كه به واسطه

 .[سازد مى

آدمى در اين مفاهيم به نحو تفصيل و تخصيص و تعميم . ها دوستى، دشمنى، بيم و اميد و امثال اين معانى مانند اراده،
 .نمايد دخل و تصرف مى
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كند و در عمليات و امور مربوط به رفتار قضاوت عملى  ى عمل، قضاوت نظرى مى در نظريات و امور بيرون از حيطه
سازد و اين همان عقل  سرشت اصيل انسان برايش مشخص مى كنند كه فطرت و ها در مسيرى حركت مى ى اين همه

 14.است

 :در حديث آمده است

 11«.العقلُ ما عبُِدَ بِه الرَّحمَن و اكتسََبَ بِهِ الجنَِان»

 .آيد ى آن به دست مى شود و بهشت به وسيله ى آن خداوند پرستش مى است كه به وسيله عقل آن

 فكر 1 -4

 :الفكر و الفكر: ن آورده استچني« فكر»ابن منظور در تعريف 

 11«.اعمال الخاطُر في الشي»

 .به كار گرفتن خاطرات در مورد يك چيز است: فكر

 :است فكر به اين معنا آمده« مفردات»در 

 13.«قوة مطرقة للعلم الي المعلوم: الفكرة»

 11.فكر در اصطلاح، تشكل دو مقدمه براى دستيابى به يك نتيجه است

 .نيز براى فكر سه تعريف بيان شده است« انمجمع البي»در تفسير 

 .ها و تصورات موجود ذهنى ى خاطره انديشه، تلاش و تكاپوى قلب است به وسيله :الفكر جولان القلب بالخواطر -1

ى قلب است اگر  تفكر طلب شناخت اشياء به واسطه :ء بالقلب و ان لم يكن حاضرا للنفس التفكر طلب معرفة الشي -2
 .نفس نباشدچه حاضر در 

 19.ها انديشيدن يعنى تصرف و عمليات قلب به واسطه نظر نمودن در استدلال :التفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل -3
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  مسؤوليت 1 -1

 22.داند مى( سئل)مسؤول را بر وزن مفعول و از ريشه  ،«معجم مقائيس اللغه» ابن فارس در

مسؤول نيز به معناى قابل جواب است و مسؤوليت به لحاظ لغوى . سئل به معناى پرسش، سؤال، گدايى و حاجت است
 21.به معناى قابل بازخواست است

 :ى مسؤول در قرآن نيز به كار رفته است واژه

 22.وَ كانَ عهَْدُ اللَّهِ مسَؤُْلًا

 23.وَ أَوفُْوا بِالْعهَدِْ إِنَّ الْعهَْدَ كانَ مسَؤُْلًا

 24.وَ قفُِوهُمْ إِنَّهمُْ مسَؤُْلوُنَ

 21.رَبِّكَ وَعدْاً مسَؤُْلًا  كانَ عَلى

يعنى عهد با مردم را نيز شامل )بندد و مطلق عهد  شود، شخص در مقابل عهدى كه با خدا مى از اين آيات مشخص مى
 21.باشد مسؤول مى( شود مى

يفه و تكليفى باشد و در جايى معقول است كه مسؤول نسبت به امر مورد سؤال، وظ مسؤوليت به معناى پاسخگو بودن مى
داشته باشد لذا مفهوم مسؤوليت رابطه تنگاتنگى با تكليف و وظيفه دارد كه پرداختن به اين امور گستره وسيعى دارد و از 

 .قلمرو بحث اين نوشتار خارج است

  در حديث ديگران( سلام الله عليها)حضرت زينب . 2

هاى دستيابى به زواياى  يكى از راه. متفاوتى وجود دارد هاى هاى برجسته و تاثيرگذار راه همواره براى شناخت شخصيت
كه ( السلام عليهم)باشد و مراجعه به سخنان معصومين  ها دقت و تعميق در نظر ديگران مى مختلف اين شخصيت

 .رساند اند و خطا در انديشه، گفتار و رفتار آنان راه ندارد انسان را به معرفتى عظيم مى هاى فيض الهى واسطه
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 .نماييم را در حديث معصومين بررسى مى( سلام الله عليها)اين فصل برخى از زواياى شخصيت حضرت زينب در 

 (صلى الله عليه وآله وسلم)در نگاه پيامبر گرامى اسلام ( سلام الله عليها)حضرت زينب  2 -1

در مدينه حضور نداشت و زمانى كه ( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر اكرم ( سلام الله عليها)هنگام تولد حضرت زينب 
پيغام فرستاد كه ( السلام عليه)خدمت اميرالمؤمنين على ( سلام الله عليها)ى وجود نهاد، حضرت زهرا  نوزاد پا به عرصه

من بر پدرت سبقت »: فرمود( السلام عليه)حضرت على . چون پدرم در سفر است شما نام اين كودك را تعيين نماييد
 گيرم، نمى

 «.كنيم تا ايشان از سفر برگردد و هر نامى كه ايشان صلاح دانستند برايش انتخاب كنند مىصبر 

سلام الله )از سفر برگشت و طبق معمول ابتدا به خانه حضرت زهرا ( صلى الله عليه وآله وسلم)بعد از سه روز رسول خدا 
دخترى به دخترت عطا فرموده ( جلّو على)ق تعالى ح! يا رسول الله»: عرض كرد( السلام عليه)اميرالمؤمنين . آمد( عليها

 «.است، نامش را معين نماييد

اولاد من هستند ولى امر ايشان با ( سلام الله عليها)اگر چه فرزندان فاطمه »: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر 
حق تعالى تو را ! الله يا رسول: كردعرض . در اين حال جبرئيل نازل شد« .باشم پرودگار عالم است لذا منتظر وحى مى

 «.ايم بگذار چه اين نام را در لوح محفوظ نوشته« زينب»نام اين مولود را »: فرمايد رساند و مى سلام مى

ى خود چسبانيده و بوسيد و نامش را  ى مولود را طلبيد و به سينه قنداقه( صلى الله عليه وآله وسلم)بعد از آن پيامبر اكرم 
كنم حاضرين و غائبين امت را كه اين دختر را به حرمت پاس بدارند، همانا وى به  وصيت مى»: د و فرمودنها« زينب»

 23«.شبيه و مانند است( سلام الله عليها)ى كبرى  خديجه

. داند مى( سلام الله عليها)را همانند خديجه ( سلام الله عليها)، حضرت زينب (صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر اكرم 
پابه پاى ايشان در ايجاد تحولات ( صلى الله عليه وآله وسلم)در زمان پيامبر ( سلام الله عليها)گونه كه خديجه  مانه

و ( السلام عليه)نيز از زمان شروع حركت امام حسين ( سلام الله عليها)كرد، حضرت زينب  اسلامى و انقلابى حركت مى
. ا به پاى برادر در راستاى اهداف متعالى نهضت حسينى گام برداشتچه بسا پيش از آن همراهيش را اعلام نمود و پ

ى ايثار و فداكارى و انجام مسؤوليت تبليغى و دفاعى نسبت به  در پرورش روحيه( سلام الله عليها)گونه كه خديجه  همان
نيز الگويى است كه ( ليهاسلام الله ع)ى ماست، زينب  ، نمونه و الگوى برگزيده(صلى الله عليه وآله وسلم)حركت پيامبر 

 .تمام صفات كمال را در خود متجلى ساخته است

ى فضل و عظمت  نشانه( السلام عليه)ى على  انتخاب نام زينب از جانب خداوند متعال، براى فرزند متولد شده در خانه
 شخصيتى معمولى و( سلام الله عليها)اين نوزاد است و اگر شخصيت زينب 
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داد تا نام او نيز همانند ديگران، توسط پدر و مادرش  كرد و اجازه مى خداوند خود را دخيل نمى مانند ديگر مردم بود
ى اين بانوى بزرگوار در نزد خود اشاره نمايد و لذا نام او را،  خواهد به جايگاه برجسته انتخاب گردد؛ گويا خداوند مى

 .كند خود، تعيين مى

 (صلى الله عليه وآله وسلم)نزد رسول اكرم ( الله عليها سلام)فضيلت گريه بر مصائب حضرت زينب  -

گريه ( سلام الله عليها)هر كه بر مصيبت و اندوه اين دختر حضرت زينب »: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)پيغمبر اكرم 
 21«.گريسته است( عليهاالسلام)كند، مانند كسى است كه بر دو برادرش حسن و حسين 

 (السلام عليه)در نگاه حضرت على ( م الله عليهاسلا)حضرت زينب  2 -2

سلام )ى دختر او زينب  و خانه( السلام عليه)زمان بسيارى در مدينه در همسايگى اميرالمؤمنين »: گويد يحيى مازنى مى
زيارت و  خواست براى هرگاه مى. را نديدم و صدايش را نشيندم( سلام الله عليها)بودم، سوگند به خدا، زينب ( الله عليها

جانب ( السلام عليه)كه امام حسن  رفت در حالى برود شب مى( صلى الله عليه وآله وسلم)ديدار قبر جدش رسول خدا 
جلو او بودند و هنگامى كه به قبر شريف ( السلام عليه)جانب چپ و اميرالمؤمنين ( السلام عليه)راست و امام حسين 

بار امام حسن  كرد يك ها را خاموش مى گرفت و روشنى چراغ بر او پيشى مى( مالسلا عليه)شدند، اميرالمؤمنين  نزديك مى
 29«.ترسم كسى به خواهرت نگاه كند مى: پرسيد فرمود( السلام عليه)سبب آن را از حضرت على ( السلام عليه)

هاى اقتصادى،  صهتواند مانند مردان فعال باشد و با حفظ حجاب و تقواى لازم در عر اگر چه زن به لحاظ اجتماعى مى
در شرايط عادى نخواست خود را ( سلام الله عليها)نقش خويش را ايفا كند، ولى حضرت زينب ... فرهنگى، سياسى و 
ى كربلا وظيفه  ولى در صحنه. حتى در شهادت مادر و پدر كسى او را نديد. ى عفاف خارج شود نشان دهد و از پرده

 .كرد كه ظاهر شود ايجاب مى

نه تنها راضى نبود چشم نامحرم به او بيفتد بلكه ( سلام الله عليها)حضرت زهرا . ها را از مادرش فرا گرفت او اين درس
و ستيز با غاصبين به ميان ( السلام عليه)كه پاى حمايت از على  ولى هنگامى. كرد خود نيز از نگاه به نامحرم خوددارى مى

اى آويختند و ايشان از پشت پرده، با مردم  رد به مسجد آمد، و پردهك كه ميان زنان و كنيزان حركت مى آمد، در حالى
 32.سخن گفت

 (السلام عليه)نزد امام حسين ( سلام الله عليها)جايگاه حضرت زينب  2 -3

                                                             
و قال من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على ( صلى الله عليه وآله وسلم) ثم اخبر بما يجرى عليها من المصائب، فبكى النبى.  21

 .(43؛ نقدى، زينب كبرى، ص 131فيض السلام، خاتون دو سرا .) اخويها الحسن و الحسين
 .. 42، السيدة زينب، ؛ قرشى12؛ نقدى، زينبكبرى، 142السلام، خاتون دوسرا،  فيض.  29
 .19بابا زاده، سيماى زينب كبرى، .  32



( سلام الله عليها)هرگاه زينب  «كان اذا زارته زينب يقوم اجلالًا لها و كان يجلسها فى مكانه( السلام عليه)إنّ الحسين »
ايستاد و او را در  كرد آن حضرت به خاطر تعظيم و بزرگداشت مقام خواهرش به پا مى را زيارت مى( السلام عليه)سين ح

 31.نشاند جاى خود مى

انس ( السلام عليه)در ايام كودكى چنان به امام حسين ( سلام الله عليها)همچنين در تاريخ آمده است كه حضرت زينب 
اى كه  بود، به گونه( السلام عليه)گرفت و چشمش خيره به چشم حسين  ت آرام نمىداشت كه جز در آغوش آن حضر

 32.شد، گريان بود شد اگر هم دور مى اى از حضور او دور نمى داشت و لحظه ديده از او بر نمى

حسين  به( سلام الله عليها)ى دخترم زينب  علاقه»: به پدر بزرگوارش عرض كرد( سلام الله عليها)روزى حضرت زهرا 
را نشنود ( السلام عليه)اگر بوى حسين . گيرد آرام نمى( السلام عليه)ديدار حسين  نهايت است كه حتى بى بى( السلام عليه)

هايش  اين سخن را شنيد آه دردناكى كشيد، اشك بر گونه( و آله وسلم صلى الله عليه)وقتى رسول خدا « .كند قالب تهى مى
به هزار گونه سختى دچار و به انواع بلاها گرفتار ( سلام الله عليها)دخترت زينب  اين! دخترم»: جارى شد و فرمود

 33«.خواهد شد

شرط كرد كه هرگاه ( سلام الله عليها)جعفر، حضرت زينب  بن اى بود كه هنگام ازدواج با عبدالله گونه اين محبت دو طرفه به
 34.خواست همراه برادرش به سفر رود، عبدالله او را منع نكند

به سبب برخوردارى از علم و تقواى سرشار، شايستگى اين را پيدا كرده بود كه امام ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
الرضا  على بر حكيمه دختر محمدبن»: گويد احمد بن ابراهيم مى. اسرار ولايت را به ايشان بازگو كند( السلام عليه)حسين 

آيا بايد به كسى اقتدا كرد كه به زنى وصيت : از او پرسيدم. كرد با من تكلم مى وارد شدم ايشان از پس پرده( السلام عليه)
اقتدا شده است، زيرا ايشان وصيت خويش را ( السلام عليه)در اين امر به امام حسين : نموده است؟ حكيمه خاتون فرمود

گشت به حضرت  ايشان ظاهر مىنمود و احكام و علوم و هر چه براى ( سلام الله عليها)در ظاهر به خواهرش زينب 
نسبت دهد تا اسباب بد ( السلام عليه)الحسين  بن خواست به على منسوب بود، زيرا به سبب تقيه نمى( سلام الله عليها)زينب 

 .انديشى مخالفان شود

زديك كرد و ن( السلام عليه)ى برادرش امام حسين  خود را به خيمه( سلام الله عليها)گاه كه حضرت زينب  شب عاشورا آن
 :خواند شنيد كه برادرش اين اشعار را مى

  يا دهر اف لك من خليل
 

  بالاشراق والاصيل كم لك

                                                             
 .11/ 1؛ دخيل، تعاتم النساء، 142؛ فيض الاسلام، خاتون دو سرا، 231/ 1آل بحرالعلوم، تحفهالعالم، .  31
؛ ناسخ التواريخ، 29اللحد،  ؛ قزوينى، السيده زينب الكبرى من المهدى الى91، (سلام الله عليها) هايى از حضرت زينب ظفر زاده، داستان.  32

 .41ترجمهى زينب كبرى، 
 .43. ملا على اكبر بن ميرزا بابا تبريزى، رياض المصائب فى رزايا آل طالب،.  33
 .13؛ العلوى، عبقات الانوار، 21؛ شرف الدين، السيده زينب، 193فيض الاسلام، خاتون دو سرا، .  34



  من صاحب و طالب قتيل
 

  والدهر لايقنع بالبديل

  و انما الامر الى الجليل
 

 31 وكل حى سالك سبيل

 

سلام )ى زينب  او را تسلى داد و وقتى سينه( لسلاما عليه)با شنيدن اين اشعار فريادى كشيد و از هوش رفت، امام حسين 
 .وصاياى خود را به ايشان بازگو نمود( السلام عليه)براى پذيرش اسرار ولايت آماده شد، امام حسين ( الله عليها

، نيابت بهبود يافت( السلام عليه)كه امام سجاد  تا زمانى( السلام عليه)از طرف امام حسين ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 31.كردند ى از زمان در حلال و حرام و احكام دينى به آن حضرت مراجعه مى خاصه داشت و مردم در اين برهه

 (السلام عليه)در نگاه امام سجاد ( سلام الله عليها)حضرت زينب  2 -4

در دوران حيات ( هاسلام الله علي)حضرت زينب . ها در ميان عرب نشان از شخصيت و جايگاه افراد دارد القاب و كنيه
از جمله القاب آن حضرت . خود به القابى منسوب شد كه هر يك نشان دهنده زواياى مختلف شخصيت ايشان است

 .به آن بانو اعطا شده است( السلام عليه)است و اين لقب از طرف امام سجاد « ى غيرمعلمه عالمه»

اش جميع  متوجه شد كه عمه( السلام عليه)ود، امام سجاد زمانى كه حضرت با بيانات خود، قلوب اهل كوفه را منقلب نم
 :از اين رو فرمود 33.مصائب خود را به نظر آورده است، لذا ترسيد روح عمه از قالب بيرون شود

 31«...اسكتُي ففي الباقي من الماضي اعتبار و انت بحمدالله، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة ! يا عمة»

 :فرمود( ليه وآلهصلى الله ع)رسول خدا 

 39«مَن اخلص لله تعالي اربعين صباحاً إنفجرت ينابيع الحكُمة من قلبه علي لسانه»

داشت، لذا چگونه  نمود و گام بر مى تمام عمر، براى رضاى خدا قيام مى( سلام الله عليها)شكى نيست كه حضرت زينب 
معلم و ( صلى الله عليه وآله وسلم)ى را كه پيغمبر به علاوه كس 42!منابع علوم و حكمت از قلب بر زبانش جارى نشود؟

                                                             
 .. 222؛ ابو مخنف، وقعة الطف، 24/ 4فى التاريخ، ؛ ابن اثير، الكامل 232مفيد، الارشاد، .  31
 .233/ 2؛ سيوطى، دارالمنثور، 242/ 32مجلسى، بحارالانوار، .  31
 .39جزايرى، خصائص زينبيه، .  33
 .114/ 4؛ مجلسى، بحارالانوار، 321طبرسى، الاحتجاج، .  31
 .249/ 13هجرى قم،  1424محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار، بيروت لبنان، مؤسسه الوفاء، .  39
 .. 13/ 1؛ دخيل، اعلام النساء، 42؛ قرشى، السيده زينب، 13نقدى، حضرت زينب، .  42



رشد يافته بود، البته كه داراى ( سلام الله عليها)او بود و در دامن عصمت و طهارت فاطمه زهرا  مربى( السلام عليه)على 
 41.شود قدرت بيان، فصاحت و بلاغت و علم و عمل مى

مهربانى به مادرش شباهت داشت و از لحاظ علم و تقوى شبيه از جهت عطوفت و ( سلام الله عليها)اند كه زينب  گفته
ى مجالس علمى داشت و زنانى كه قصد  دوره( سلام الله عليها)شود، زينب  پدرش بود و از بعضى روايات استفاده مى

 .كردند فراگرفتن علوم دينى داشتند در آن مجالس شركت مى

اى كه او را  بود، در هيچ يك از بانوان همسال او وجود نداشت به گونهجمع ( سلام الله عليها)چه از كمالات در زينب  آن
 42.لقب داده بودند« عقيله بنى هاشم»

 :گويد كند مى روايت مى( سلام الله عليها)كه از حضرت زينب  ابن عباس هنگامى

 «حدثتنا عقيلتنا زينب بنت على»

، مردم «ى بنى هاشم عقيله»شد  ت و هر وقت گفته مىاى شهرت پيدا كرد كه جاى نام او را گرف اين لقب به اندازه
« العقيله بنى»نصيب نماندند و به  پسران او نيز از اين افتخار بى. است( سلام الله عليها)دانستند كه مقصود حضرت زينب  مى

 43.معروف شدند

با ( السلام عليه)على نشست و حضرت  در كودكى در دامن پدر مى( سلام الله عليها)در روايات آمده است كه زينب 
زينب ! بگو دو تا: چون گفت، فرمود! بگو يكى! نور ديده»: گاه كه فرمود آن. داد مهربانى به او علم دين، آموزش مى

گردش كرد چگونه « يك»زبانى كه به گفتن ! پدر عزيزم: عرض كرد! ى من صحبت كن نور ديده: ساكت شد، فرمود
 44«.او را به سينه چسبانيد و بوسيد( السلام عليه)ت على ى دو تا را بر زبان آورد؟ حضر كلمه

بود هر چند در تاريخ القاب ديگرى هم براى ايشان نقل ( سلام الله عليها)آنچه بيان شد برخى از القاب حضرت زينب 
 .شده است

 (فرجه الشريف عجل الله تعالى)در نگاه امام زمان ( سلام الله عليها)حضرت زينب  2 -1

تواند  هايى است كه مى ، يكى از واسطه(سلام الله عليها)توان گفت، شخصيت با كرامت حضرت زينب  اس مىبر اين اس
 .انسان را به خدا برساند و به سبب الگوگيرى از ايشان، محبوب خدا شود

  در نگاه ديگران( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  انديشه. 3

                                                             
 .13/ 1؛ دخيل، اعلام النساء، 42؛ قرشى، السيده زينب، 111/ 1قمى، سفينه البحار، .  41
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 ،41«...زينب و مازينب و ما ادراك مازينب هي عقيلة بني هاشم » :نويسد ى مامقانى در كتاب تنقيح المقال مى علامه
كيست؟ او عقيله و بانوى بزرگوار فرزندان بنى ( سلام الله عليها)دانى زينب  كيست؟ و چه مى( سلام الله عليها)زينب »

 «.هاشم است

صفا و لطف مانند مادرش زهرا و در زينب در »: نويسد به نقل از جاحظ مى« آل بيت النبى فى مصر»ى كتاب  نويسنده
 41«.چون پدرش على بود دانش هم

او »: دارد بيان مى( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  در باره« الاصابه»ابن حجر عسقلانى مورخ شهير و معتبر در كتاب 
قى پايدار، ى شهادت و شجاعت بود، روحى قوى و همتى بلند داشت او داراى روحى عظيم، منط مجسمه( حضرت زينب)

 43.«چنان كه حيرت مورخان را برانگيخته است قوت بيانى فوق العاده بود، آن

ى  ى تاريخ اسلام و مسلمين، درباره شخصيتى است كه نويسندگان غربى هم پس از مطالعه( عليها لله سلام)حضرت زينب 
و ( السلام عليه)امام حسين »در كتاب  او. ى غربى است نويسنده« فريشلر»آن حضرت نظراتى دارند از جمله اين افراد، 

 «ايران

كند كه آن همه مصائب و سختى نتوانسته بود روحيه آن زن را متزلزل  ايراد نطق در كوفه ثابت مى»: چنين نگاشته است
 41«.كند

ا بيانى را در ميان مردم كوفه نقل كند ب( عليها لله سلام)ى حضرت زينب  راوى حوادث عاشورا زمانى كه قصد دارد خطبه
چون زينب  من تا آن زمان هرگز زن با حيايى را نديده بودم كه هم»: گويد ديده است مى كه گويا خود را در آن صحنه مى

 49«.گفت سخن مى( السلام عليه)سخن گفته باشد، گويا با زبان على ( سلام الله عليها)

ارى و صداى زنگ شتران در هم آميخته بود، در حقيقت سخن راندن در آن شرايط كه صداى هلهله و شادى و شيون و ز
ى  ى آتشين و موثر را ايراد نمايد، اين كار تنها از عهده كه آن خطبه يك فرد عادى توان سخن گفتن ندارد تا چه رسد آن

 .ساخته بود( سلام الله عليها)و فاطمه ( السلام عليه)فرزند على ( سلام الله عليها)زينب 

 (سلام الله عليها)پذيرى حضرت زينب  رزى و مسؤوليتو مبانى انديشه: فصل دوم

  مقدمه

                                                             
 .144همان، .  41
 .49ابوكف، آل بيت النبى فى مصر، .  41
 .. 31/ 4ابن حجر، الاصابه، .  43
 .431و ايران، ( عليهالسلام) فريشلر، امام حسين.  41
 .. 112سيدالشهداء،  شهيدى، قيام.  49



شود كه شامل دوره  اند، وراثت از دو مرحله قبل از تولد شروع مى بر اساس آنچه متخصصين تعليم و تربيت ذكر كرده
 .انتخاب همسر و دوران باردارى است

 :فرمايد مى( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول اكرم 

 12،«ءٍ تَضَع وَ لدََك فإنَّ العِرقَ دساسٌّ انظُر في ايَّ شي»

 .كننده است سرايت( ژن)دهى چرا كه عِرق  دقت كن در چه جايى نطفه خود را قرار مى

پرچم را به دست فرزند خود، محمد حنفيه، سپرد و به وى دستور حمله داد، ( السلام عليه)در جنگ جمل حضرت على 
ى  مد سستى كرده منتظر بود تا از شدت فرو ريختن تيرها كاسته شود سپس حملهانداختند، مح هنگامى كه دشمنان تير مى

 :خود را آغاز نمايد، حضرت نزد وى آمد و فرمود

 11«ةً فَضَرَبَهُ بقَائم سيفِه و قالَ ادَركَكَ عِرق مِن امَّكَ إحِْمَل بينَ الأَسنَِّة فإِنَّ الموتَ عليكَ جُنَ»

ى شمشير به او زد و فرمود  ون اجل، سپرى از مرگ براى تو خواهد بود پس با قبضهها و تيرها حمله كن چ بين سرنيزه
 .رگى از مادرت در توست

پاكان و ناپاكان هم در تربيت خود و هم در تربيت ديگران مؤثرند به همين دليل يكى از شروط مهم انتخاب همسر توجه 
 :فرمايد در اين موضوع مى(  عليه وآله وسلمصلى الله)حضرت رسول  12.به وضع خانوادگى و محيط تربيتى اوست

  إختاروا لنُِطفِكم»

 ،13«فإِنَّ الخالَ احَدُ الضجَيعينِ

  را براى( شايسته)همسران 

 «فإِنَّ الخالَ احَدُ الضجَيعينِ

  را براى( شايسته)همسران 

 .وزادانتان خواهد بودن( دهنده مهم تشكيل)هاى خود برگزينيد، پس به درستى كه دايى يكى از دو ستون  نطفه

                                                             
 .111/ 12البلاغه،  الحديد، شرح نهج ابى ابن.  12
 .243/ 1ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، .  11
 .11مظاهرى، تربيت فرزند در اسلام، .  12
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اش، محيط تربيتى  اى با معاويه، يكى از علل انحراف او را از حق و انحطاط اخلاقى در مناظره( السلام عليه)امام حسين 
باشد و در دامان چنين زنان  مى« نثيله»است و مادربزرگت « هند»چون مادر تو ! معاويه»: مادرش هند دانسته و فرمود

در اثر ( سلام الله عليهم)بيت پيامبر  زند و سعادت ما اهل گونه اعمال زشت از تو سر مى اى، اين فرومايه پرورش يافته
 14«.باشد مى( سلام الله عليهما)چون خديجه و فاطمه  تربيت مادرانى پاك و پارسا هم

ش دانست، اجداد مؤمن ا توان وراثت شايسته را مى( سلام الله عليها)اى حضرت زينب  بدين جهت يكى از بنيادهاى انديشه
ترين عوامل در بنيادهاى  عنوان يكى از مهم اند، از اين رو وراثت را به و خداترس به يقين در نسل خود اثرگذار بوده

 .كنيم بررسى مى( سلام الله عليها)انديشه حضرت زينب 

  پاسخ به يك سؤال

بل تغيير بود و تمام صفات ناپسند و خلقيات ها قطعى و غيرقا ى وراثت ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر همه
والدين در سرنوشت اولاد تاثيرى حتمى و غيرقابل تغيير داشت، قيام انبياء الهى و تعاليم اديان آسمانى و كوشش 

 .فايده بود مصلحان و آموزگاران بى

شخصيت او كامل بدانيم در گيرى  را در شكل( سلام الله عليها)لذا اگر تأثير وراثت و محيط خانوادگى حضرت زينب 
 .صورت بايد به نوعى جبرگرايى معتقد باشيم چرا كه عوامل غيراختيارى شخصيت او را ساخته است اين

تواند  باشد كه مى گيرى شخصيت او مى ترين عامل در شكل ى انسان اصلى گوييم اختيار و اراده در پاسخ به اين مسأله مى
 تحت الشعاع خود قرار دو عامل ديگر يعنى وراثت و محيط را

اگر چه تغيير عادات وراثتى . دارى نمايد دهد تا فرد خلاف تربيت پدر و مادر و محيط زندگى و تاثير وراثت، خويشتن
 :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى. خواهد اما انجام شدنى است ها تلاش و استقامت مى بسيار دشوار است و رهايى از آن

دهد تا آنان حال خود را  در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمى 11؛«يِّرُ ما بقَِومٍْ حتََّى يُغيَِّرُوا ما بِأَنفْسُهِمِْإِنَّ اللَّهَ لا يُغَ»
 .تغيير دهند

اين آيه گوياى آن است كه آدمى بر تغيير وضعيت خويش تواناست چه برآمده از عوامل وراثتى يا عناصر غريزى يا 
 11.محصول شرايط خارجى باشد

كننده در رسيدن به مطلوب را دارد نه نقش  چه به عنوان عوامل موثر بيان شد تنها نقش تسريع س در حقيقت آنپ
شود كه تأثير قانون وراثت در سعادت و شقاوت افراد همانند قانون تغذيه به  هاى گذشته روشن مى كننده از بحث تعيين

تخيلات زمان انعقاد نطفه در شقاوت اولاد دخالت دارد اما افكار بد، . خصوص شير مادر در سعادت و شقاوت فرد است
ساز است، به قول بزرگان به نحو اقتضاست و معنايش اين نيست كه اگر گوشت و پوست و استخوان  ها همه زمينه اين
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گونه  اين تواند خود را سعادتمند كند بلكه به شود و ديگر نمى يك بچه از حرام روييده است اين بچه ديگر سعادتمند نمى
 13.تواند خود را نجات دهد اما دشوار است يعنى مى« اطفال دشوار»گويند  اطفال مى

شود كه با بد بودن وراثت، تربيت والدين و محيط توانسته است راه نجات را نمايان كند و  هايى آورده مى در اين جا نمونه
 .دان هاى نابابى شده برعكس افرادى با وراثت خوب، تبديل به انسان

وقتى يزيد مُرد، لباس خلافت را به اندام پسرش معاويه بن يزيد بن معاويه پوشاندند و او را به مسجد آوردند و به عنوان 
 او را وادار كردند تا نماز را( صلى الله عليه وآله وسلم)الله  ى رسول خليفه

  گفتند؛ چرا كه يك مىى نماز به منبر رفت حال بايد ديگران به او تبر امامت كند، بعد از اقامه

: كه روى منبر نشست گفت ى خلافتش صحبت كند، به مجرد اين بايست درباره به مقام خلافت رسيده و خودش هم مى
سفيان را، خدا لعنت كند پدرم يزيد را، خيلى ظلم كردند،  سفيان را، خدا لعنت كند معاويه بن ابى خدا لعنت كند ابى

ى دل زهرا امام حسين  ه غصب خلافت نمود، پدرم يزيد علاوه بر غصب خلافت قاتل ميوهها كرد، معاوي سفيان جنايت ابى
ى  مردم من خليفه: اميه و براى اسلام است، قدرى صحبت كرد و در پايان هم گفت شد و اين ننگ براى بنى( السلام عليه)

.... است، برويد در مدينه نزد او ( لامالس عليه)ى شما على بن الحسين  شما نيستم، من لياقت خلافت را ندارم، خليفه
مادر چه خوش : جا گفت كاش اصلا به دنيا نيامده بودى، همان اى: مادرش عصبانى شد از پاى منبر بلند شد و گفت

سفيان، از منبر به  ى معاويه بن ابى كاش به دنيا نيامده بودم تا اين ننگ براى من باشد كه من پسر يزيدم و نوه گويى اى مى
 11.آمد و وارد اتاقى شد و ديگر از آن اتاق بيرون نيامد زير

آيد حتى در ميان فرزندان  گاهى در يك خانواده و در شرايط يكسان ارثى و محيطى، دو گونه شخصيت به وجود مى
عسكرى  برادر امام حسن) 12 و جعفر كذّاب 19 اند، پسر نوح نيز افراد نابابى وجود داشته( السلام عليهم)پيامبران و ائمه 

 .از اين مصاديق هستند(( السلام عليه)

و ( سلام الله عليها)گيرى شخصيت حضرت زينب  بنابراين عوامل وراثت و محيط، گر چه تأثير فراوانى درشكل
اش كه در بين چند دختر حضرت  ى خود، همچون مادر گرامى حضرت با اراده. هاى ايشان داشته است ريزى انديشه طرح

را كسب كرد او ( السلام عليه)و همسرى حضرت على ( السلام عليهم)افتخار مادرى ائمه ( عليه وآله وسلمصلى الله )رسول 
هاشم  ى بنى هاى رفيع انسانيت ساخت كه باعث شد عقيله نيز از وراثت و محيط خانوادگى مناسب پلى براى صعود به قله

 .شود

11 
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  نياكان و خانواده. 1

بر همين اساس . يكى از مبانى فكرى و رفتارى هر انسانى خاستگاه خانوادگى او است همانطور كه در مقدمه مطرح شد
 .شود در اين جا نياكان و والدين حضرت بررسى مى

 (سلام الله عليها)ابوطالب، جدّ پدرى حضرت زينب  1 -1

حضرت رسول . اوست، ابوطالب بن عبدالمطلب، عموى پيامبر و به جاى پدر (سلام الله عليها)جد پدرى حضرت زينب 
سالگى جدش را از دست داد و عموى او  در شكم مادر بود كه پدرش درگذشت و در هفت( صلى الله عليه وآله وسلم)

 .ابوطالب سرپرستى وى را به عهده گرفت و در روزگار سخت، براى او پدر، دوست و پشتيبان بود

طلبيدند تسليم نشد، او اندكى بعد از  را از او مى( وسلم صلى الله عليه وآله)ابوطالب در مقابل تهديد قريش كه محمد 
دو تن از عزيزان خود را از دست داد، سپس ( صلى الله عليه وآله وسلم)مرگ خديجه درگذشت و با رحلت او محمد 

 12.ناچار شد مكه را ترك كند

 :شنيدم كه فرمود( السلام عليه)از اميرالمومنين : گويد اصبغ بن نباته مى

كانوا : فما كانوا يعبدون؟ قال: قيل له. ما عبَدََ ابي و لا جدَيّ عبدالمطلّب و لا هاشم و لا عبَد منافٍ صنَمَاً قَطُّ و الله»
 13«.يُصَلّونَ الي البيتِ علي دينِ ابراهيم متمسكينَ بِهِ

 .نياكان آن حضرت استگواه پاكى ( السلام عليه)در كلام حضرت على ( سلام الله عليها)مُوحد بودن اجداد حضرت زينب 

 (سلام الله عليها)فاطمه بنت اسد، جدّه پدرى حضرت زينب  2 -1

او نخستين زن هاشمى است . ، فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف همسر ابوطالب است(سلام الله عليها)جدّه زينب 
 14.كه مردى هاشمى را به همسرى برگزيد

ن از او رضايت داشت كه بعد از رحلتش پيراهن خود را كفن وى ساخت و در آنچنا( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر 
پس از ابوطالب كسى نيكوكارتر از او نسبت به »: گور او خوابيد و در پاسخ اصحاب كه سبب اين كار را پرسيدند، فرمود
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ور خوابيدم تا كار بر او آسان هاى بهشت بر وى بپوشانند و با او درگ ى خود را بر وى پوشاندم تا از حُله من نبود، جامه
 11«.شود

پس از اطلاع از مرگ ( صلى الله عليه وآله وسلم)هنگامى كه فاطمه دختر اسد درگذشت رسول خدا : اند همچنين نوشته
سپس اسامه، ابو ايوب . پس از آمنه، خدا تو را رحمت كند! اى مادرم: او بر وى وارد شد و بر بالين او نشست و فرمود

صلى الله )مربن خطاب و غلام سياهى را خواست، كه قبرى را آماده سازند وقتى قبر آماده شد، پيامبر خدا انصارى، ع
با دست خود لحدى ساخت و خاك آن را با دست خود در آورد و در قبر او به پهلو دراز كشيد و ( عليه وآله وسلم

مادرم ! پروردگارا. ميرد ت كه زنده و پايدار است و نمىميراند، تنها اوس كند و مى خدايى كه زنده مى: گونه دعا كرد اين
 11!فاطمه دختر اسد را بيامرز و جايگاه او را وسيع قرار بده به حق پيامبرت و پيامبرانى كه پيش از من بودند

شريك بود و رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم)فاطمه بنت أسد به عنوان همسر ابوطالب در سرپرستى رسول خدا 
وى از نخستين زنان مسلمان در مكه بود كه پس . داشت او را همانند مادر خويش دوست مى( صلى الله عليه وآله وسلم)

  از هجرت به مدينه همراه فرزندش

چون على، جعفر و عقيل تربيت نموده و تحويل جامعه  او فرزندانى هم. كرد در مدينه زندگى مى( السلام عليه)امام على 
 13.بشرى داد

صلى الله عليه وآله )چنان زياد بود كه محمد  آمده است كه محبت فاطمه به يتيم برادر شوهرش آن« تاريخ يعقوبى» در
در ( صلى الله عليه وآله وسلم)محمد . همواره آن را به ياد داشت حتى در زمان مرگ فاطمه هم آن را از ياد نبرد( وسلم

 11.پاك پدرانه و محبت مادرانه فاطمه پرورش يافتخانه ابوطالب همراه با مهربانى او و احساسات 

( سلام الله عليها)، اجداد پدرى حضرت زينب (صلى الله عليه وآله وسلم)اين زن و شوهر خداترس و شفيق به رسول اكرم 
 .توان گفت نقش بسيارى در برپايى و تداوم دين مبين اسلام داشتند هستند كه به تحقيق مى

در شخصيت ( سلام الله عليها)هاى فكرى و رفتارى حضرت زينب  هاى بنيان ت يكى از ريشهتوان گف بر اين اساس مى
 .اى روشن و رفتارهاى الهى برخوردار بودند باشد كه آنان نيز از انديشه برجسته اجدادش مى

 (سلام الله عليها)جد مادرى حضرت زينب ( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر گرامى اسلام  3 -1

باشد كه سلسله نسب ايشان  مى( صلى الله عليه وآله وسلم)، حضرت رسول (سلام الله عليها)رى حضرت زينب جد ماد
كعب ابن لؤى بن  محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب مره بن: عبارت است از
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اس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان است و نسب غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الي
 19.رسد مى( عليهماالسلام)در عدنان به حضرت اسماعيل بن ابراهيم 

اى مانند  ترين مخلوقات است، خود، نيز در دامان افراد برجسته كه شريف( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر گرامى اسلام 
هاى  و تلاش( صلى الله عليه وآله وسلم)هاى الهى پيامبر  انديشه. ورش يافتآمنه، عبدالمطلب، حليمه سعديه و ابوطالب پر

 مسؤولانه او در مسير

سلام )ها همواره مبناى فكرى و رفتارى هر يك از فرزندان ايشان بوده است كه از جمله حضرت زينب  هدايتگرى انسان
صلى الله عليه )مستقيم از انديشه و عملكردهاى پيامبر  هاى رفتارى ايشان بطور مبانى انديشه و جلوه. باشد مى( الله عليها

 .گيرد سرچشمه مى( وآله وسلم

او هرچند . بكر بود ى بنى سعدبن ى سعديه، از قبيله حليمه( صلى الله عليه وآله وسلم)مادر رضاعى حضرت رسول اكرم 
صلى الله عليه وآله )پيامبر خدا . باشد ىنيست ولى مادر رضاعى او م( صلى الله عليه وآله وسلم)اكرم  مادر حقيقى رسول

يحرم من »: در فقه شيعه آمده است 32كرد و از حليمه شير خورده است، پنج سال در ميان آن قبيله زندگى مى( وسلم
 .كند كند شير هم با شرايط خاص خود ايفا مى آن خصوصياتى را كه نسب ايفا مى« الرضاع ما يحرم من النسب

پرورش يافته است در توصيف ( صلى الله عليه وآله وسلم)كه در دامان پيامبر گرامى اسلام ( مالسلا عليه)حضرت على 
 :فرمايد مقام ايشان مى

 31.«سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل»

حق از باطل و معتدل، سنت و روشش صحيح و پايدار، سخنانش جداكننده ( صلى الله عليه وآله وسلم)راه و رسم پيامبر 
 .قضاوتش عادلانه بود

 :فرمايد هم چنين مى

 32.«عقلوا الدين عقل و عائة و رعاية لا عقل سماع و روآية»

كه فقط بشنوند و بازگو  دين را شناختند، شناختى توأم با دانايى و عمل نه آن( صلى الله عليه وآله وسلم)خاندان محمد 
 .كنند
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صلى الله عليه وآله )همانگونه كه پيامبر : توان گفت مى( سلام الله عليها) با بررسى و دقت در شخصيت حضرت زينب
( سلام الله عليها)با سخن و عمل خود حق و باطل را تفكيك نموده و به تبيين حق پرداخته است حضرت زينب ( وسلم

 نيز در مخالفت با باطل و دفاع از

 .قعه عاشورا نمونه بارز اين موضوع استهاى ايشان بعد از وا حق پيشينه درخشانى دارد، روشنگرى

 (سلام الله عليها)، جده ى مادرى حضرت زينب (سلام الله عليها)حضرت خديجه  4 -1

( سلام الله عليها)باشد، خديجه  مى( سلام الله عليها)ى مادرى حضرت زينب  ، جدّه(سلام الله عليها)حضرت خديجه 
 .ايمان آورد و در اين موضوع اختلافى نيست( وسلم لله عليه وآلهصلى ا)نخستين زن مسلمان است كه به پيامبر 

 :گويد عايشه مى

ى فراوان پيامبر به خديجه در شگفت  خوردم و از علاقه كه خديجه را درك نكرده بودم تاسف مى من همواره براى آن
شد،  وستان خديجه سهمى قايل مىكشت براى د كرد، اگر گوسفندى مى الله در هيچ مناسبتى او را فراموش نمى رسول. بودم

رفت، باز از خديجه ياد كرد و قدرى از او تعريف نمود و من نتوانستم خود را كنترل  روزى رسول اكرم از خانه بيرون مى
او يك پيرزن بيش نبود و خدا بهتر از آن را نصيب شما كرده است، آثار خشم در پيشانى او ظاهر شد و : كنم، گفتم

ى مردم در كفر و شرك  ين نيست، بهتر از او نصيب من نگشته است، او هنگامى به من ايمان آورد كه همهابدا چن»: فرمود
ترين مواقع در اختيار من گذاشت و خداوند از او فرزندانى نصيب من كرد كه به  بودند، او اموال و ثروت خود را در سخت

 33.ساير همسرانم نداد

 34«خيَرُ نسائها مريم إبنة عمران و خيَر نسائها خديجة(: وسلم صلي الله عليه وآله)الله  قال رسول»

قرار داشت و آن حضرت را نصرت ( صلي الله عليه وآله وسلم)اكرم  در كنار رسول( سلام الله عليها)همانگونه كه خديجه 
سلام الله )ب حضرت زين 31كرد، داد و بارش را سبك مى كرد، دلداريش داده و مشكلات را براى او آسان جلوه مى مى

اى كه  به گونه. شتافت ها به يارى آنان مى نيز از همان كودكى در كنار پدر وبرادرانش در مشكلات و سختى( عليها
  پشتيبان

به حضرت ( سلام الله عليها)بر اين اساس يكى از وجوه شباهت حضرت زينب . شد قوى براى امام خود محسوب مى
وصيت : فرمايد آنجايى كه مى. همين مسأله است( صلى الله عليه وآله وسلم)يامبر در كلام پ( سلام الله عليها)خديجه 

 .مانند است( سلام الله عليها)كنم حاضران و غايبان امت را كه اين دختر را پاس بدارند همانا وى به خديجه كبرى  مى

 (سلام الله عليها)پدر حضرت زينب ( السلام عليه)حضرت على  1 -1
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 .باشد مى( السلام عليه)، حضرت على بن ابيطالب (سلام الله عليها)پدر حضرت زينب 

كند كه حضرت در مناجات خود با خداوند  روايت مى( وسلم صلى الله عليه وآله)سليمان بن ابراهيم قندوزى از رسول الله 
  از اميرمومنان به عنوان

 «اولّ من آمن»

 :گويد ياد كرده و مى

 ،«و اول من و حد الله معي و هو اول من آمن بى و صدقنى»

او نخستين كسى است كه به من ايمان آورد و مرا تصديق كرد و اولين كسى است كه با من به وحدانيت خدا معتقد »
 31«.شد

علي بن ابيطالب : قال 33«و اعتصموا بحبل الله جميعا»: عن قوله تعالى( السلام عليه)سألت ابا الحسن : عن ابن يزيد قال
 31«حبل الله المتين (السلام عليه)

همگى به ريسمان خداوند »: ى گفتار خداوند كه فرمود درباره( السلام عليه)از ابوالحسن موسى الكاظم : گويد ابن يزيد مى
 «.ابيطالب ريسمان استوار خداست بن على»: كردم، فرمود سوال« چنگ زنيد

 (:صلى الله عليه وآله وسلم)الله  قال رسول

 39«لارض وُضِعت في كفه و وُضع ايمان عليٍّ في كفه لَرجحَ ايمانُ علي بن ابيطالبلو أن السماوات و ا»

بن ابيطالب  در كفه ديگر، قطعا ايمان على( السلام عليه)اگر آسمان و زمين در يك كفه ترازو قرار داده شود و ايمان على 
 .ترجيح دارد

 :فرمايد مى( السلام عليه)حضرت على 

 12«ارك و لا طمعاً في جنَّتك لكن وجدتُك أهلًا للعبادةِ فعبدتُّكما عبدتُك خوفاً مِن ن»

من خدا را به خاطر ترس از آتش و طمع به بهشت پرستش نكردم بلكه چون خداوند را شايسته پرستش ديدم پرستش 
 .نمودم
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ايشان  ، شخصيت والاى پدر(سلام الله عليها)گيرى شخصيت حضرت زينب  هاى موثر در شكل يكى ديگر از بنيان
و استقامت بر آن در روزهاى اوليه تولد اسلام كارى بس دشوار بود كه امام ( السلام عليه)ايمان آوردن امام على . باشد مى

در . ها به پذيرش اسلام و اعلام آن روى آورد با نگرش عميق و بينش دقيق بدون ترس از ابر قدرت( السلام عليه)على 
به طور مسلم اين . ها، انديشه مستحكم او را تقويت نمود راسخ ايشان شد و نه سختىاين حال نه تهديدها مانع ايمان 

نيز به بهترين وجه ( سلام الله عليها)انديشه روشن به فرزندان پاك و روشن ضمير ايشان نيز انتقال يافته و حضرت زينب 
 .از آن منبع عظيم بهره گرفته است

 (سلام الله عليها)ر حضرت زينب ، ماد(سلام الله عليها)حضرت فاطمه  1 -1

ى عملى و علمى  باشد كه سيره مى( صلى الله عليه وآله وسلم)، فاطمه بنت محمد (سلام الله عليها)مادر حضرت زينب 
هيچ نوع اثر تفسيرى وجود نداشت جز آن ( سلام الله عليها)اگر از فاطمه اطهر . ايشان تفسيرى از آيات قرآن مجيد است

 .نمود در مفسر شمردن او كفايت مى 11 فدكى غرّاء  خطبه

بانوى محدثه و طرف گفتگوى فرشتگان، . باشد مى« ى فاطميه صحيفه»صاحب ( سلام الله عليها)ى طاهره  حضرت صديقه
ى مقام رسالت و همسر امامت و ولايت است و بانويى است كه پيشوايان معصوم  بانويى كه تنها يادگار ارزنده

 .اند دامان وى پرورش يافتهدر ( السلام عليهم)

اى كه آيات ولايت را با تمام وجود تفسير عملى نموده است و با تمام توان از ولايت، دفاع نموده  بانوى دانشمند و عالمه
 .باشد است و تمام افكار رفتار او منطبق با قرآن و هماهنگ با روند تشريعى و تكوينى آن مى

از آن ميان احمد . در مسجد مدينه توسط تعدادى از راويان نقل شده است( عليها سلام الله)ى غرّاء حضرت زهرا  خطبه
 .آورده است« بلاغات النساء»آن خطبه را به تفصيل در كتاب ( ق. ه 212متوفى )بن ابى طاهر معروف به ابن طيفور 

آيات الهى است، همين خطبه در عظمت علمى حضرتش بس است چرا كه ايشان در اين خطبه كه شرح و تفسيرى از 
گاه امت حاضر در صحنه را مورد خطاب قرار  كند، آن ى اسلام ابلاغ مى نخست صلوات و درود و رحمت را به آورنده

 .نمايد ى احكام خدا را بيان مى دهد و نمودارى از فلسفه مى

ساختن ارواح و نفوس  ايمان را جهت تطهير از لوث شرك و بدبينى، نماز را براى رهايى از ظلمت، زكات را جهت پاك
از غرقاب ماديت و افزايش روزى، روزه را جهت تثبيت اخلاص، حج را جهت استحكام بنيان دين، صبر و شكيبايى را 

ها كه به آسانى روى زمين ريخته نگردد، معرفى  ها و قصاص را براى احترام و نگهدارى خون جهت جلب خيرات و نيكى
 .كند مى
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نمايد، ظهور جاهليت جديد در  پردازد، به آيات صريح و كوبنده استدلال مى ام خلافت مىايشان، سپس به استيضاح مق
ها اجمالى از محتواى خطبه  تمام اين. نمايد ها و حوادث دوران خلافت را علنى مى صدر اسلام را فاش ساخته و توطئه

 .قرآنى آن حضرت است

تر از او همانند  فاطمه نديدم و كسى را سراغ ندارم كه شبيه چون كس را در سخن گفتن هم هيچ»: از عايشه نقل شده است
 12«.ى مباهله تأييد گرديد پيامبر سخن بگويد، او زنى است كه به قرب الهى رسيد و رفتار و كردارش در آيه

 ما، خود، حجت خدا و الگوى مردميم، با»: كند ضمن سخنانى به اين مطلب اشاره مى( السلام عليه)امام حسن عسكرى 
 13«.كنيم هستيم و از او تبعيت مى( سلام الله عليها)اين وجود پيرو مادرمان فاطمه زهرا 

 :فرمايد نيز مى( عجل الله تعالى فرجه الشريف)امام مهدى 

 14«في إبنة رسولِ الله لي أُسوةٌ حسنةٌ»

عليهم )راى امامان معصوم منبع سرشارى ب( سلام الله عليها)انديشه و رفتار حضرت زهرا : توان گفت بر اين اساس مى
 .باشد مى( سلام الله عليها)و ديگر بزرگان دينى از جمله حضرت زينب ( السلام

سلام الله )ها بعد حضرت زينب  هايى كه سال و تحليل آن با خطبه( سلام الله عليها)مطالعه دقيق خطبه حضرت فاطمه 
در انديشه، نوع بينش و ( سلام الله عليها)روش زندگى فاطمه دهد كه  در كوفه و در قصر يزيد ايراد كرد، نشان مى( عليها
 .اثر گذاشته است( سلام الله عليها)گيرى اجتماعى زينب  جهت

را به اصول و مبانى عقيدتى اسلام آشنا كرد و سرنوشت ( سلام الله عليها)، حضرت زينب (سلام الله عليها)حضرت فاطمه 
 .ريخ به وى يادآورى نمودپويندگان راه حق و حقيقت را در طول تا

ها از جهل و خرافات به پيكارهاى عظيم دست  وى براى دخترش از سرنوشت پيامبرانى سخن گفت كه براى نجات توده
ى مخالفت با امتيازات طبقاتى است و اين نغمه هميشه با مبارزه و  ى پيامبران، نغمه زدند و براى او شرح داد كه مبارزه

 11.ر و تزوير مواجه گشته استى زر و زو مقاومت طبقه

صلى الله )را ديده و در دامن فاطمه كه پيامبر ( صلى الله عليه وآله وسلم)مكتب تربيتى رسول خدا ( سلام الله عليها)زينب 
شود و در پرتو  داند، شكوفا مى كند و پاره تن خود مى او را در رديف چهار زن برتر عالم معرفى مى( عليه وآله وسلم

گيرد و آن استعداد را دارد كه دانش ماوراى مدرسه استفاده كند و  شاهد رسالت قرار مى( السلام عليه)على تعليمات 
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او توانست پس از مادرش خود را به جانشينى مادر خويش مهيا كند و . كياست و فراست ويژه ولايت گردد سرشار از
 .منزلت مادرى را بگيرد( عليهماالسلام)براى حسن و حسين 

چنان براى  ز تيز هوشى و دورانديشى و سرعت انتقال و حساسيت زياد برخوردار بود و با سن كم، روزگار، او را آناو ا
حوادث پرخطر پرورش داد كه بتواند اوضاع سياسى و مذهبى و اجتماعى آن زمان را تحليل كند و عقايد سودمندى را 

 .ارائه دهد

ى جريانات پدر و برادران  شمند و دانشمند، متفكر و سياستمدار شد و در همهزنى اندي( سلام الله عليها)بنابراين زينب 
 11.نظر گرديد صاحب( عليهماالسلام)خود حسن و حسين 

  هاى فردى تلاش. 2

ساز رشد و سعادت فرد است و  وراثت و محيط هر چند عامل موثرى در تربيت انسان دارد اما نقش آن دو فقط زمينه
 .كند ار انسان نقش اساسى را در مسير تعالى انسان ايفا مىهاى فردى و پشتك تلاش

 .كنيم در اين زمينه اشاره مى( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  در اينجا به برخى از مجاهدت

 (سلام الله عليها)جايگاه علمى حضرت زينب  1 -2

هَلْ » :فرمايد خداوند متعال مى. ردارزشمندترين فضيلت براى هر انسانى دانش است و دين و عقل بر اين اذعان دا
 13«يسَتَْويِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَموُنَ

اين امر به قدرى نزد خداوند بارى تعالى داراى اهميت است كه به عالم و اهل معرفت توجه شايانى نموده و فرموده 
 11«مَلائِكةَُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالقْسِْطِشهَِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْ» :است

هاى مختلف، علوم را الهام نموده يا بدون واسطه و به  ى تحصيل معارف الهى هستند از راه خداوند به بندگانى كه شايسته
صورت محدِّث  گرفت در غير اين ديدند وحى نام مى اگر در اين ميان ملائكه را مى. ى ملائكه صورت غيب يا با واسطه

 19.شد ناميده مى

اين گونه ( السلام عليه)از اين اسرار و علوم غيبى آگاهى داشته است، امام سجاد ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 فرمايد مى

 92«أنت بحمد لله عالمة غيرمعلمة و فهّمة غيرمفهّمة! يا عمة»: 
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 :نگارد صاحب خصائص الزينبيه چنين مى

اذ كون الانسان محدثا اقل مقاما من ملهما فان مقام ... ملهمة فهي بطريق اولي تكون محدثة  إذا كانت السيدة زينب»
الالهام ارقي درجة و ارفع رتبة من مقام التحديث كيف لا تكون كذلك والحال ان مثل سلمان الفارسي الذى من افتخاراته 

 91«...دثة يكون مح( سلام الله عليها)خدمة اهل البيت بما فهيم السيدة زينب 

 :گويد مى« اسرار الشهاده»فاضل دربندى در 

انها كانت تعلم علم المنايا و البلايا كجملة من اصحاب اميرالمؤمنين منهم ميثم التمار و رشيد الهجري و غيرها بل حزم فى 
اء و ذكر قدس سره اسراره انها صلوات الله عليها افضل من مريم ابنه عمران و آسية بنت مزاحم و غيرها من فضليات النس

يا عمه انت عالمه غيرمعلمة و فهمتة غير مفهمة فهذه العبارة الحجة و صريحة في كون زينب ( السلام عليه)عند كلام السجاد 
 92.محدثة و كون علومها من قسم العلوم الدينية و الآثار باطنية( السلام عليه)بنت اميرالمؤمنين 

(: السلام عليه)ا و بلايا را فراگرفته است مانند بعضى از اصحاب اميرالمؤمنين على علم مناي( سلام الله عليها)حضرت زينب 
داراى اسرارى بوده كه از طرف پدر و مادر و برادران ( سلام الله عليها)حضرت زينب ... مثل ميثم تمار، رشيد هجرى و 

نان انبياى گذشته افضل و اعلم بود و او تعليم شده بود و او از حضرت مريم بنت عمران و آسيه بنت مزاحم و ساير ز
 :مؤيد اين امر است كه فرمود( السلام عليه)كلام امام سجاد 

 93«يا عمة انت بحمدالله عالمة غير معلمة و فهمة غير مفهمة»

محدثه بوده و بر قسمتى از علوم دينيه و آثار باطنيه آگاهى ( سلام الله عليها)اين عبارت دليل است كه حضرت زينب 
 .ته استداش

اى غيرمعلمه بوده و  كه عالمه علاوه بر اين( سلام الله عليها)ماند كه حضرت زينب  با اين سخنان جاى هيچ شكى باقى نمى
 .بدون واسطه مستفيض علوم الهى گرديد، محدث نيز بوده است

  راوى حديث( سلام الله عليها)حضرت زينب  2 -2

از افرادى مانند حضرت ( سلام الله عليها)اين امر دارد كه حضرت زينب بررسى در سلسله سندهاى احاديث، حكايت از 
 .ايمن حديث نقل نموده است ، اسماء بنت عميس و ام(سلام الله عليها)زهرا 

 :فرمايد شيخ طبرسى مى
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 «(سلام الله عليها)روت اخبار كثيرة عن أمها الزهراء ( سلام الله عليها)إن زينب »

 :عماد المحدثين مى فرمايد

هاني و غيرها من النساء و ممن روي عنها ابن عباس و علي  ان الزينب الكبري كانت تروي عن امها و اخويها و عن ام»
 94.«بن الحسين و عبدالله بن جعفر و فاطمة بنت الحسين الصغري و غيرهم

 .(روايت كرده است( اسلام الله عليه)، احاديث زيادى از مادرش حضرت زهرا (سلام الله عليها)همانا حضرت زينب )

 91.توان به محمد بن عمرو، عطاء بن السائب و جابر عبدالله انصارى و عباد عامرى اشاره نمود علاوه بر اين افراد مى

از علوم لدنى و غيبى برخوردار و در نتيجه، محور مراجعات مردم ( سلام الله عليها)طور كه بيان شد حضرت زينب  همان
ى فدك را نقل نموده كه اين  از مادرش خطبه( سلام الله عليها)حضرت زينب . بوده است در مسائل مختلف و احكام

 .باشد خطبه حاوى برخى از علل احكام مى

سلام الله )بنت علي قالت فاطمة ( سلام الله عليها)روى عن اسماعيل بن مهران عن احمد عن محمد عن جابر عن زينب 
ض الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك و الصلاة تنزيها لكم عن الكبر و الزكاة ففر... في خطبتها في معني فدك ( عليها

... تزكية للنفس و تزييدا في الرزق و الصيام تثبيتا للاخلاص و الحج تشييدا للدين و العدل تنسيقا للقلوب و تمكينا للدين 
ف مصلحة للعامة و النهي عن المنكر تنزيها للدين و الجهاد عزا للاسلام و الصبر معونة علي استيجاب الاجر و الامر بالمعرو

و بر الوالدين وقايه من السخط و صلة الارحام و منماة للعدد و القصاص للدماء و الوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة و توفية 
ابا عن الميكاييل و الموازين تغييراً للبخس و النهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس و اجتناب القذف المحصنات حج

اللعنة و مجانبة و ترك السرقته ايجابا للعفة والتنزه عن اكل مال اليتيم و الاستيثار به اجاره من الظلم و النهي عن الزنا 
 91.تحصنا من المقت و العدل في الاحكام ايناسا للرعية و ترك الجور في الحكم اثباتا للوعيد و حرم الله الشرك اخلاصا له

تان از تكبر و بزرگ  ا براى پاكسازى شما از پليدى شرك واجب فرمود، نماز را براى پيراستگىپس خداوند ايمان ر... 
منشى و زكات را براى پاكيزگى نفس و فزونى روزى، روزه را براى پايدارى اخلاص، حج را به منظور تقويت بنيان 

اى سربلندى اسلام، شكيبايى را دستاويزى ها و پذيرش دين، جهاد را بر آيين، عدالت و دادگرى را براى سامان يافتن دل
ازمنكر را براى پيراستن حريم دين، نيكى  معروف را براى رعايت مصلحت همگانى و نهى براى نيل به پاداش الهى، امربه

  به

پدر و مادر را سپر بازدارنده از خشم خداوندى، پيوند با خويشان را براى طول عمر و افزايش شمار نفرات، قصاص نفس 
ها و پرهيز از  ا براى نگهداشت حرمت خون، وفاء به نذر را پلى براى دستيابى به آمرزش الهى، تمام نمودن پيمانهر

خوارى را به منظور پيراستن پليدى، خوددارى از نسبت  شدن حق، نهى از شراب فروشى را براى پيشگيرى از پايمال كم
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رين خداوند، دورى گزيدن از دزدى را لازمه پاك زيستن، پرهيز از ناپاكدامنى به بانوان را پوششى براى بركنارى از نف
دست اندازى به دارايى يتيمان و برگرفتن آن را پناهى براى بركنارى از آلايش ستم، ترك زنا را براى در امن بودن از 

ر الهى پايدارى يابد كه ترس از كيف دشمنى، دادگرى در فرمانروايى را موجب آرامش مردم، پرهيز از ستمگرى را براى آن
 .و سرانجام خداوند شرك را حرام فرمود تا مردم نسبت به پروردگارى او اخلاص ورزند

 :شود روايت شده كه به آن اشاره مى( سلام الله عليها)ى معروف، به طرق مختلف از حضرت زينب  اين خطبه

لباقلاني عن الحسن بن موسي الخشاب عن قال الصدوق اخبرنا علي بن حاتم عن محمد بن اسلم عن عبد الجليل ا. 1
في خطبتها في معني ( سلام الله عليها)عبدالله بن محمد العلوي عن رجال من اهل بيته عن زينب بنت علي عن فاطمة 

 93.الفدك

في علل الشرايع علي بن حاتم عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم المصري عن هارون . 2
بن موسي المعمري عن حفص الاحمر عن زيد بن علي عن  عبيدالله ي بن ناشب عن عبيدالله بن موسي العبسي عنبن يحي

 91(.سلام الله عليها)عمه زينب بنت علي عن فاطمة 

عن محمد بن جعفر الحسيني عن عيسي بن مهران عن يونس عن عبدالله بن محمد بن سليمان الهاشمي : قال المجلسي. 3
 99.ده عن زينب بنت علي بن ابيطالبعن ابيه عن ج

حدثنا علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن ابي عبدالله جعفربن محمد بن ابيه عن جده : في دلالة الامامة. 4
 122...علي بن الحسين عن عمه زينب بنت اميرالمؤمنين قالت فاطمة 

ربن محمدبن عمارة الكندي عن ابيه عن الحسن بن في شرح نهج البلاغه قال ابوبكر حدثني محمد بن زكريا عن جعف. 1
 121.طالب ابي بن صالح بن وحي قال حدثني رجلان من بني هاشم عن زينب بنت علي

 :نويسد مى« شرقاوى»

شنيده بودند ( صلى الله عليه وآله وسلم)درباره ى سخنى كه از پيامبر ( السلام عليه)و امام حسين ( السلام عليه)امام حسن 
شنيدم : اجازه گرفت و بر مجلس آنان وارد شد و در كنار آنان نشست و گفت( سلام الله ليها)حضرت زينب  بحث كردند
 حلال بودن بعضى كارها: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)جدتان رسول خدا : كه فرموديد
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يشتر مردم توانايى تميز روشن و آشكار است چنان كه حرام بودن برخى از امور روشن است ولى امورى است مشتبه و ب
 .حلال از حرام را ندارند

ى اين حديث نبوى توضيحاتى داد و اين توضيحات آن چنان ارزشمند بود  درباره( سلام الله عليها)سپس حضرت زينب 
 آرى خواهرم خداوند فضل و دانش تو را بيشتر گرداند، همين است كه شما: به ايشان فرمود( السلام عليه)كه امام حسين 

 122.مند شده باشى و از معدن رسالت بهره ى مبارك نبوى مى در حقيقت تو از شجره. گفتيد

به مسائل و علوم دينى آگاه ( سلام الله عليها)است حضرت زينب  تصريح فرموده( السلام عليه)طوركه امام حسين  همان
 .هاى مختلف، نياز شرعى و علمى مردم را برطرف نموده است بوده و در موقعيت

 :بيان شده است كه فرمود( سلام الله عليها)در مورد حضرت زهرا ( سلام الله عليها)زينب  روايت ديگرى از حضرت

ابوعبدالله الحسين بن ابراهيم بن علي بن عيسي المعروف بن الخياط القمي قال اخبرني ابوالحسن علي بن محمد بن جعفر 
د قال حدثنا زيدبن موسي قال حدثنا ابوموسي عن ابيه جعفر عن العسكري قال حدثني صعصة بن سياب بن ناحية ابومحم

( صلي الله عليه وآله وسلم)ابيه محمد بن عمه زيد بن علي عن ابيه عن سكينة و زينب ابنتي علي عن علي قال رسول الله 
 123.فاطمة خلقت حورية في صورة انسية و ان بنات الانبياء لا تحيض: قال

 :نويسد مى« بحرالمصائب»صاحب كتاب 

هاى آن شهر توسط مردان خود به آن حضرت پيام فرستادند كه  به كوفه، زن( السلام عليه)يك سال بعد از ورود امام على 
از جمله جهانيان برتر است، اگر اجازه فرماييد فردا ( سلام الله عليها)ايم حضرت زينب  بر اساس آن چه شنيده و فهميده

  كه

هاى كوفه به مجلس  پس زن. اجازه داد( السلام عليه)خدمتش مستفيض شويم، امام على  يكى از اعياد مخصوصه است در
آن حضرت آمده و با كمال خشوع به زيارتش نايل شدند و مطالب خويش را به عرض او رسانيده و از محضر ايشان 

 124.بهره ى كامل بردند

 :نگارد جزائرى نيز مى

اميرالمومنين الظاهرية في الكوفة مجلساً نسائية يحضره نساء اهل الكوفة تفسر  انها كانت تدير في بيتها ايام خلافة ابيها
و في الاثناء دخل عليها اميرالمومنين و اطلع « كهيعص»لهن فيه القرآن و قد كان درسها في أحد الايام تفسير قوله تعالي 
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نعم يا : للنساء، فقالت« كهيعص»عالي علي موضوع تفسيرها فقال لها بعد ذلك نور عيني زينب سمعتك تفسير من قوله ت
البيت   ان هذه الاية الكريمه رمزة الي المصائب التي سوف ترد عليكم اهل! يا نور عيني: ابة فدتك ابنتك فقال لها

ثم ذكر لها بعض ما سيجزي عليهم من المصائب و الزوايا فضحت السيدة زينب بالصراخ و العويل و اجهشت ( السلام عليهم)
 121.و النحيب بالبكاء

مجلس تعليم و تدريس داشته و در زمان اقامت پدرش در كوفه براى زنان تفسير قرآن ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
براى « كهيعص»شنوم تفسير  مى»: كرد كه پدرش وارد شد، فرمود صحبت مى« كهيعص»گفته است، يك روز در تفسير  مى

اين روزى است براى مصيبتى كه وارد بر عترت ! ى من نور ديده»: دحضرت فرمو« بلى»: ، عرض كرد«گويى؟ زنان مى
شرح ( السلام عليه)، حضرت امير «آن مصيبت چگونه است؟»: عرض كرد« .شود مى( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 

 121.سخت گريان شد( سلام الله عليها)مصائب را داد، پس زينب 

 (سلام الله عليها)ينب برخى روايات نقل شده توسط حضرت ز 2 -3

اند كه به  علاوه بر رواياتى كه در مباحث قبل گذشت روايات ديگرى را هم نقل نموده( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 :شود ها اشاره مى برخى از آن

 (السلام عليه)روايت ولادت امام حسين  2 -3 -1

كفاية » .باشد مى( السلام عليه)وايت ولادت امام حسين نقل نموده است، ر( سلام الله عليها)از اخبارى كه حضرت زينب 
 :آمده «الاثر

اسماعيل ابراهيم بن احمد عن عبدالله بن  ابي مسهود النيلي عن الحسين بن عقيل الانصاري عن ابو المفضل عن محمدبن
علي عن فاطمة  موسي عن ابي خالد عمروبن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن علي بن الحسين عن عمه زينب بنت بن

عند ولادة ابني الحسين فناولته اياه في خرقة صغراء فرمي بها و ( صلي الله عليه وآله وسلم)الرسول الله  دخل الي: قالت
 123.بيضاء خلفه فيها ثم قال خذيه يا فاطمة فانه الامام و ابوالائمة تسعه من صلبه ائمه ابرار و التاسع قائمهم أخذ خرقة

  و نزول مائدهحديث جفنه  2 -3 -2

 :چنين روايت نموده است( سلام الله عليها)از حضرت زينب « الثاقب المناقب»عماد الدين محمد بن على طوسى در كتاب 

صلاة الفجر ثم اقبل بوجهه الكريم ( صلى الله عليه وآله وسلم)صلى رسول الله : قالت( السلام عليه)عن زينب بنت على 
 .آكل منذ ثلاثة ايام طعاماً و ما تركت في منزلي طعاماً: هم عندكم طعام به فقالفقال ( السلام عليه)على علىّ 

 :فقال. امض بنا الي فاطمة فدخلا عليها و هي تتلوي من الجوع و بناها معها: قال
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ثم سمعت حساً فالتفتت فاذا بصفحة ملاي . فقامت و صلت. نعم: يا فاطمة فداك ابوك هل عندك طعام به فاستحيت فقالت
فجمع علياً و فاطمة و الحسن ( صلي الله عليه وآله وسلم)الله  ثريداً و لحماً فاحتملتها فجاءت بها و وضعتها بين يدي رسول

خرجت من عندها و ليس : يطيل النظر الي فاطمة و يتعجب و يقول( السلام عليه)و جعل علي ( السلام عليهم)و الحسين 
هو من عندالله ان الله يرزق من يشاء : اني لك هذا؟ قالت. الله يا بنت رسول: فقال. هاعندها طعام فمِن اين هذا؟ ثم اقبل علي

: الحمدلله الذي جعل في اهلي نظير زكريا و مريم اذ قال لها: و قال( صلي الله عليه وآله وسلم)فضحك النبي . بغير حساب
 121.«مَنْ يشَاءُ بِغيَْرِ حسِابٍ هُوَ مِنْ عنِْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ»  اني لك هذا قالت

إخساً : اطعموني مما تأكلون فقال( السلام عليهم)السلام عليكم يا اهل البيت : فبينما هم ياكلون إذ جاء سائل بالباب فقال
ذا يا عليّ ان ه: أمرتنا ان لا نرد سائلا من هذا الذي انت تخساه؟ فقال( السلام عليه)قال علي  إخساً ففعل ذلك ثلاثة و

ابليس علم ان هذا الطعام الجنة فتشبه بسائل لنطعمه منه، ناكل النبي و علي و فاطمه و الحسن و الحسين حتي شبعوا ثم 
 129.رفعت الصفحة تاكلوا من طعام الجنة في الدنيا

على  ى يك روز پس از نماز فجر به خانه( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر : فرمود( سلام الله عليها)حضرت زينب 
صلى )پيامبر . ايم سه روز است كه طعام نخورده: آيا طعام در نزد شما هست؟ عرض كرد: وارد شد و فرمود( السلام عليه)

تشريف برد و سؤال فرمود از طعام، دختر خود را ( سلام الله عليها)ى حضرت فاطمه  آن گاه به حجره( الله عليه وآله وسلم
! پدرت فدايت: اطراف او را داشتند، فرمود( عليهما السلام)كه حسنين  ر حالىاز شدت گرسنگى در حالت ضعف ديد، د

 .و از جاى خود بلند شد« بلى»: عرض كرد. حيا كرد بگويد ندارم( سلام الله عليها)آيا طعام دارى؟ حضرت فاطمه 

رفت و دو ركعت نماز  به مصلى( سلام الله عليها)حضرت فاطمه . مشغول صحبت بودند( عليهماالسلام)پدرش با حسنين 
 .طعام بفرستد( صلى الله عليه وآله وسلم)خواند و از خداوند خواست كه براى پيامبر 

آن را برداشت و خدمت پدر . ى آسمانى نازل شد تمام نشده بود كه مائده( سلام الله عليها)هنوز ادعيه حضرت زهرا 
دعا فرمود و با تعجب به ( السلام عليهم)و حسنين ( السلام هعلي)در حق على ( صلى الله عليه وآله وسلم)پيغمبر . گذاشت

از جانب : اى؟ عرض كرد اين غذا را از كجا آورده: سپس پرسيد. نگاه كرد( سلام الله عليها)صورت حضرت زهرا 
 .«ان الله يرزق من يشاء بغير حساب» .خداست

 :خندان گشت و فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول خدا 

 «...لله الذي جعل في اهلي  الحمد»

دهيد؟  خوريد مرا طعام مى چه مى السلام عليكم يا اهل بيت، آيا از آن: و مشغول به خوردن شدند كه سائلى در زد و گفت
 (.تا سه مرتبه)دور شو : فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)پيغمبر 
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داند  او مى. ابليس: اين شخص كيست؟ فرمود( وآله وسلمصلى الله عليه )الله  يا رسول: فرمود( السلام عليه)حضرت على 
كه حضرت رسول  پس از آن. و فقيرى براى تناول از اين طعام آمده است  اين طعام بهشتى است، اينك به صورت سائل

طبق مائده  سير شدند،( عليهما السلام)و حسنين ( سلام الله عليها)و فاطمه ( السلام عليه)، على (صلي الله عليه وآله وسلم)
 .به سوى آسمان بلند شد

اند و  نقل كرده« نزول مائده من السماء لفاطمه»يا « صفحه»يا « حديث جفنه»اين روايت را علماى خاصه و عامه به نام 
 112.متواتر است( سلام الله عليها)روايت مرويه از حضرت زينب 

 (السلام عليه)روايت شهادت امام على  2 -3 -3

 :فرمايد مى« بحارالانوار»علامه مجلسى در 

الصدوق عن الحسين بن محمد بن سعيد عن فرات بن ابراهيم عن علي بن حامد عن اسماعيل بن علي بن قدامه عن احمد 
 -سنان الجرجاني عن احمد بن علي المقري عن ام كلثوم بن بن علي بن ناصح عن جعفر بن محمد الارمني عن موسي

آخر عهد ابي الي اخوي ان قال يا بني اذا انامت : و قالت( السلام عليه)ت علي بن -(سلام الله عليها)حضرت زينب 
ثم حنطاني و ( سلام الله عليها)و فاطمة ( صلي الله عليه وآله وسلم)فغسلاني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله 

قال فخرجت اشيع جنازه ابي حتي اذا كنا  سجياني علي سريري ثم انظر حتي اذا ارتفع لكما مقدم السرير فاحملا مؤخره
صلي الله عليه وآله )الله  بالبردة التي نشف بها رسول( السلام عليه)بظهر الغري ركن المقدم فوضعنا الموخر ثم برز الحسن 

وب ثم اخذ المعول فضرب ضرب فانشق القبر عن ضريح فاذا هو بساجة مكت( السلام عليه)و فاطمة و امير المومنين ( وسلم
الله الرحمن الرحيم هذا قبر قبره نوح النبي لعلي و صي محمد قبل الطوفان بسبعمائة عام قالت  عليها سطران بالسريانيه بسم

ام كلثوم فانشق القبر فلا ادريانبش سيدي في الارض ام اسري به الي السماء اذ سمعت ناطقاً لنا بالتعزية احسن الله لكم 
 111.علي خلقهالعزاء في سيدكم و حجة الله 

گاه كه پدرم مريض بود به شمشير عبدالرحمن بن ملجم مرادى، برادران مرا  آن: فرمود( سلام الله عليها)حضرت زينب 
صلى الله )ى كافور بهشتى كه از رسول خدا  مانده چون من از دنيا رفتم مرا غسل دهيد و با باقى: مخاطب ساخته و فرمود

كه قسمت  است مرا حنوط كنيد و بر محملى بگذاريد و توجه كنيد زمانى( لله عليهاسلام ا)و فاطمه ( عليه وآله وسلم
 .جلوى تخت بلند شد عقب آن را بلند كنيد

ى پدرم را به همان ترتيب بلند كرديم تا نزديك زمين نجف رسيديم،  جنازه: فرمايد مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
كلنگى بر زمين زد كه قبر ( السلام عليه)بر زمين گذاشتند برادرم امام حسن جلوى تخت نزول كرد، برادران نيز تخت را 

  بسم الله الرحمن» :اى نمودار و در آن لوحى بود كه دو سطر به سريانى در آن نوشته بود ساخته

 «.الرحيم هذه قبر قبره نوح النبي لعليّ وصي محمد قبل الطوفان بسبعمائه عام
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واستند روى قبر را بپوشانند آخرين خشت لحد را برداشتند تا بار ديگر از جمال او بهره وقتى پدرم را دفن كرديم و خ
آن گاه صدايى شنيديم كه ما را تعزيت و . گيرند قبر خالى بود و معلوم نشد پدرم در زمين رفت و يا در آسمان سير كرد

 112«.خلقهاحسن الله لكم العزاء في سيدكم حجة الله علي » :گفت داد و مى تسليت مى

 (سلام الله عليها)روايت عبادت حضرت زهرا  2 -3 -4

شيخ احمد زين الدين الاحسائى در بعضى آثار خودش از عبدالله بن الحسن از مادر فاطمه صغرى از پدرش امام حسين 
 :كند نقل مى( سلام الله عليها)اش زينب كبرى  و عمه( السلام عليه)

زد و همواره براى  ايستاد و به قيام و قعود و سجود بود تا آفتاب مى راب مىدر مح( سلام الله عليها)حضرت فاطمه 
! مادر جان: عرض كرد( السلام عليه)روزى امام حسين . كرد گاه براى خود دعا نمى كرد و هيچ مؤمنين و مؤمنات دعا مى
 !فرزندم: فرمود. كنى چه براى ديگران دعا مى براى خودت دعا كن چنان

 «.رالجار ثم الدا»

 113.بيشتر نقل شده است( السلام عليه)و امام حسين ( السلام عليه)در كتب روايى اين روايت از قول امام حسن 

  روايت ام ايمن 3 -2 -1

 :فرمود( السلام عليه)روايت شده كه امام سجاد « كامل الزيارات»در 

ما بر اين : فرمود. اين زيارت حقى بزرگ است را براى من، كه ترا در( السلام عليه)اى زائده زيارت كن قبر پدرم حسين 
 .امت حق بزرگى داريم، از محبت و فضيلت كه بايد دائم ذكر فضائل ما را بنمايند و اين حقى است واجب از ما بر آنها

ميل : سپس فرمود. نظر و نيتى نداشتم( صلى الله عليه وآله وسلم)من از اين زيارت جز براى خدا و رسول : عرض كرد
ايامى كه در كربلا در : فرمود! آرى: ى تو را بشارت دهم به خبرى كه از اسرار خزينه علم من است؟ عرض كرددار

گان ما را كشتند و اهل حرم رسول خدا  ى برادران و برادرزاده ى طف به مصيبت قتل پدرم گرفتار شديم و همه واقعه
خواستند ما را به طرف كوفه ببرند از  دت بردند، موقعى كه مىرا از اين شهر به آن شهر با ش( صلى الله عليه وآله وسلم)

قتلگاه عبور دادند كه ناگاه نگاه من به قتلگاه افتاد، حوصله بر من تنگ شد، چشمم سياهى رفت، قلبم گرفت و نزديك 
 :فرمود. آمد( سلام الله عليها)ام زينب كبرى  بود روح از بدنم مفارقت كند كه ناگاه عمه

 «تجود بنفسك يا بقية جدي و ابي و اخوتي مالي اراك»
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رايت فاطمه قائمة : فاطمة الصغرى بنت الحسين عن الحسين عن اخيه الحسن قالعبادالضبى عن جعفر بن محمد عن ابيه على بن الحسين عن 

و لا فى محرابها ليلة الجمعة فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفلق عمود الصلح و سمعتها تدعوا للمومنين و المومنات و تسميهم و تكثر الدعا لهم 

 .يا بنى الجار ثم الدار: لغيرك قالتء فقلت يا أماه لم تدعى لنفسك كما تدعين  تدعوا لنفسها بشى



همه به خاك و خون آغشته شدند و عريان و برهنه و بدون كفن روى زمين ! كنى پسر برادر چرا با جان خود چنين مى
 !ديلم و خزر هستند؟( السلام عليهم)ها اهل بيت  ها نيست و يا اين اند و احدى نزد آن افتاده

و جدت ( صلى الله عليه وآله وسلم)ست كه رسول خدا  اين عهدى! قسم به خدا! مكن بسيار جزع! برادر زاده: فرمود
 .اند ات بسته و عهد و ميثاق نموده و پدرت و عمه( السلام عليه)اميرالمؤمنين 

ها علائم و آثارى گذارده به  پاره را به خاك سپرده و براى قبر آن جمعى خواهند آمد و اين اجسام پاره! آسوده باش
علامتى خواهند گذاشت كه حوادث دنيا نتواند آن را برطرف كند و ( السلام عليه)ص براى قبر پدرت سيد الشهداء خصو

ها به روز آرد و روزها را شام كند و بر آثار قبر پدرت بيفزايد و هر چه دوست داران كفر و  انقلابات بزرگ جهان شب
 .ه گرددضلالت در محو و نابودى آن بكوشند بر عظمت آن افزود

 :ايمن براى من چنين روايت كرد ام ام برادرزاده: سپس فرمود

زار منزل فاطمة في يوم من الايام فعملت له حريرة وأتاه ( صلي الله عليه وآله وسلم)فقالت حدثتني ام ايمن ان رسول الله 
و ( صلي الله عليه وآله وسلم)سول الله بعُس فيه لبن و زبد فاكل ر ايمن فاتيتهم بطبق فيه تمرثم قالت ام( السلام عليه)علي 
من تلك الحريرة و شرب ( السلام عليه)و الحسين ( السلام عليه)و الحسن ( سلام الله عليها)و فاطمة ( عليه السلام)علي 

و شربوا من ذلك اللبن ثم اكل و اكلوامن ذالك التمر بالزبد ثم غسل رسول الله ( صلي الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 .يده و علي يصب عليه الماء( صلي الله عليه وآله وسلم)

فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر الي علي و فاطمة و الحسن و الحسين نظرا عرفنا فيه السرور في وجهه ثم رمق 
علا نحيبه بطرفه نحو السماء مليا ثم وجه وجهه نحو القبلة و بسط يديه يدعو ثم خر ساجدا و هو ينشج فاطال النشوج و 

وجرت دموعه ثم رفع راسه و اطرق الي الارض و دموعه تقطر كانها صبوب المطر فحزنت فاطمة و علي و الحسن و 
 .و هبناه ان نسئله( صلي الله عليه وآله وسلم)الله  الحسين و حزنت معهم لما راينا من رسول

لا ابكي ( صلي الله عليه وآله وسلم)كيك يا رسول الله و قالت له فاطمة ما يب( السلام عليه)حتي اذا طال ذلك قال له علي 
حالك؟ فقال يا اخي سررت بكم و قال المزاحم و ابن عبدالوارث في حديثه   الله عينيك؟ فقد اقرح قلوبنا ما نري من

 .فقال يا حبيبي اني سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط: هيهنا

ي فيكم اذهبط علي جبرئيل فقال يا محمد ان الله تبارك و تعالي اطلع علي ما و اني لدنظر اليكم و احمد الله علي نعمته عل
في نفسك و عرف سرورك باخيك و ابنتك و سبطيكفاكمل لك النعمه و هناك العطينة بان جعلهم و ذرياتهم و محبيهم و 

 .و فوق الرضيشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك و بينهم يحيون كما تحيي و يعطون كما تعطي حتي ترضي 

علي بلوي كثيرة تنالهم في الدنيا و مكاره تصيبهم بايدي اناس ينتحلون ملتك و يزعمون انهم من امتك برآء من الله و 
  منك خبطاً خبطاً و قتلا قتلا شتي مصارعهم نائية قبورهم خيرة من الله لهم ولك فيهم

 .و رضيت بقضائه بما اختاره لكمفاحمد الله عز و جل علي خيرته و ارض بقضائه و فحمدت الله 



ان اخاك مضطهد بعدك مغلوب علي امتك متعوب من اعدائك ثم مقتول بعدك يقتله اشر الخلق ! ثم قال جبرئيل يا محمد
 .و الخليقة و اشقي البرية نظير عاقر الناقة ببلد تكون هجرته و هو مغرس شيعته و شيعه ولده

يعظم مصابهم و ان سبطك هذا و اومأ بيده الي الحسين مقتول في عصابة من  علي كل حال يكثر بلواهم و: و فيه ايضاً
ذريتك و اهل بيتك و اخيار من امتك بضفة الفرات بارض تدعي كربلاء من اجلها يكثر الكرب و البلاء علي اعدائك و 

ا حرمة و انها لمن بطحاء اعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه و لا تفني حسرته و هي اطهر بقاع الارض و اعظمه
 .الجنة

فاذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك و اهله واحاطت بهم كتائب اهل الكفر و اللعنة تزعزعت الارض من اقطارها و 
مادت الجبال و كثر اضطرابها و اصطفقت البحار بامواجها و ماجت السماوات باهلها غضباً لك يا محمد و لذريتك و 

ء من ذلك الا استاذن الله عزوجل  ذريتك و عترتك و لا يبقي شي  تنهك من حرمتك و لشر ما يتكافي بهاستعظاماً لما ي
فيوحي الله الي السموات و الارض و الجبال . في نصرة اهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله علي خلقه بعدك

ه هارب و لا يعجزه ممتنع و انا اقدر فيه علي الانتصار و الانتقام و البحار و من فيهن اني انا الله الملك القادر الذي لا يفوت
 ...و عزتي و جلالي لاعذبن من وتر رسولي و صفيي و انتهك حرمته و قتل عترته و استحل حرمتك 

عة فاذا برزت تلك العصابة الي مضاجعها تولي الله عز و جل قبض ارواحها بيده و هبط الي الارض ملائكة من السماء الساب
معهم آنية من الياقوت و الزمرد مملوءة من ماء الحياه و حلل من حلل الجنة و طيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم بذلك 

ثم يبعث الله قوماً من امتك لا يعرفهم . الماء و البسوها الحلل و حنطوها بذلك الطيب و صلي الملائكة صفا صفا عليهم
و لا فعل و لا نية فيوارون اجسامهم و يقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك  الكفار و لم يشركوا في تلك الدماء بقول

البطحاء يكون علما لاهل الحق و سببا للمؤمنين الي الفوز و تحفه ملائكة من كل سماء مائه الف ملك في كل يوم و ليلة و 
تيه زائراً من امتك متقربا الي الله و اليك يصلون عليه و يسبحون الله عنده و يستغفرون الله لزواره و يكتبون اسماء من يا

هذا زائر قبر خير الشهداء و ابن : بذلك و اسماء آبائهم و عشائرهم و بلدانهم و يوسمون فى وجوههم بميسم نور عرش الله
 .خير الانبياء

ون به وكاني بك يا فاذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من اثر ذلك الميسم نور تغشي منه الابصار يدل عليهم و يعرف
محمد بيني و بين ميكائيل و علي امامنا و معنا من ملائكة الله ما لا يحصي عدده و نحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه 
من بين الخلايق حتي ينجيهم الله من هول ذلك اليوم و شدائده و ذلك حكم الله و عطاؤه لمن زار قبرك يا محمد او قبر 

سيجد اناس ممن حقت عليهم من الله اللعنة و السخط ان يعفوا رسم  .يريد به غير الله عزوجلاخيك او قبر سبطيك ما 
 .ذلك القبر و يمحوا اثره فلا يجعل الله تبارك و تعالي لهم الي ذلك سبيلا

 114.فهذا ابكاني و احزنني( صلى الله عليه وآله وسلم)الله  ثم قال رسول

تشريف آورد، ( سلام الله عليها)به منزل فاطمه ( صلى الله عليه وآله وسلم)پيغمبر  ايمن برايم حديثى نقل كرد كه روزى ام»
طبقى از خرما ( السلام عليه)اى ترتيب داد و حضرت اميرالمومنين  براى پدر حريره( سلام الله عليها)حضرت زهرا 
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و على مرتضى ( له وسلمصلى الله عليه وآ)خدمتش نهاد، من نيز قدحى از شير و سرشير حاضر كردم رسول خدا 
  و امام( سلام الله عليها)و فاطمه زهرا ( السلام عليه)

آب به ( السلام عليه)آن گاه على . از آن خرما خوردند و از آن شير آشاميدند( السلام عليه)امام حسين ( السلام عليه)حسن 
 (وآله وسلم صلى الله عليه)ريخت و پيغمبر ( صلى الله عليه وآله وسلم)دستان رسول خدا 

 .پس از شستن دست، دستان مبارك را به صورت كشيده و شادمان شد و از نظركردن به اولاد خود مسرور شد

پس از آن، رو به آسمان كرد و نگران گشت و سپس رو به قبله نمود، دستان مبارك را رو به آسمان بلند كرده دعا نمود، 
و من از اين حال ناراحت ( السلام عليهم)ان جارى شد اهل بيت سپس سر بر سجده برد و اشك از ديدگانش چون بار

و فاطمه ( السلام عليه)گشتيم و از هيبت و حشمتش قدرت پرسيدن نداشتيم چون مدتى به طول انجاميد، حضرت على 
 كه اين گريستن براى چيست؟: عرض كردند( سلام الله عليها)

گونه خرم شدم كه هرگز چنان خرسند و مسرور  ادمان گشتم و آنمن از حضور شما و انجمن شما ش! اى برادر: فرمود
خداوند بر سرور تو آگاه : نمودم؛ جبرئيل فرود آمد و گفت ديدم و شكر خدا را مى نگشته بودم، در اين حال كه شما را مى

ى ايشان و  شان و ذريهگرديد و نعمت را بر تو تمام گردانيد و اين عطاى گرامى را بر تو گوارا فرمود و مقرر ساخت كه اي
همان تحيت يابند كه تو . دوستان و شيعيان ايشان با تو در جنان جاويدان بمانند و در ميان تو و ايشان جدايى نيفكند

آن چنان كه خرسند گردى، لكن بليات و مصائب كثير ايشان را فرا گيرد و در . بيابى و همان عطائى را ببينند كه تو ببينى
 .تى چند گرفتار شونددنيا به ناملايما

ها و آزارها رسانند و گمان كنند كه در  مردمى كه به دروغ، ادعاى دين تو را دارند و خود را مسلمان شمارند به آنها اذيت
تو را هر يك در ( السلام عليهم)بيت  ها بيزار باشيد و ايشان اهل خداوند و تو از آن  شمار امت تو باشند در حالى كه

به شهادت رسانند و مقابر ايشان از هم دور باشد و خدا اين مصيبت را برايشان اختيار فرمود تا موجب  مكانى با شقاوت
 .ارتفاع درجاتشان شود

پس خدا را شكر . پس به آن چه خداوند تعالى براى ايشان خواسته راضى و تسليم و شاكر باش و تن به قضاى الهى بده
 .خشنود شدمكردم و در آن چه براى شما مقرر فرموده 

بعد از تو به سبب تقويت دين و ( عليه السلام)برادرت على (! صلى الله عليه وآله وسلم)آن گاه جبرئيل گفت يا محمد 
ها  ترين انسان ترين و شقى نگاهبانى آئين تو، به دست اشقياى امت تو مقهور، مغلوب و مقتول خواهد شد و به دست زبون

ى ناقه صالح هستند و در آن شهر كه محل خلافت  كننده ه از شقاوت، نظير قوم پىمردمانى ك. خواهد رسيد به شهادت
اوست او را شهيد خواهند كرد در حالى كه آن شهر مجمع شيعيان او و شيعيان فرزندان اوست و مصيبت او عظيم خواهد 

 .بود

از امت تو در كنار نهر فرات در سرزمين با جماعتى از فرزندان و اهل بيت و نيكان ( السلام عليه)اما اين سبِط تو حسين 
شود و به سبب كشتن او در كربلا، خداوند متعال، حزن و اندوه اعداى تو و اعداى ذريه تو را در روزى كه  كربلا شهيد مى

 .ها را به عذاب عظيم گرفتار كند نه اندوهش را پايانى و نه حسرتش را سرانجامى است بسيار گرداند و آن



هاى دنياست و از قطعات بهشت  ترين زمين ترين بقعه هاى روى زمين است و در احترام، محترم بلا پاكهمانا زمين كر
ها مضطرب شوند،  ها را احاطه كند، زمين به لرزه درآيد، كوه ى تو شهيد شود و سپاه كفر آن است و چون فرزندزاده

طرب و پريشان حال شوند و اين به سبب خشم و ها مض هاى شديد شوند و اهل آسمان درياها طوفانى گردند، دچار موج
 .نمايد غضبى است كه خداوند به دشمنان تو مى

بشتابند در آن وقت حق ( السلام عليه)خواهند كه به يارى حسين  ى موجودات از خداوند متعال اجازه مى در آن وقت همه
ها است كه من پادشاه قادر هستم و بدانيد كه  نها و درياها و هر چه در آ ها و زمين و كوه تعالى وحى بنمايد به آسمان

ى اقتدار من بيرون نيست و من عاجز نيستم و هر وقت بخواهم انتقام مظلوم را از ظالم خواهم  هيچ گريزنده از حيطه
 111.گرفت

كنم  ب مىمرا كشتند، عذا( صلى الله عليه وآله وسلم)ى پيغمبر  آن كسانى را كه فرزند زاده! به عزت و جلال خود سوگند
ى حرمت و حشمت او را چاك زد و عترت او را  شود و پرده و قاتلان آن كس را كه هيچ خونى با خونش برابر نمى

گونه  كس از جهانيان را اين كنم كه هيچ مقتول نمودند و پيمانش را شكستند و بر اهل بيتش ستم راندند، چنان عذاب مى
 .عذاب نكرده باشم

ها  سمان و زمين به آواز بلند، بر و كشندگان عترت تو لعنت نمايند و چون موقع شهادت آندر اين موقع تمامى اهل آ
هاى خويش فرود آيند و شاهد باشند كه خداوند تعالى با دست قدرت از روى لطف و مرحمت، جان  رسد در جايگاه

يز از آب حيات با طيب و هاى ياقوت و زمردلبر فرمايد و از هفتمين آسمان، فرشتگان با ظرف ايشان را قبض مى
 .هاى پاك را غسل و كفن و حنوط نمايند و فرشتگان بر ايشان نماز گذارند زيورهاى بهشتى فرود آيند و آن بدن

هايى كه ريخته شد شريك  گاه خداوند متعال، مردمانى كه ايشان را نشناسند و در گفتار و كردار و انديشه در خون آن
در زمين ( السلام عليه)هايى براى قبر سيد الشهداء  هاى محترم را دفن نمايند و علامت و نشانه دناند، برانگيزد تا آن ب نبوده

 .كربلا نصب كنند تا براى اهل حق نشان و علامتى باشد و براى مومنان وسيله فوز و رستگارى شود

و تسبيح خدا گزارند و براى در هر روز و شب، صد هزار فرشته از آسمان فرود آيند، آن مكان مقدس را زيارت كنند 
ى ايشان و مردم شهرهاى آنان طلب آمرزش كنند و از نور عرش خدا بر جبين  زائرين مرقد منور او و پدران و عشيره

باشد و چون روز قيامت را  ى قبر بهترين شهيدان و پسر بهترين پيغمبران مى ايشان نشان گذارند كه اين امت، زيارت كننده
 .دليل گرددگرداند اين نشان 

گويا من در حضور تو نگران هستم كه در ميان من و (! صلى الله عليه وآله وسلم)يا رسول الله : جبرئيل عرض كرد
اش را جز خداى  در پيش ما باشد و آن قدر فرشتگان با ما خواهند بود كه شماره( السلام عليه)ميكائيل باشى و على 

 .از شدائد و هيبت روز قيامت نجات بخشد ها را تعالى نداند و خداوند بدين سبب آن
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و قبر ( السلام عليه)ى زائران قبر تو و برادرت على  اين تمامى عطايا و بركاتى است كه خداوند تعالى به پاداش درباره
فرمايد در صورتى كه بدون ريا زيارت آن قبور كرده باشند و جماعتى كه  مبذول مى( عليهماالسلام)سبطين تو حسنين 

 كنند تا آثار قبر سخت خدا برايشان واجب آمده كسانى هستند كه تلاش مى لعنت

ها به آرزوى خويش نائل نخواهند شد و  مطهر نابود گردد و علامت ضريح مقدس، از مردم علاقمند پوشيده شود و آن
 .و عظمت آن قبر مطهر را بيشتر نمايد( السلام عليه)خداوند روز به روز آثار قبر حسين 

 .به سبب اين خبر بود كه من گريان شدم: فرمود( صلى الله عليه وآله وسلم)موقع پيامبر  در اين

  گويى ، مرجع پاسخ(سلام الله عليها)حضرت زينب  2 -4

ها را نزد خويش نگه  سبب شد كه آن( عبدالله همسر زينب)اش  به دختر و برادرزاده( السلام عليه)ى اميرمومنان على  علاقه
و همسرش با ( سلام الله عليها)ى امورمسلمين را بدست گرفت و به كوفه تغيير مكان داد زينب  كه اداره تىدارد، حتى وق

تحت توجهّات حضرتش به زندگى خود ادامه دادند و در « دارالخلافه»به كوفه رفتند و در ( السلام عليه)اميرمومنان 
 111.كارهاى سياسى نقش اساسى داشتند

در اوضاع سياسى و اجتماعى مسلمانان به وجود ( سلام الله عليها)حوادثى را كه بعد از فاطمه  وقتى بيانديشيم و سلسله
هاى سياسى را  ها و صحنه توطئه( سلام الله عليها)آيد را از ديده بگذرانيم و تجزيه و تحليل كنيم خواهيم ديد كه زينب  مى

 .كه عليه پدرش آماده شده بود را از نظر دور نداشت

به ياد ( صلى الله عليه وآله وسلم)مطلبى نبوده است كه بازماندگان پيامبر ( السلام عليه)نشينى على  سال خانه نجوپ بيست
 .منبر و محراب فرستاده خدا نباشند و حق خود را ناديده بگيرند

كرد  ى آنان را تحليل مىهاى زيربناي در تمام اين دوره با كارهاى ظاهرسازان در پيكار بود و نقشه( سلام الله عليها)زينب 
تا حوادث خونبار عاشورا از جريانات سياسى كشور اسلامى دور ( سلام الله عليها)شود قبول كرد كه حضرت زينب  و نمى

گونه نبوده  نظر سياست نظام اسلامى و ديپلماسى كشوردارى به خاموشى فرو رفته باشد، هرگز اين ى على از بوده و خانه
 .اين شيوه دور از تعليمات اسلام است و پسنديده نيست زيرا

صلى الله )الله  ى سبط اكبر رسول و پاسخ معاويه به دو فرستاده( السلام عليه)، خلافت امام حسن (السلام عليه)شهادت على 
( السلام عليهم)گيرى حسن و حسين و زينب  كه بين من و تو جز شمشير داورى نيست و مجلس تصميم( عليه وآله وسلم

 ان بود كه آن بانو بتواندچن آن

اى بود كه فروغ تاريخ اسلام را در روز عاشورا و روزهاى  ها مقدمه ى آن ى حوادث را پشت سر بگذارد يعنى همه همه
 .بعد از آن جاويدان كند
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سلام الله )كه بايد باور داشت حضرت زينب  اين عظمت چيزى نيست كه به خودى خود به وجود آمده باشد مگر آن
تربيت شده و در نتيجه آن افتخار و عظمت را به دست آورده ( السلام عليه)در مكتب علمى، دينى و سياسى على ( عليها

وَ جاهدُِوا فِي اللَّهِ حقََّ ) مادر خود به يادداشت او جهاد مادرش را( سلام الله عليها)ى فاطمه  است، با نقشى كه از مبارزه
كرد تا جايى كه بتواند در كنار شخصيت علمى و  ى داده بود و همواره سعى مىدر گرفتن حق خود در ذهن جا (جهِادِهِ

كه شايسته است مجاهدت كند و مقام شامخى  بدرخشد و در راه خدا چنان( السلام عليه)سياسى برادرش حسين بن على 
 .را در تاريخ اسلام به دست آورد

رود و قلب  شود كه مادر رحلت كرد به سراى جاويدان مى از زمانى آغاز مى( سلام الله عليها)مسؤوليت حضرت زينب 
ريزد و مدينه در پنهان و آشكارا دستخوش حوادث گوناگون است تا جايى كه اوضاع سياسى جامعه ى  زينب فرو مى

 :ها از اين قرار است دهد كه بخشى از آن نوپاى اسلامى را تحت تاثير قرار مى

  تنهايى پدر در صحنه سياست -

 (عليه السلام)ت قريش با على مخالف -

انتقام جويى از ( صلى الله عليه وآله وسلم)كينه شديد عايشه با فرزند ابيطالب، وصى و جانشين رسول خدا  -
 .هاى بدر و احد هاى على در جنگ شمشيرزدن

ى على  دار وظايف سياسى مادر در خانه در سنين كم عهده( سلام الله عليها)امروز شگفت آور نيست كه زينب 
 113.گرديد و توانست شخصيت مادر را حفظ كند و خود در ميدان علم و سياست پرورش يابد( السلام عليه)

دانست  هاى دينى و سياسى خود همت داشت و مى هاى خويش و پراكنده كردن انديشه و هدف ى مسؤوليت او به توسعه
  كه وضع زندگى اقليت ممتاز و اختلاف

هاى وسيع به وجود آمده و استبداد جاى دموكراسى و  نهايت توده ت ثروتمندان و فقر بىفاحشى كه ميان ثروت هنگف
 .ثروتمندى جاى سوسياليسم اسلامى را فرا گرفته است انقلابى را در پى خواهد داشت

سلام )وآمد زنان سران قبايل و مجلس درس و خطابه بود و زينب  محل رفت( سلام الله عليها)در دارالخلافه منزل زينب 
 111.شناختند ها نيز او را خوب مى شناخت و آن ها را مى با بيشتر زنان سرشناس كوفه آشنايى داشت و آن( الله عليها

توان گفت  و توجه ايشان به نقل حديث و بيان روايات معتبر مى( سلام الله عليها)با بررسى وجوه علمى حضرت زينب 
باشد كه به شيوه روايتگرى و تحديث آن را متجلى  و معرفتش مى هاى فكرى و رفتارى ايشان، علم يكى از بنيان

 .اند نموده
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پذيرى اين بانو در انتقال مفاهيم دينى با بازگو كردن  و مسؤوليت( سلام الله عليها)ورزى حضرت زينب  قدرت انديشه
 .شود وقايعى كه ذكر شد، روشن مى

سازى مردم غافل نشد و  شتند، هيچ گاه از تعليم و تعلم و آگاهها مواجه گ هايى كه با آن حضرت با تمام مصائب و سختى
 .پرداخت شناسى ظريفانه به روشنگرى دينى مى اى از زمان با موقعيت در هر برهه

 (سلام الله عليها)پذيرى حضرت زينب  ورزى و مسؤوليت هاى انديشه جلوه: فصل سوم

  مقدمه

تقوا سراسر سختى  نگر و بى فراز و نشيبى بوده كه در نگاه افراد سطحى، زندگى پر (سلام الله عليها)زندگى حضرت زينب 
ها را تحمل كرد در حالى كه نه تنها از ايمان و يقينش  ولى اين بانوى بزرگ اسلام با سلاح تقواى الهى سختى. بوده است

شان با واقعه دلخراش و سهمگين توان در برخورد اي كرد و گواه آن را مى كاسته نشد بلكه همواره از حريم اسلام دفاع مى
 .عاشورا به خوبى مشاهده كرد

در زمان )مانند شهادت مادر : اگرچه زندگى اين بانوى فداكار اسلام از كودكى با مسائل و مشكلات فراوانى مواجه بود
ز عزيزانش بود بلكه هايى كه نه به خاطر ناتوانى و عج شهادت.... ، شهادت پدر، برادران، فرزندان، و (اوج نيازش به مادر

كه از روى اجبار و به جهت حفظ كيان اسلام  هايى خردى مردمان آن روزگار رخ داد، مظلوميت به دليل جوّ حاكم و بى
چه كه در زندگى حضرت  اين مسائل، مصائب اندك براى يك انسان نيست ولى آن... براى خاندان وحى ايجاد گرديد 

 .پذيرى ايشان است ورزى و مسؤوليت ى انديشه ين مشكلات متبلور است نحوهدر كنار ا( سلام الله عليها)زينب 

اى كه برخاسته از معارف الهى است، انديشه و بينشى عميق و مستدل كه همه چيز را در راه رسيدن به قرب الهى و  انديشه
 .ها را نداشت بود تاب تحمل سختى بيند كه اگر اين انديشه و بينش عميق نمى انجام فرامين او زيبا مى

رسانى عاشورا به  ترين درجه قرار داشت اما مسؤوليت پيام از نظر قدرت روحى در عالى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
اى بود كه از همان كودكى مورد  ايشان مهيا گردد و اين مسأله بايست آمادگى قبلى در وجود قدرى خطير بود كه مى
 .بود( سلام الله عليها)معاصر حضرت زينب ( السلام عليهم)توجه پيشوايان معصوم 

گونه كه شايسته و  ايشان در هر موقعيتى وظيفه خود را آن. پذيرى و انجام وظايف است ى مهم ديگر، بُعد مسؤوليت مسأله
امام بعد از عاشورا به رهبرى ( السلام عليه)ى بارز آن همراهى و هدايت قيام امام حسين  بايسته است انجام داد و نمونه

 .باشد ى كربلا مى از خاندان وحى در صحنه( السلام عليه)سجاد 

جا كه  هاى زندگيشان قابل بحث و بررسى است ولى از آن در تمام عرصه( سلام الله عليها)نقش حضرت زينب 
شناخت ترين شاخص و معيار  عهده داشت شايد بتوان گفت مهم ترين نقش را بعد از قيام عاشورا به ترين و مهم سنگين

و ايفاى نقش ايشان در قيام عاشورا ( سلام الله عليها)ايشان در تمامى ابعاد با بررسى مصائب وارد شده بر حضرت زينب 
هاى بنيادين و مسؤوليت  هاى شخصيتى كه برخاسته از انديشه ترين ويژگى جا به بررسى برجسته شود و در اين محقق مى

 .پردازيم باشد مى پذيرى ايشان مى



  در ازدواج( سلام الله عليها)نديشه حضرت زينب ا. 1

نوع تفكر و بينش هر . ى انتخاب همسر و آغاز زندگى مشترك است ترين مراحل زندگى انسان، مرحله يكى از مهم
شود كه معيارهاى متفاوتى براى انتخاب همسر در نظر بگيرد اين مسأله در سعادتمند شدن و يا  انسانى باعث مى

 .كند افراد نقش مهمى ايفا مىسعادتمند شدن 

تر خواهد بود،  تر باشد رسيدن به هدف آسان تر و نوع بينش و تفكر افراد به هم نزديك هر چه معيارهاى انتخاب دقيق
 .چرا كه همسر خوب در رسيدن فرد به سعادت نهايى، بسيار موثر است

تر هم كفوى حضرت  به روشنى ديد كه از همه واضح( السلام عليهم)توان در زندگى اهل بيت  نمونه انتخاب شايسته را مى
 .ى هر كدام از اين بزرگواران است و انتخاب شايسته( سلام الله عليها)و حضرت فاطمه ( السلام عليه)على 

بالاترين معيارشان براى انتخاب يكديگر، . نوع انديشه و بينش اين دو الگو براى ازدواج بينشى الهى و هدفى متعالى است
 .ان و راستى است و وظيفه ايشان تقديم نسلى پاك به جامعه و پرورش بازوان اسلام استايم

. كه شاگرد مكتب چنين اساتيد بزرگوارى است ديدگاهى چون پدر و مادر خويش دارد( سلام الله عليها)حضرت زينب 
را به همسرى  -جعفر بن للهعبدا -هنگامى كه به سن ازدواج رسيد از بين خواستگاران متعددى كه داشت پسر عمويش

 .برگزيد زيرا او فردى كريم، بخشنده، با ايمان و صبور بود

جا متولد شد و در سال هفتم هجرى به همراهى  عبدالله در زمان هجرت مسلمين به حبشه به عنوان اولين مولود در آن
 119.به مدينه آمد( جعفر ابن ابيطالب و اسماء بنت عميس)پدر و مادرش 

كان عبدالله كريماً، جواداً، حليماً، يسَُمَّي، » :آمده است كه« اسد الغابه»صوصيات عبدالله در كتاب در مورد خ
انتخاب چنين فردى براى زندگى مشترك يعنى توجه به ايمان و اخلاق و صداقت كه از بينش الهى ناشى  122«بحرُالجواد
 .مى گردد

 :لله را منوط به دو شرط كردپذيرش ازدواج با عبدا( سلام الله عليها)حضرت زينب 

 .را ببيند( السلام عليه)هر روز امام حسين . 1

خواست به مسافرت برود و زينب نيز خواست همراه او باشد عبدالله مانع ( السلام عليه)هر گاه برادرش حسين . 2
 121.نشود
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هر به برادرش نيست بلكه ناشى ى شديد يك خوا نكته نهفته در اين دو شرط اين است كه بيان اين شروط به خاطر علاقه
 .از يك آگاهى والا نسبت به امر ولايت و حمايت از رهبر جامعه است

در انجام رسالتش تنهاست و ياران او اندك هستند، پس بايد حامى ( السلام عليه)داند كه حسين  مى( سلام الله عليها)زينب 
بكوشد ( صلى الله عليه وآله وسلم)دين جدش رسول خدا   حياىپا به پاى او در ا( سلام الله عليها)و ياورى مانند زينب 

ابهت طاغوتيان را در هم ( سلام الله عليها)ى زينب  بيداد كند و خطبه( السلام عليه)ها زنده شود، خون حسين  تا ارزش
 .لذا هدفش در ازدواج فراتر از تشكيل يك زندگى مشترك ساده و روزمره بود. شكند

عبدالله بن جعفر نيز با قبول اين شروط . روط خواست تا ازدواج مانع رسيدن او به هدف اصلى نشوداو با گذاشتن اين ش
سلام الله )وى به عنوان يك همراه شايسته توانست در كنار زينب . حمايت خويش را از ولايت بر همگان اعلام داشت

 .رى نمايدفرزندان صالحى تربيت كند و حضرت را در راه رسيدن به هدفش يا( عليها

شاهد اين سخن زمانى . ى دفاع از ولايت خواهد بود او به همه فهماند كه بينش او بينشى حسينى و زينبى است و آماده
 .ى عاشورا به او دادند است كه خبر شهادت فرزندان عبدالله را در واقعه

از شدت ناراحتى گريبانش را پاره  -غلام آزاد شده عبدالله -وقتى خبر شهادت عون و محمد به مدينه رسيد، ابوالسلاسل
كيست زيباتر از شما كه ! اى عزيزانم! اى عون! اى محمد جان»: كنان گفت كرد و با آه و ناله و گريه نزد عبدالله آمد و ناله

ولى در . هايم بوديد كيست نيكوتر از شما كه گوش و قلبم بوديد؟ شما مغز استخوان! چون دو گوهر درخشان بوديد؟ هم
( السلام عليه)ها با حسين  اگر آن. بر ما وارد شده است( السلام عليه)اين مصيبت به خاطر حسين »: ادبى گفت ر با بىآخ

 «.شدند رفتند شهيد نمى نمى

 سپس خشمگين شد و با ناراحتى بر سر «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ» :ها گفت عبدالله پس از اطلاع از خبر شهادت آن
 :غلام فرياد كشيد و گفت

كنى؟ حمد و سپاس خداوندى را كه فرزندانم  گستاخى مى( السلام عليه)گونه بر ساحت مقدس امام حسين  اين! ادب اى بى
. رسيدم ها به شهادت مى ها بودم و قبل از آن كاش من نيز با آن. به مقام شهادت رسانيد( السلام عليه)را در ركاب حسين 

تا در راه حسين   ها سفارش كردم از فرزندانم چشم پوشيدم و خودم به آن( السلام عليه)راه حسين  سوگند به خدا در
ها را مايه آرامش وجدان و خاطر خودم در سوگ سخت امام حسين  اكنون شهادت آن. جانبازى كنند( السلام عليه)
 122 دانم مى( السلام عليه)

طلبانه در مسير  كفو هم بودند و منشاء انتخابشان بينشى آگاهانه و شهادت( سلام الله عليها)به راستى كه عبدالله و زينب 
 .مدارى بود احياى دين و ولايت

  در تربيت فرزندان( سلام الله عليها)انديشه حضرت زينب . 2
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و مادران لذا اسلام در اين زمينه سفارش زيادى به پدران . ترين وظايف والدين، تربيت فرزندانى شايسته است يكى از مهم
از نظر اسلام و علوم تجربى، اخلاق و عملكرد والدين از همان ابتداى انعقاد نطفه و حتى قبل از آن در . نموده است

اى براى قبل از باردارى، حين باردارى و بعد از آن  به همين دليل در اسلام دستورات ويژه. ى فرزند موثر است روحيه
 .آمده است

ر مواظب اخلاق و رفتار خويش باشند، پدر در صدد كسب روزى حلال باشد تا مادر از غذاى پدر و ماد: گويد اسلام مى
مند شود، آرامش روانى مادر حفظ شود تا كودك در آينده دچار خشم و  پاك ارتزاق نموده و فرزند از نور آن بهره

با وضو به كودك شير دهد و . زدمادر به كلام وحى گوش فرا دهد و از شنيدن محرمات بپرهي. خشونت در رفتار نگردد
 123.گردد، فرزندى صالح و پاك به بار بنشيند ها موجب مى بسيارى از دستورات ديگر كه رعايت آن

سه عامل مهم وراثت، محيط و خود، در رفتار انسان تاثير گذارند و دين اسلام به اين سه عامل توجه داشته و دستوراتى 
 .را در اين زمينه داده است

اى است كه از  گفت كه وراثت و محيط بسيار تاثيرگذارتر هستند و عامل خود، نتيجه سه عامل ذكر شده شايد بتواناز بين 
شود  يعنى اگر وراثت و محيط نقش خود را خوب ايفا كنند انسانى ساخته مى. آيد بازتاب آن دو عامل ديگر به وجودمى

 .اراده اش او را به سوى هدف و مقصد نزديك خواهد كردوجودى او در مسير الهى در حركت خواهد بود و  كه خود

اند  به اين معنا كه وراثت و محيط نقش خود را خوب ايفا كرده. البته گاهى ممكن است استثنائاتى نيز در اين امر رخ دهد
هاى  هشود كه آن هم اگر دقيق سنجيده شود به ريش رسد عامل ديگرى موجب ضلالت و گمراهى انسان مى و به نظر مى

 .گردد وراثتى يا محيط برمى

( صلى الله عليه وآله)كند، لذا پيامبر  ها را دريافت مى هاى موجود در بدن والدين، خلقيات آن فرزند از طريق ژن
 :فرمايد مى

 124«السعيد من سعد في بطن امه و الشقي من شقي في بطن امه»

 .تاين حديث بيانگر تاثير رفتار و عملكرد والدين در جنين اس

محيط مناسب و داشتن الگوى . دومين عامل، يعنى محيط نيز نقش چشمگيرى در رشد و بالندگى معنوى كودك دارد
 .اى برساند كه در همان دوران كودكى به مقام والاى انسانيت دست يابد تواند انسان را به چنان مرحله شايسته مى

است، خلقيات پسنديده اين ( سلام الله عليها)و فاطمه ( السلام هعلي)ى زندگى على  كه ثمره( سلام الله عليها)حضرت زينب 
چنين در محيطى پاك و ملكوتى و زير نظر بهترين معلمان عالمَ رشد كرده و تربيت شده  دو بزرگوار را به ارث برده و هم

 .است
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ى اين  ور و شكوفايى ثمرهزمان ظه. هاى تربيتى مادر خود را به عنوان الگو در زندگى پياده كرده است آن حضرت شيوه
ى كربلا به پشتيبانى از ولايت، در ميدان جهاد حاضر  در واقعه( سلام الله عليها)جاست كه فرزندان زينب  تربيت الهى آن

 .شوند و عليه دشمنان دين به مبارزه پرداخته، سرانجام در مسير حق به فيض شهادت نائل مى شدند مى

سلام الله )عبدالله و زينب . و همسرش عبدالله نيست( سلام الله عليها)عملكرد زينب  اين، جز بازتاب و تأثير تربيت و
طلبى و عشق به ولايت را در فرزندان خود تقويت  با دادن اجازه شركت در جنگ به فرزندان، روحيه شهادت( عليها
 .كردند

  پاسدارى و دفاع از دين. 3

دفاع از دين است كه در اين راستا وظايف و اعمالى نيز بيان شده است ترين فرامين دين اسلام پاسدارى و  يكى از مهم
 ...امر به معروف، نهى از منكر، جهاد، دفاع و : مانند

كند بر اساس احساس مسؤوليتى است كه در  همراه برادر به سمت كربلا عزيمت مى( سلام الله عليها)اگر حضرت زينب 
او به خاطر احساسات و عواطف زنانه و زودگذر با برادر همراه نشد كه . م داردبرابر امام زمان خود و دفاع از دين اسلا

 .داشت اگر چنين بود تاب تحمل وقايع عاشورا و اسارت را نمى

سلام الله )ترين اقدامات حضرت زينب  از مهم( السلام عليه)و حضرت سجاد ( السلام عليهم)دفاع از خاندان اهل بيت 
ها را تهديد  هاى مختلف اسارت، خاندان نبوت را از خطر بزرگى كه آن ى آتشين او در جايگاهها نطق. بوده است( عليها

خبر بود فرمان قتل  چرا كه در هر لحظه امكان داشت سپاه ابن زياد كه مستِ پيروزى و از همه چيز بى. كرد، نجات داد مى
 121.را به بردگى گيرد و به فروش برساند( وسلم صلى الله عليه وآله)ها را صادر كند و يا ذرّيه رسول اكرم  عام آن

در آخرين لحظات زندگيش بر اثر جراحات و خونريزى قدرت حركت نداشت و ( السلام عليه)گاه كه امام حسين  آن
نيز شاهد ماجرا بود در آن لحظه ( سلام الله عليها)دشمن با هر وسيله و سلاحى به او حمله كرده بود، زينب كبرى 

ها هزار سپاه  دانست كه به هر قيمت و از هر راه ممكن از امام زمانش دفاع كند ولى يك زن در ميان ده ى خود وظيفه
اى »: شايد به عنوان آخرين دفاع از جان برادر، عمرسعد را خطاب قرار داد و گفت! توانست انجام دهد؟ چه كارى مى
( سلام الله عليها)سخن زينب « كنى؟ كشند و تو نظاره مى را مى (صلى الله عليه وآله وسلم)پسر رسول خدا ! عمر بن سعد

 121.برگرداند( سلام الله عليها)اشك را از چشمان عمر بن سعد جارى ساخت و چهره از زينب 

ى كار پليدى كرد كه او مرتكب شده بود،  با اين سخن عمر بن سعد را متوجه و شرمنده( سلام الله عليها)حضرت زينب 
اهميتى نداد ولى ( سلام الله عليها)عمر بن سعد روى برگرداند و به خيال خويش به سخن زينب هر چند در آن لحظه 

 .ى حساس نسبت به برادرش انجام داد ى خود را در آن لحظه حضرت وظيفه
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ه به گونه ك كند و همان الحسن به صحنه نبرد جلوگيرى مى بن گونه كه از رفتن عبدالله همان( سلام الله عليها)حضرت زينب 
هاى مختلف  نيز در موقعيت( السلام عليه)زند، نسبت به امام سجاد  جهت دفاع از جان برادر به عمر بن سعد نهيب مى

 .نمايد احساس مسؤوليت نموده و از جان ايشان دفاع مى

ر شدند، و حمله( السلام عليهم)هاى اهل بيت  سپاهيان عمر بن سعد به خيمه( السلام عليه)پس از شهادت امام حسين 
توانست از جاى خود حركت كند،  يورش بردند، امام از شدت ضعف و بيمارى نمى( السلام عليه)گروهى به امام سجاد 

 123«.به صغير و كبير آنان رحم نكنيد و احدى از آنان را باقى نگذاريد»: وقتى سپاه به ايشان رسيد يك نفر فرياد برآورد

اما در اين لحظه شمر قصد جان امام را « .عمر بن سعد، در اين باره مشورت نمايمتا با امير، ! شتاب نكنيد»: ديگرى گفت
امام « .شوند؟ همانا او كودكى مريض است الله آيا كودكان كشته مى سبحان»: مسلم گفت كرد كه فردى به نام حميد بن

ايشان به جهت تحريك در آن زمان حدود بيست و چند سال سن داشت و تعبير به كودك از ( السلام عليه)سجاد 
را صادر كرده ( السلام عليه)زياد دستور كشتن فرزندان حسين  ابن»: شمر گفت. احساسات سپاه عمر بن سعد بوده است

 «.است

او كشته نخواهد »: نزديك شد و گفت( السلام عليه)ى اين منظره به امام سجاد  با مشاهده( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 121«!از او كشته شومشد، تا من در دفاع 

 129.سبب شد تا عمربن سعد، شمر را از تصميم خود منصرف سازد( سلام الله عليها)سخن حضرت زينب 

ابن زياد را بر سر دو راهى قرار داد كه آيا اين زن و جوان بيمار و اسير را ( سلام الله عليها)ى دفاع حضرت زينب  نحوه
 .رايش بسيار مشكل بودبكشد؟ يا از حرف خود برگردد؟ كه اين كار ب

خويشاوندى عجيبى است، به خدا »: گاه زيركانه موضوع را تغيير داد و گفت به همين جهت مدتى به آن دو نگريست و آن
اش او را بكشم، رهايش كنيد، زيرا من بيماريش را براى  كنم كه زينب دوست دارد همراه برادر زاده من گمان مى! سوگند

 132«.دانم كشتن او كافى مى

اين پسر »: گفت. افتاد( السلام عليه)الحسين  بن در مدارك تاريخى آمده است در مجلس ابن زياد، وقتى چشم وى به على
امام زين العابدين « الحسين را خدا نكشت؟ بن مگر على»: گفت« (السلام عليه)على بن الحسين »: گفتند« كيست؟

زياد اين سخنان را شنيد  زمانى كه ابن« .الحسين كه مردم او را كشتند بن ىنام عل من برادرى داشتم به»: فرمود( السلام عليه)
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را  131«اللَّهُ يتََوفََّى الْأَنفُْسَ حيِنَ مَوْتهِا»  ى در پاسخ آيه( السلام عليه)امام سجاد « خدا او را كشت»: خشمگين شد و گفت
 «.او را بيرون ببريد و گردن بزنيد! دارىهمانا جرأت جواب مرا »: زياد غضبناك شد و گفت ابن. تلاوت فرمودند

ها كه از ما كردى براى  اى پسرزياد آن خونريزى»: با خاطرى آشفته فرمود( سلام الله عليها)هنگام حضرت زينب  در اين
شوم،  به خدا سوگند، از او جدا نمى»: فرمود شد و( السلام عليه)العابدين  سپس دست به گردن امام زين« تو كافى نيست؟

منصرف ( السلام عليه)و بدين وسيله ابن زياد از كشتن امام سجاد « خواهى او را بكشى من را هم بايد بكشى اگر مى
 132.شد

نبود سر او را نيز ( السلام عليه)از زين العابدين ( سلام الله عليها)اگر دفاع و حمايت زينب »: گويد عايشه بنت الشاطى مى
 133«.او امروز ديگر كسى از خاندان امام باقى نمانده بود از تن جدا مى كردند و با كشته شدن

 امر به معروف و نهى از منكر. 4

امام . هدف اصلى قيام عاشورا امر به معروف و نهى از منكر و اصلاح ساختار كلى جامعه و حكومت و زمامداران بود
 :ودندفرم« محمدحنفيه»ى خود خطاب به برادرشان  نامه در وصيت( السلام عليه)حسين 

مَّةِ جَدِّي ص أُرِيدُ أَنْ آمُرَ أَنِّي لمَْ أخَْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطرِاً وَ لَا مفُسْدِاً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرجَْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُ... »
 ،«بِالْمعَْرُوفِ وَ أَنهَْى عَنِ الْمنُْكَرِ

گردم و نه براى ايجاد فساد و ستمگرى، بلكه  خارج مى( از مدينه) من، نه از روى خودخواهى و سركشى و هوسرانى
 134«...هدف من از اين حركت، اصلاح مفاسد امت جدم و امر به معروف و نهى ازمنكر است 

هم كه همراه و همگام برادر بود و در واقع تداوم بخش اهداف عاشورا به رهبرى امام سجاد ( سلام الله عليها)زينب كبرى 
با دقّت در رفتار آن بانو در . كرد هاى مختلف جهت تحقق اهداف قيام عاشورا تلاش مى بود، در جايگاه( لسلاما عليه)

 .را دريافت( السلام عليه)توان حقيقت و ماهيّت اصلى نهضت امام حسين  هاى آتشينش مى دوران اسارت و تأمل در خطبه

طور دقيق اجرا شود، كه  رين اوضاع مراقب بود كه احكام الهى بهت در شديدترين و بحرانى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
كه در زمان اسارت وقتى اسرا به  طورى به. باشد يكى از احكام، امر به معروف و نهى از منكر و موضوع پوشش دينى مى

ود را از نگاه به هاى خ چشم! اى مردم»: خطاب به مردم آن ديار فرمود( سلام الله عليها)شهر كوفه رسيدند حضرت زينب 
 131«نگريد؟ مى( صلى الله عليه وآله وسلم)كنيد كه به بانوان خاندان پيامبر  ما بپوشانيد؛ آيا از خدا و رسولش حيا نمى
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آيا از عدالت است كه ! اى پسر معاويه»: چنين در شهر شام با شجاعت و شدّت كامل به يزيد اعتراض كرد و فرمود هم
را به صورت اسير از ( صلى الله عليه وآله وسلم)شت پرده بنشانى ولى دختران رسول خدا زنان و كنيزان خود را در پ

 131«!ها بردارى؟ ى آن حريم حجاب زنان ما را بشكنى و نقاب از چهره! مقابل اين جمع بگذرانى؟

به اسيران، نان و بردند، مردم در حين تماشا از روى دلسوزى  را منزل به منزل مى( السلام عليهم)كه اهل بيت  هنگامى
گرداند و  آنان برمى با وجود گرسنگى و تشنگى، آن نان و خرماها را به( سلام الله عليها)دادند، اما زينب  خرما مى

 133«.حرام است( صلى الله عليه وآله وسلم)صدقه بر فرزندان رسول خدا »: فرمود مى

يم در خواهيم يافت كه اين سخنان گرچه در ظاهر بينديش( سلام الله عليها)اگر با دقت به عمق سخنان حضرت زينب 
مانند تلاش جهت بيدارى مردم و . شود براى پوشش و غذاى حلال مطرح شده است ولى مطالب ديگرى را هم شامل مى

 ...ها و  نماياندن حق و باطل به آن

 پيام رسانى و تبيين فلسفه عاشورا. 1

و تبيين آن بود ( السلام عليه)رساندن پيام رسانى قيام امام حسين  (سلام الله عليها)ترين رسالت حضرت زينب  اساسى
با مطالعه زندگى . گونه كه شايسته خاندان وحى بود به انجام رسيد آن( السلام عليه)رسالتى كه با رهبرى امام زين العابدين 

توان  هاى ايشان مى ويژه خطبه و اعمال و رفتار ايشان در دوران اسارت و پس از آن به( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .ى اداى اين رسالت را دريافت نحوه

هاى  خطبه. شد هاى قيام عاشورا، افشاى فساد حكومت آن عصر بود فسادى كه جز با قيام و خون برملا نمى يكى از پيام
هاى  خطبه. استهايى است كه از جانب حكومت وقت انجام شده  روشنگر فسادها و ظلم( سلام الله عليها)حضرت زينب 
يكى افشاى دستگاه حاكم و ديگرى : شد در اين راستا از دو ركن اساسى تشكيل مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 

 131(.السلام عليهم)معرفى سيماى تابناك اهل بيت پيامبر 

 .بلا بوددار پيام كر البته ابلاغ پيام عاشورا منحصر به دوران اسارت نبود بلكه آن بانو تا آخر عمر امانت

  حق محورى. 1

داشت كه تمام عزيزانش در برابر ديدگانش به خاك و  قرار مى( سلام الله عليها)اگر كسى ديگر در جايگاه حضرت زينب 
. باخت شدند، شايد از درد و غم جان مى شدند، كودكان و زنان خاندانش اسير دژخيمان هواپرست مى خون كشيده مى

هاى عاشورا به تصريح  ، شجاعت و شهامت او بود، سختى(السلام عليه)كه وارث صبر على ( سلام الله عليها)ولى زينب 
 خود آن بانو، برايش زيبا بود
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 139«مارأيت الاّ جميلا»

گونه كه هست بگوش  كند تا پيام عاشورا آن گرايى دورى نمى گويى و حق گاه از حق چنين زنى با چنين نيرويى هيچ
( سلام الله عليها)هاى آتشين و سراسر معرفت حضرت زينب  است در نطق  ن مطلب كافىبراى دريافت اي. مردمان برسد

 .بعد از واقعه عاشورا تأمل شود

 :فرمايد آن بانو در كاخ يزيد خطاب به وى مى

ر پندارى كه چون اطراف آسمان و زمين را بر ما تنگ گرفتى و ما را به دستور تو مانند اسيران از اين شه چنين مى! يزيد
نمى دانى اين فرصتى كه به تو داده شده است براى اين است كه ... به آن شهر بردند، ما خوار شديم و تو عزيز گشتى؟ 

پندارند اين مهلتى كه  كافران مى»: گويد اى كه مى مگر گفته خدا را فراموش كرده! كه هست، آشكاركنى؟ نهاد خود را چنان
رسند  گاه به عذابى مى تر كنند آن دهيم تا بار گناه خود را سنگين ها را مهلت مى ا آنايم براى آنان خوبست، م ها داده به آن

 142«!كه مايه خوارى و رسوايى است؟

ى كربلا واقعيتى سهمگين و دلخراش بوده است  شود زيرا كه واقعه اين جملات جز از فردى شجاع و با شهامت شنيده نمى
برند طاقت را از  اند ولى از طريق شواهد تاريخى مستند، به حقيقت آن پى مى و در عصر حاضر افرادى كه واقعه را نديده

نه تنها در برابر دشمن گريه ( سلام الله عليها)كنند، در صورتى كه حضرت زينب  هاى بسيار مى دست داده و ناله و شيون
 .نكرد، بلكه از حريم حق و حقيقت با بيانات شيوايش دفاع نمود

هاى اسلام است، چه  نگر، اين تصوّر برايشان پيش آيد كه جايگاه رقت قلب كه از توصيه سطحىالبته شايد افرادى 
 :كردند در برابر دشمنان گريه نمى( سلام الله عليها)شود؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر حضرت زينب  مى

( السلام عليه)كه امام حسين  چنان شدن خون شهدا بود و براى جلوگيرى از پايمال( السلام عليه)به دستور امام حسين  :اولا
دهم و بايد به قسم من عمل كنى وقتى من كشته شدم،  اى خواهر تو را قسم مى»: در شب عاشورا خطاب به ايشان فرمود

 141«!گريبانت را چاك مكن و صورت به ناخن مخراش، صدايت را به فرياد ويل و ثبور بلند مكن

را در ( سلام الله عليها)اند عبدالله بن جعفر، حضرت زينب  گفته. بانو نبوده است تأثير در وجود آن اين حوادث بى :ثانياً
 142.بازگشت از كربلا نشناخت و اين نشان از آثارى است كه مصائب كربلا بر اين بانو گذاشته بود

پيام عاشورا به گوش اى اجرا شد كه  در مصيبت كربلا به گونه( السلام عليهم)سوگوارى و عزادارى خاندان پيامبر  :ثالثاً
يابيم كه مجالس عبيدالله بن زياد و يزيد به مجالس سوگوارى اباعبدالله الحسين  با مطالعه كتب تاريخى درمى. مردم رسيد
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( سلام الله عليها)و حضرت زينب ( السلام عليه)چنان كه خطبه هاى حضرت امام سجاد . تبديل شده بود( السلام عليه)
 .شد و اين امر باعث ناله و فغان مردمان مىكرد  مردم را بيدار مى

  شجاعت و شهامت. 3

سلام الله )و حضرت زهرا ( السلام عليه)ى حضرت على  اى كه دست پرورده با انديشه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .بود آمادگى كامل براى رويارويى با شرايط مختلف را داشت( عليها

هاى آن حضرت است، برخوردهاى قاطع و با  وران اسارت از بارزترين شاخصهتبلور شجاعت و شهامت اين بانو در د
دشمن را از پاى درآورد، به ( السلام عليه)اش امام سجاد  با رهبرى برادرزاده( سلام الله عليها)صلابت حضرت زينب 

ن كاروان اسيران را چه بسا كه دشمنان اسلام و دژخيمان اموى قصد نابودكرد. كه جرأت حركت ديگرى را نداشت طورى
هم داشتند ولى درايت، شجاعت و قاطعيت رهبران و ياوران اين كاروان، نتيجه جنگ را به نفع اسلام رقم زده و اسيران 

 143.را به سلامت به مدينه برگرداند

گاه يزيد ملعون در پايان  گرايى خاندان وحى و شجاعت و شهامت در دفاع از حق نبود هيچ گويى و حق اگر حق
خداوند پسر مرجانه را لعنت كند به خدا قسم اگر من نزد پدرت »: گفت نمى( السلام عليه)جالسش خطاب به امام سجاد م

گذاشتم كشته  كردم و نمى كردم و به هر چه ممكن بود مرگ را از او دفع مى خواست عطا مى من مى چه از حاضر بودم آن
 144«.ى برآوردن حاجت تو حاضرملكن قضاى خدا بايد جارى شود، اكنون از برا. شود

كه هر  طورى به. است( السلام عليه)نمونه ديگر در اين زمينه، تبديل مجالس امويان به مجلس عزاى اباعبدالله الحسين 
كردند با شهامت حضرت امام سجاد  برپا مى( صلى الله عليه وآله وسلم)مجلسى را كه امويان براى خوارى خاندان پيامبر 

رسيد و  در رسوايى و افشاى دستگاه حاكم، به ضرر امويان به اتمام مى( سلام الله عليها)و حضرت زينب  (السلام عليه)
 .گشت مى( السلام عليه)مايه اعتلاى نام امام حسين 

زياد در دربار شومش اظهار قوت  به قدرى نيرومند و با شهامت بود كه نه تنها برابر ابن( سلام الله عليها)حضرت زينب 
نمود و او را از يك تصميم ناپسند باز داشت و به عنوان پسرمرجانه به او خطاب كرد، بلكه در بازار عمومى كه قلب 

مردم به تماشا آمده بودند از هيچ نيرويى بيمناك نشد، چون قهرمان دلاورى كه سيطره خود را بر همه مسلم بداند، در 
 141.رشور و تاثيرگذار او همه را به گريه و ناله انداختبرابر سيل مردم شروع به خطبه خواندن نمود وكلمات پ
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دختر على ( سلام الله عليها)در آن روز هيبت و عظمت زينب »: گويد خزيم اسدى كه در كوفه حضور داشته مى بشيربن
بودم، زنى اين چنين داراى شرم و حيا و سخنورتر از او نديده ! توجه مرا جلب كرد، زيرا به خدا سوگند( السلام عليه)

 141«.آموخته بود( السلام عليه)ى سخن گفتن را از على  راند و نحوه سخن مى( السلام عليه)گويا از زبان امام على 

 :دارد بيان مى« و ايران( السلام عليه)امام حسين »كورت فريشلر در كتاب 

از شجاعت وى متحير بودند، چرا شنيدند  را مى( سلام الله عليها)كسانى كه در مجلس يزيد بودند با دقت، سخنان زينب 
اى  پرده ظلم و فسق دستگاه خلافت را روبرو با حضور عده طور صريح و بى كه تا آن روز كسى جرأت نكرده بود، آن

تمام حاضران مجلس . بود تمام رجال حكومت او حضور داشتند و به روايتى يك سفير بيگانه نيز حاضر. مستمع بگويد
آن نطق را ايراد ( سلام الله عليها)كه زينب  كند، از زمانى با جان خود بازى مى( م الله عليهاسلا)يقين داشتند كه زينب 

گذرد، هنوز مورخين اسلامى در حيرتند كه چگونه يزيد نطق او را قطع نكرد و فرمان قتلش  كرده، سيزده و اندى قرن مى
 .را صادر ننمود

 143.دانند مى( سلام الله عليها)ناشى از حمايت خداوند از زينب  مورخين شيعه بدون استثناء سكوت و تحمل يزيد را

چنان قوى و محكم سخنرانى نمود كه برخى از شنوندگان مات و مبهوت اين سخنرانى  آن( سلام الله عليها)حضرت زينب 
ايم، مثل  ديدهتر از اين نطق تاكنون ن نمودند كه به خدا سوگند قوت نطق و بيانى نيرومندتر و قوى شده و اعتراف مى

 141.در حال سخن گفتن است( السلام عليه)است كه اميرالمؤمنين على  اين

سخنى كه پشتوانه قوى اعتقادى . دارد گونه سخن گفتن است كه شنونده را متحول ساخته و او را به فكر وامى آرى؛ اين
 .زند، مى تواند عقايد باطل دشمن را رسوا نمايد در آن موج مى

گويى آن  گونه صريح اين. نشانگر شجاعت نامحدود اوست( سلام الله عليها)احت در تمام سخنان زينب گويى و صر شفاف
طلبيد كه تاريخ فقط يك بار آن را تجربه  كرد، شجاعتى مى هم در آن شرايط سخت و بحرانى كه جان او را نيز تهديد مى

العمل را از  دهد كه فرصت عكس را مورد خطاب قرار مىپرده مردم كوفه  چنان بى آن( سلام الله عليها)حضرت زينب . كرد
 .شوند كند كه مرد و زنشان در جاى خود ميخكوب مى چنان كوبنده سخنرانى مى آن. كرد آنان سلب مى

 :زد گاه فرياد مى آن

 ،149«...اى والله فابكوا كثيراً و اضحكو قليلًا ... أتبكون؟ ! يا اهل الختل و الغدر! يا اهل الكوفة... »
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كنيد؟ آرى به خدا كه بايد بسيار بگرييد و كم  گرييد؟ آيا گريه مى آيا برما مى! اى اهل فريب و خدعه! اى اهل كوفه
 .بخنديد

ها را  و زنان فداكار حاضر در كربلا كه همراه رهبرانشان مصائب و سختى( السلام عليهم)همسران و دختران اهل بيت ائمه 
 .و گفتار آن بزرگواران بودندها  تحمل كرده بودند، حامل پيام

با استفاده ( سلام الله عليها) 112 ، فاطمه بنت حسين(سلام الله عليها)، ام كلثوم (سلام الله عليها)بانوانى كه نظير زينب كبرى 
ترين عناصر تبليغاتى يعنى ايراد خطبه، سرودن شعر، روايت،  از طبع ادبى با فصاحت و بلاغت، ضمن استفاده از مهم

و نقل حوادث كربلا در انتقال احكام ( السلام عليه)و برپايى مراسم سوگوارى براى ذكر مصائب سيدالشهداء حديث 
( سلام الله عليهم)آنان با نقل گفتار، رفتار و فضايل معصومين و اهل بيت عصمت و طهارت . اسلامى نقش بسزايى داشتند

( السلام عليهم)اميه و زنده نگه داشتن ياد اهل بيت  حكومت بنىرسانى نهضت عاشورا تأثير شگرفى در رسوايى  و نيز پيام
 .اند داشته

پرچم افتخار پيام شهادت را بردوش گرفتند و در تمام مدت اسارت، اسارت ( سلام الله عليها)اين زنان به رهبرى زينب 
 111.را به آزادى تبديل كردند و در قالب آن، به اسيران واقعى درس حريت و آزادگى دادند

  پيوند دين و سياست. 1

اى دينى بلكه نبرد براى  عاشورا نه تنها واقعه. ى نبرد با حاكمان و سياستمداران ظالم و دين ناشناس بود عاشورا صحنه
اهميّت مباحث سياسى در دين مبين ( السلام عليه)يكى از دلايل بيعت نكردن امام حسين . پيوند دادن دين و سياست بود

 .ارت ديگر سياستمدارى بر اساس مبانى اسلامى، مانع بيعت امام با يزيد شداسلام امست به عب

                                                             
شد و به ( السلام عليه) در مجلس يزيد در شام، مردى از اهل شام، متوجه فاطمه دختر امام حسين(: السلام عليه) دفاع از دختر امام حسين.  112

رسانيد ( سلام الله عليها) اش زينب كه به شدت ميلرزيد، خود را به عمه فاطمه با شنيدن اين سخن در حالى! ن ببخشاين كنيز را به م: يزيد گفت

 !يتيم شدم، كنيز هم بشوم؟: و گفت

قدرت به  نه تو و نه يزيد هيچ كدام! گويى و رسوا شدى به خدا دروغ مى: كرد و گفت با شهامت كامل رو به مرد شامى( سلام الله عليها) زينب

گوييد، من چنين قدرتى را دارم و اگر بخواهم  به خدا دروغ مى: يزيد با شنيدن اين سخن به خشم آمد و گفت! كنيزى بردن اين دختر را نداريد

 .دهم انجام مى

ما خارج شوى و آيين  كه از دين خداوند چنين حقى را به تو نداده است مگر اين! چنين نيست، به خدا سوگند: گفت( سلام الله عليها) زينب

 .ديگرى را بپذيرى

است بسيار ناراحت شد و ( السلام عليه) متوجه شد اين دختر، فرزند امام حسين لكن وقتى مرد شامى. در اين هنگام يزيد بسيار خشمگين شد

گاه يزيد دستور  آن... كنى؟  و را اسير مىكشى و فرزندان ا را مى( صلى الله عليه وآله وسلم) عترت پيامبر! يزيد خداوند تو را لعنت كند اى: گفت

 .داد گردن او را بزنند
 .. 14يزدان پناه، زنان عاشورايى، .  111



اى تنگاتنگ با هم دارند چرا كه دين اسلام دينى اجتماعى و داراى قوانين اجتماعى است و  مباحث دينى و سياسى رابطه
 ...برخى امور قضايى و  ها و اجراى قضاوت: ى دين است مثل اجراى چنين قوانينى نيازمند حكومت و سياستى برپايه

عنوان يك زن براى دفاع از حريم اسلام و در  ايشان به. در اين زمينه نقش بسزايى داشت( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .واقع پيوند دين با سياست راه برادر را ادامه داد

دين حاكمان و زمامداران اموى هاى ظالمانه و ضد كه مشتمل بر افشاى سياست( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  خطبه
ى خود در كوفه، كوفيان را به خاطر شكستن بيعتشان  ايشان در بخشى از خطبه. باشد است، نشانى بارز در اين راستا مى

نمايد و  و سوء تأثير حكومت ستمكار اموى را براى مردم تشريح مى 112كند مذمّت مى( السلام عليه)با امام حسين 
گونه انسان را با وعده و وعيدهاى  تواند بر بشر مسلط شود و سيرت فرشته ور با نيروى خود مىفرمايد كه حكومت ز مى

 113.به ويژه زمانى كه مخاطبين، افرادى سست عنصر و داراى ايمانى لرزان باشند. گوناگون دگرگون كند

سيرتى كه )پردازد  اموى مى در شام و مجلس يزيد به افشاى سيرت حاكمان و زمامداران( سلام الله عليها)حضرت زينب 
اى بين سيرت اموى و محمدّى دارد در  و مقايسه( شده است( صلى الله عليه وآله وسلم)باعث ريختن خون فرزند پيامبر 

 :فرمايد جا كه مى آن

زمين ى عبدالمطلب كه ستارگان  و خانواده( صلى الله عليه وآله وسلم)تو با ريختن خون فرزندان پيغمبر ! ... يزيد... 
 ....بودند، دشمنى دو خاندان را تجديد كردى 

ى لطف و رحمت حق قرار گيرند،  هاى تن او درسايه و خاندان او و پاره( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا  كه رسول روزى
 114....تو با خوارى هرچه بيشتر پيش او خواهى ايستاد 

ر است و اين همان پيوند عميق دين و سياست است و مسلم ترين دليل اهميّت ديانت حاكم و سياستمدا اين سخنان روشن
است كه حاكم با ديانت براساس مبانى دينى رفتارمى كند هر چند مايه به خطر افتادن منافع شخصى او باشد، در حالى كه 

 .يزيد چنين نكرد و هواى نفس خويش را بر هى چيز ترجيح داد

 ها بهره گيرى از فرصت. 9

براى بيدارى و هوشيارى خفتگان و ناآگاهان در دوران اسارت، محفلى رسمى و شخصى (  عليهاسلام الله)حضرت زينب 
سلام الله )زينب  هايى كه حضرت خطابه. گرفت هاى آتشين بهره مى هاى مناسب با خطابه برگزار نكرد بلكه از موقعيت

هاى سكوت بود و يا در پاسخ سؤالات،  موقعيتدر كوفه، مجلس عبيدالله بن زياد و مجالس يزيد ايراد كرد يا در ( عليها
 .داد اى بود كه همه را تحت تأثير قرار مى ى كلام به گونه ولى شيوه
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وارد كاخ شدند يزيد وقتى اسيران را ( صلى الله عليه وآله وسلم)يكى از اين موارد زمانى است كه اسيران خاندان پيامبر 
اى بعد با چوبى كه در  لحظه. را درميان طشتى نهادند( السلام عليه)ن پيش روى خود ديد دستور داد تا سر امام حسي

در زمان كافر بودن خود گفته بود و يادآور « زبعرى بن عبدالله»زد و اشعارى كه  هاى امام مى دست داشت به دندان
 .خواند هاى جاهلى بود، مى كينه

امّا . نمود يافت، چندان زشت نمى كه به فرمان او انجام مى چه يافت يزيد برنده بود يا آن جا خاتمه مى اگر مجلس به همين
پنداشت، در كام او از زهر  ى شادى مى چه را كه يزيد مايه صورت پايان يابد، آن اين نگذاشت كار به( سلام الله عليها)زينب 

امبرى هستند كه يزيد به نام اند، دختران همان پي اينان كه پيش رويشان سرپا ايستاده: تر كرد و به حاضران نشان داد تلخ
 با( سلام الله عليها)حضرت زينب . كند او بر مردم شام سلطنت مى

 111.قدرت و شهامت تمام آغاز سخن كرد و خطاب به يزيد خطبه جاويد خود را ايراد نمود

غ و تبيين دين اسلام نوه ى پيامبرى است كه با امكانات و افراد بسيار اندك، شروع به تبلي( سلام الله عليها)حضرت زينب 
ى جغرافيايى وسيع و  گاه از قدرت تجهيزات دشمنان نهراسيد و در نهايت توانست حكومت اسلامى با گستره كرد، هيچ

 .پيروان بسيار تشكيل دهد

اين بانوى بزرگوار هم به پيروى از روش جدّ بزرگوارش با فقدان امكانات ولى با توكّل و پشتيبانى خداوند، درايت و 
خبر و يا آنان كه  هاى مختلف مردم را با خود همراه نمايد چه آنان كه بى هاى الهى، توانست با استفاده از موقعيت ديشهان

 .غافل بودند

هاى عاشورا، افشاى دستگاه حاكم و اشتباهات مردم، توانست عشق و ارادت  در واقع با تبيين صحيح اهداف و آرمان
كه نشانى از عشق و ( السلام عليه)ضاى جامعه را به سمت عزادارى اباعبدالله الحسين مردم را به عاشورا پيوند زند و ف

ارادت به آن بزرگوار است سوق دهد و يزيد را مجبوركند كه فضا را براى اين كار ايجاد نمايد و موانع را از سر راه 
 .بردارد

  مديريت در شرايط بحران 12

كه ( سلام الله عليها)زينب  كاروان حضرت. مديريّت امور به نحو شايسته است ترين اركان موفقيت در كارها يكى از مهم
هم رسالتش را به بهترين صورت به سرانجام ( سلام الله عليها)دار عاشورا بود، توانست با مديريّت حضرت زينب  پيام

 .تمام كند( السلام عليه)امام حسين ى  ى جنگ را اگرچه در ظاهر به نفع دشمن بود، به نفع اهداف عاليه برساند و هم نتيجه

هاى مختلف  در عين مديريت، اصل و اساس ولايت مدارى را فراموش نكرد و در جايگاه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
كرد كه فرمان و خواست  گونه هدايت مى يعنى امور را آن. بود -(السلام عليه)  الحسين بن على -اش، تابع سخنان برادرزاده

 .بود( السلام عليه)ن العابدين امام زي
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نمود  در تمام اوقات از كودكان مراقبت مى 111دفاع كرد،( السلام عليه)در مجلس يزيد با درايت خود، از جان امام سجاد 
در آن زمان، محال بود كودكان و ( السلام عليه)سجاد  جسمانى امام كه اگر مراقبت و مديريّت قوى آن بانو نبود با ضعف

 .لامت به مدينه برسندزنان به س

كردند ولى با اين وجود آن بانو از خوراندن  دين حتّى به كودكان هم رحم نمى كودكان نياز به غذا داشتند، و ستمگران بى
سلام الله )زينب  لحظه حضرت به سرانجام، مديريّت، هوشيارى و نظارت لحظه 113.كرد غذاى حرام به كودكان جلوگيرى مى

ها را با عزتّ و احترام و برآوردن حوائج به مدينه  ث شد كه يزيد حداقل براى تجديد آبروى خود آنبر امور، باع( عليها
 111.بازگرداند

ها، ظلم و بيدادهاى اوايل اسارت به احترام و عزتّ در پايان اسارت و برگشت با عزتّ به مدينه،  حرمتى آيا تبديل بى
اى الهى و  را مى رساند؟ مديريتى كه برمبناى انديشه( الله عليها سلام)چيزى جز مديريت ارزشى و آرمانى حضرت زينب 

 .حس مسؤوليت دفاع از حريم اسلام شكل گرفته است

  شكست ناپذيرى. 11

گاه در مشكلات دچار يأس و نااميدى نشد و اين با  هاى وحيانى، هيچ با كمك انديشه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .گوار قابل درك استبررسى زندگانى اين بانوى بزر

بلكه او با اميد و توكّل برخدا سخن مى گويد و همين باعث . گاه بوى اسارت و شكست نمى دهد سخنان آن حضرت هيچ
 .شد كه دشمن را به زانو درآورد

« ...ستايش خدا را كه رسوا ساخت شما را و كشت شما را و »: گويند گيرند و مى وقتى دشمنان او را به تمسخر مى
 119«...ما رأيتُ إلا جميلًا و » :فرمايد مى

است ( عليهماالسلام)فرزند على و فاطمه ( سلام الله عليها)اين سخن، سخنى از روى غضب و مقابله به مثل نيست، زينب 
 .دهد گاه كارى را از روى غضب انجام نمى لذا هيچ. اى مانند اين دو بزرگوار داشته است و مرّبيان برجسته

عليرغم شهادت برادران و نزديكانش و اسارت و ( سلام الله عليها)حقيقتى كه زينب . يقت محض استپس اين كلام حق
 .بيند و خداوند هم جز زيبايى نيست بيند چرا كه او فقط خدا را مى آوارگى، جز زيبايى چيزى ديگر نمى

 (سلام الله عليها)شهادت طلبى حضرت زينب . 12
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از جانب حق تعالى براى بندگان مومن و شايسته و هر كسى لياقت رسيدن به اين اى است الهى  شهادت توفيق و هديه
 .مقام را نخواهد داشت

شود، باز هم در جنگ شركت كند و همين منشاء  داند كشته مى شهادت طلبى بدين معناست كه شخص با اين كه مى
 زيرا شهادت دو ركن دارد؛. قداست شهادت است

 .الله باشد، يعنى هدف مقدس بوده و انسان بخواهد خود را فداى هدف كند بيلس در راه خدا و فى: ركن اول

آگاهانه صورت گرفته باشد و شهادت به حكم اين كه عملى آگاهانه، اختيارى، در راه هدف مقدس و مبرا از : ركن دوم
ها، تنها اين نوع از  يان انواع مرگباشد و در م انگيز، افتخارآميز و قهرمانانه مى ى خودگرايانه است؛ تحسين هرگونه انگيزه

 .تر و با افتخارتر است تر، عظيم مرگ است كه از حيات و زندگى، برتر، مقدس

پندارد و در  كس كه عالم را فراتر از اين دنياى پست و مادى نمى آن. ى تفكرى جاودانه به نظام هستى است شهادت، ثمره
بيند  آنان كه چشمانشان محدود مى. تواند حلاوت شهادت را بچشد ه نمىگا هيچ ى دست يافتن به همين متاع است، انديشه
هاى اين جهان گشته، هرگز نور شهادت را درك نخواهند كرد و به معناى شهيد و شهادت پى  هايشان اسير سياهى و قلب

 .نخواهند برد

و به وجود جهانى معنوى و جاودان گردند  اما كسانى كه از آغاز حيات خويش به دنبال حقيقتى وراى اين عالم ماده مى
شوند بلكه خود داوطلبانه براى  ايمان دارند، ديگر به اين متاع زودگذر دنبال دل نبسته و از حقيقت مرگ غافل نمى

 .گردند رسيدن به آن حقيقت جان بر كف گرفته و در ميدان جهاد حاضر مى

در اين رابطه ( السلام عليه)امام على . منزل مقصوددنيا در نظر مؤمنين، وسيله و ابزارى است براى رسيدن به سر
 :فرمايند مى

توانى با همين  آرى اگر بخواهى مى. كنى؟ در حالى كه در آخرت به آن نيازمندترى ى وسيع در دنيا چه مى با اين خانه
بپيوندى و حقوقى كه ى وسيع ميهمانان را پذيرايى كنى، به خويشاوندان با نيكوكارى  در اين خانه! خانه به آخرت برسى

 112.توانى پرداخت ى وسيع به آخرت نيز مى پس آن گاه تو با همين خانه. بر گردن توست به صاحبان حق برسانى

بريده و جان  هم كه در خانه وحى بزرگ شده و به دست مربيان الهى تربيت گشته چنان از دنيا دل( سلام الله عليها)زينب 
اشورا، هنگامى كه ايشان را به عنوان اسير به مجلس ابن زياد در شام بردند در جواب ى ع گرفته كه بعد از واقعه بركف

 :زياد كه پرسيد ابن

 كيف رايت صنع الله باخيكَ و اهل بيتك؟

 كار خدا را با بردارت و اهل بيت خود چگونه ديدى؟
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 ...ما رايت الا جميلا 

 .جز خير و خوبى و زيبايى چيزى نديدم

هاى ابدى رفتند و به زودى خداوند  آنان به آرامگاه. كه خداوند شهادت را براى آنان مقدر كرده بود ها افرادى بودند آن
كن كه در آن محاكمه فوز و رستگارى و  سپس نگاه. تا تو را محاكمه كنند در روز قيامت ميان تو و آنان جمع كند

 111!پيروزى از كيست؟ مادرت به عزايت بنشيند اى پسرمرجانه

تنها نشأت گرفته از يك ( سلام الله عليها)بعد از آن همه سختى و مشقت براى حضرت زينب ( رايت الا جميلا ما)بيان 
 .طلبى است بينش توحيدى ناب و شهادت

ور  ها و اسارت اهل خيام به طرف چادرها حمله در غروب روز عاشورا كه لشگر عمر سعد براى غارت و چپاول خيمه
به »: رو به آنان كرد و گفت( سلام الله عليها)حضرت زينب . را به قتل برسانند( السلام عليه)شدند، خواستند امام سجاد 

 112«.كه اول مرا بكشيد گذارم او را به شهادت برسانيد مگر اين خدا سوگند نمى

شهادت در  است، آمادگى خود را براى( السلام عليه)چنين در كاخ ابن زياد وقتى ديد كه او در صدد كشتن امام سجاد  هم
 :كنار فرزند برادرش آشكار كرد و فرمود

 «ان كنت عزمت علي قتله فاقتلني معه»

 113.دارى مرا هم با او به شهادت برسان( السلام عليه)اگر تصميم بر شهادت على بن الحسين 

فرياد ( م الله عليهاسلا)را صادر كرد زينب ( السلام عليه)در كاخ يزيد نيز زمانى كه اين جنايتكار دستور قتل امام سجاد 
 :برآورد

 «حسبك يا يزيد من دمائنا فاناشدك الله ان قتلته فاقتلنا معه»

دهم اگر خواستى او را بكشى ما را هم با  تو را به خدا سوگند مى. هاى ما ريختى تو را بس است چه از خون آن! اى يزيد
 114.او بكش
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و آرمان والاى او در طول حيات با بركتش نيز همين بود  زينب در دانشگاه وحى الهى با فرهنگ شهادت آشنا گرديد
هاى زمان ادامه داد و براى  ولى چون از شهادت بازماند در ميان اسيران قرار گرفت و اين راه را با افشا كردن طاغوت

 111.تداوم انقلاب حسينى از هيچ تلاشى دريغ نورزيد

ترين مردان در  شجاع( السلام عليه)بود، پدرش حضرت على ( سلام الله عليها)شهادت طلبى رسم خاندان حضرت زينب 
صلى الله عليه وآله )الله  ى تن رسول ، پاره(سلام الله عليها)زهرا  ى نبرد و پيروز هميشه ميدان، مادرش حضرت صحنه
هادت طور كه اشاره شد، نه تنها آرزوى ش همان( السلام عليه)حضرت على . نيز شجاعت را در حد كمال داشت( وسلم

به ( صلى الله عليه وآله وسلم)ى رسول خدا  كه در جنگ احد به شهادت نرسيد، ناراحت بود كه با مژده داشت بلكه از اين
 .ى خود نايل گشت او، شكرگزارى كرد و بالاخره در بيست و يك رمضان سال چهلم هجرى به آرزوى ديرينه

وضع ولايت، در حالى كه هنوز بانويى جوان بود به دست نيز در هنگام دفاع از م( سلام الله عليها)حضرت زهرا 
 .گذاران ظلم به خاندان نبوت، به شهادت رسيد بينان

است و به طورمسلم صفات و ( سلام الله عليها)و فاطمه ( السلام عليه)دختر على ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .هاى اين دو معصوم را به ارث برده است ويژگى

امام حسن و  -، برادرانش(السلام عليه)، پدرش على (سلام الله عليها)شهادت آشنا گشت، مادرش زهرا  او از كودكى با
طلبى اين  به طور قطع اين انس به شهادت، ريشه شهادت. همگى به شهادت رسيدند... و  -(عليهماالسلام)امام حسين 

هر چند اين همراهى به . همراه گشتحضرت است و به همين دليل در محرم سال شصت هجرى با كاروان شهادت 
 .هاى مختلف آمادگى خود را براى كشته شدن در راه خدا اظهار داشت لكن در جايگاه 111شهادت ايشان منجر نگرديد،

شد و ( السلام عليه)در مجلسى كه ابن زياد در كوفه تشكيل داده بود، عبيدالله بن زياد، متوجه حضرت على بن الحسين 
من برادرى داشتم كه نام او نيز : حضرت فرمود! يست؟ مگر على بن الحسين را خدا نكشت؟اين مرد ك: پرسيد

ها را به هنگام  خداوند، جان: حضرت فرمود! بلكه خدا او را كشت: گفت. الحسين بود و مردم ظالم او را كشتند بن على
 .گيرد مرگشان مى

( سلام الله عليها)اش زينب  عمه! را ببريد و گردنش را بزنيداو ! آيا تو جرات دارى كه به من جواب بدهى؟: ابن زيادگفت
 113!تو كسى از ما را باقى نگذاشتى، اگر قصد كشتن او را دارى مرا نيز با او بكش! اى پسر زياد: شنيد و فرمود
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چون مادرش از مقام  در اين مجلس و در مواضع ديگرى با جرأت و شجاعتى هم( سلام الله عليها)حضرت زينب 
اى داشته باشد، همچنين پس از شهادت امام حسين  كه از شهادت در راه خدا واهمه دفاع نمود، بدون اين« يتولا»
 .گردد هاى روشن مى و هنگام هجوم سپاه عمربن سعد به خيمه( السلام عليه)

( السلام عليه)اد هجوم برد؛ گروهى از آنان به امام سج( السلام عليهم)بيت  هاى اهل زمانى كه سپاه براى غارت خيمه
وقتى سپاه عمر بن . توانست از جاى خود برخيزد در آن حال از شدت ضعف و بيمارى نمى( السلام عليه)امام . رسيدند

! ها رحم نكنيد و احدى از آنان را باقى نگذاريد به صغير و كبير آن: رسيد، يكى فرياد برآورد( السلام عليه)سعد به امام 
شمر شمشير كشيد و قصد جان امام ! تا با امير عمربن سعد در اين باره مشورت كنيم !شتاب نكنيد: ديگرى گفت

شمر  111.شوند؟ همانا او كودكى مريض است آيا كودكان كشته مى! الله سبحان: حميد بن مسلم گفت. را نمود( السلام عليه)
 .را صادر كرده است( السلام عليه)ابن زياد دستور كشتن فرزندان حسين : گفت

او كشته نخواهد شد : نزديك شد و گفت( السلام عليه)با مشاهده اين منظره به امام سجاد ( سلام الله عليها)رت زينب حض
سبب شد تا عمر بن سعد، شمر را از تصميم خود ( سلام الله عليها)سخن حضرت زينب . تا من در دفاع از او كشته شوم

 119.منصرف سازد

همراه ساير شهدا به شهادت نرسيد، لكن در راه حفظ دين خدا از همه چيز ( اسلام الله عليه)هر چند حضرت زينب 
توان گفت در خاندان شهيدان كربلا، از نظر تعداد بستگان شهيد  گذشت و مصائب زيادى را متحمل شد و به جرأت مى

 .الگو است

  ، خواهر شهيدان(سلام الله عليها)حضرت زينب  12 -1

در  -(السلام عليه)امام حسن  -د از شهادت پدر و مادر، معصوم سوم و پيشواى دوم شيعيان،ى عاشورا و بع قبل از واقعه
 132.سال پنجاهم هجرى به شهادت رسيدند

توانست درد را تحمل كند،  هاى شب، ديگر نمى بر اثر زهر، به شدت در رنج بود، نيمه( السلام عليه)امام حسن مجتبى 
برخاست و به بالين برادر ( سلام الله عليها)زينب . را صدا زد( لام الله عليهاس)يگانه مونس و غمخوارش، حضرت زينب 

: فرمود( السلام عليه)پيچيد، احوال او را پرسيد، امام حسن  اى ديد كه چون مارگزيده به خود مى گونه آمد و او را به
 .جا بياور را خبر كن و به اين( السلام عليه)برو برادرم حسين ! خواهرم

. شتافت و ماجرا را به او گفت و او را به بالين برادر آورد( السلام عليه)نيز به خانه برادرش حسين ( سلام الله عليها)زينب 
حضرت . مواجه شد و اين پايان ماجرا نبود( السلام عليه)با شهادت برادرش امام حسن ( سلام الله عليها)سرانجام زينب 

او ديد كه چگونه . فجايع دردناكى را متحمل شد( السلام عليه)برادرش امام حسن  در تشييع جنازه( سلام الله عليها)زينب 
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را كنار قبر ( السلام عليه)حسن  گذاريم شما پيكر برادرتان كه ما نمى ى اين بهانه گروهى از بنى اميه با تحريك عايشه و به
اش را تيرباران  اهانت كردند و جنازه( السلام هعلي)به خاك بسپاريد، به امام حسن ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول خدا 

و ياران، جنازه او را در قبرستان بقيع به زمين نهادند، تيرهايى را كه ( السلام عليه)به طورى كه وقتى امام حسين . نمودند
 131.بدن آن حضرت اصابت كرده بود شمردند، به هفتاد تير رسيد

على،  بدالله، جعفر، عثمان و علمدار رشيد كربلا حضرت ابوالفضل العباس بنبعد از آن، در واقعه كربلا، برادران خود، ع
ها سيد الشهداء، امام حسين  على و در رأس همه آن على و ابوبكربن بن على، عثمان فرزندان ام البنين و جعفربن

 .را از دست داد و همگى به درجه رفيع شهادت نايل گشتند( السلام عليه)

گردد، با  را ديد كه تنها از كنار نهر علقمه باز مى( السلام عليه)برادرش حسين ( سلام الله عليها)كه حضرت زينب  هنگامى
( السلام عليه)به امام حسين ( سلام الله عليها)زينب ... و ! واعباساه! وا اخاه: خواهران ديگر با صداى جانسوز فرياد زد

هر چه خواستم بدن ! خواهرم: در پاسخ فرمود( السلام عليه)نياوردى؟ امام  خود چرا برادرم عباس را با: عرض كرد
 .برادرم را بياورم، ديدم به قدرى اعضاى بدنش بر اثر زخم از همديگر گسيخته بود كه نتوانستم، آن را حركت دهم

. ياور و فقدان برادر از كمى !آه: گريست، از جمله گفت آورد و مى گفتار فوق را به زبان مى( سلام الله عليها)زينب 
 132!آه از فقدان برادر و شكستن كمر: فرمود( السلام عليه)حسين  امام

 :بر بالين برادر حاضر گشت و فرمود( سلام الله عليها)حضرت زينب ( السلام عليه)چنين بعد از شهادت امام حسين  هم

هذا حسينٌ محزوزُ الرأسِ مِن القْفَا، ... لٌ بالدماءِ، مقطّعُ الاعضاءٍ، صلّى عليكَ السَّماء، هذا حسُينٌ بالعَراء، مرمّ! وا محمدّاه»
 «مسَلوبُ العمامه وَ الرداء

اش به خون  فرستد، اين است حسين كه پيكر برهنه اى كسى كه آفريننده و اختيار دار آسمان بر تو درود مى! اى محمد
اند و عمامه و رداى او را از بدن  سرش را از قفا بريدهاين حسين است كه ... آغشته و اعضايش از هم جدا شده است 

 133.اند شريفش بيرون كشيده و به غارت برده

كنار جسد برادر آمد، توقف كرد و با خلوصى خاص متوجه ( سلام الله عليها)در برخى روايات آمده است كه وقتى زينب 
 134«.خدايا اين اندك قربانى را از ما قبول كن»: خدا گرديد و عرض كرد

. اى نشسته بود طورناشناس در گوشه به( سلام الله عليها)در مجلس ابن زياد حضرت زينب »چنين روايت شده است،  هم
آن ملعون رو به زينب . است( السلام عليه)دختر على ( سلام الله عليها)زينب : اين زن كيست؟ گفتند: ابن زياد پرسيد

 «.را كه شما را رسوا كرد و دروغتان را آشكار نمودسپاس خداى »: كرده و گفت( سلام الله عليها)
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شود و نابكار و فاجر دروغ  جز اين نيست كه فاسق و زشت كار رسوا مى»: فرمود( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 «.گويد و او غير از ما است مى

چيزى جز خوبى و »: فرمود( يهاسلام الله عل)زينب « بيت خود چگونه ديدى؟ كارخدا را با برادرت و اهل»: زياد گفت ابن
 131«.زيبايى نديدم

 :فرمايند چنين بيان ديگر ايشان كه مى حضرت و هم« الاجميلا مارايت»بيان 

 ،«اللهم تقبل منا قليل القربان»

باشد و همين ديدگاه باعث  در خصوص شهادت مى( سلام الله عليها)زينب  خوبى بيانگر انديشه، تفكر و ديدگاه حضرت به
 .ت كه ايشان در همه مصايب صبر را پيشه كنندشده اس

  مادر شهيدان( سلام الله عليها)حضرت زينب  12 -2

علاوه بر مواجهه با شهادت برادران، در راه دفاع از اسلام، فرزندان خود را نيز به عنوان ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .شجاعانه به مبارزه پرداختند، به شهادت رسيدند كه ها نيز پس از اين آن. ياور برادر به ميدان نبرد فرستاد

ها را از گرد و غبار تميز نمود،  كرد، آن( فرزندان خود)لباس نو بر تن عون و محمد ( سلام الله عليها)روز عاشورا، زينب 
رش سپس آن دو را به حضور براد. ها را آماده شهادت نمود سرمه بر چشمانشان كشيد، شمشير به دستشان داد و آن

داد، حتى  نخست اجازه نمى( السلام عليه)امام حسين . ها به ميدان بروند آورد و اجازه خواست كه آن( السلام عليه)حسين 
چنين نيست، بلكه همسرم به من سفارش : عرض كرد( سلام الله عليها)شايد همسرت عبدالله خشنود نباشد، زينب : فرمود

 .وتر از پسران برادرت به ميدان بروندكرد كه اگر كار به جنگ كشيد، پسرانم جل

اين خواهر عجب محبتى به برادرش : عمربن سعد گفت. بيشتر اصرار كرد، سرانجام امام اجازه داد( سلام الله عليها)زينب 
 .اش را به ميدان فرستاده است دارد كه دو نور ديده

برادرم شتاب : ار بدن گلگون محمد آمد و گفتعون كن. سرانجام محمد به شهادت رسيد. آن دو برادر به جنگ پرداختند
 .عون نيز جنگيد تا به شهادت رسيد. پيوندم به زودى من نيز به تو مى! مكن

شد،  پيكر پاك آن دو نوجوان را در آغوش گرفت، در حالى كه پاهايشان به زمين كشيده مى( السلام عليه)امام حسين 
در ( سلام الله عليها)هميشه زينب . ها آمدند هاى آن وان به استقبال جنازهكه بان عجيب اين. ها را به سوى خيمه آورد آن

او از خيمه بيرون نيامده بود تا مبادا . شد در ميان بانوان ديده نمى( سلام الله عليها)پيشاپيش بانوان بود، ولى اين بار زينب 

                                                             
 .. 111/ 41؛ مجلسى، بحارالانوار، 42ابن طاووس، الملهوف، .  131



ش كم شود و شايد از اين رو كه مبادا برادرش تابى كند و از پاداش چشمش به پيكرهاى به خون تپيده پسرانش بيفتد و بى
 131.او را در اين حال بنگرد و شرمنده خواهر گردد

شدن  و ديدگاه ايشان نسبت به مسأله مبارزه در راه خدا و كشته( سلام الله عليها)ى برخورد فرزندان حضرت زينب  نحوه
باشد، اين  به عنوان مادر ايشان مى( لله عليهاسلام ا)براى حفظ دين، بيانگر تأثير تربيت شهادت محور حضرت زينب 

يعنى . پيوندم زودى من نيز به تو مى به! برادرم شتاب مكن: گويد اى است كه عون در كنار پيكر برادر مى گونه تأثير به
 .دانند چون مادرشان افتخار مى را هم( السلام عليه)شهادت در راه خدا و در صف ياران امام حسين 

  ى شهيدان عمه( سلام الله عليها)ينب حضرت ز 12 -3

( السلام عليه)به شهادت رسيدند، فرزندان امام حسن ( السلام عليه)ى زيادى از خاندان امام حسين  در ماجراى كربلا عده
ير چون سا هاى على اكبر و على اصغر نيز هم به نام( السلام عليه)هاى قاسم، عبدالله، ابوبكر؛ فرزندان امام حسين  به نام

 133.شهداء با آگاهى، شناخت، انديشه، آرمان و اراده به شهادت رسيدند

به بالين على اكبر رفت، زيرا ( السلام عليه)اكبر، زودتر از برادرش حسين  روايت شده است كه بعد از شهادت حضرت على
است روح از بدنش مفارقت  علاقه زيادى به فرزندش دارد، اگر او را كشته ببيند، ممكن( السلام عليه)دانست امام  مى

 131.را تنها نگذاشت( السلام عليه)با اين عمل خويش، مثل هميشه امام ( سلام الله عليها)نمايد، از اين رو زينب 

همين كه صداى وداع على اكبر به گوش پدر رسيد، به سرعت خود را به او : البته در روايت ديگرى نيز نقل شده است
 :ديد، صدا زد( در بدن نداشت جاى سالمى)قطعه شده بود  بدنش قطعهكه  رسانيد و او را در حالى

على، : قتل الله قوما قتلوك يا بنى فما اجرأهم على الله و على انتهاك حرمة رسول الله، ثم إستهلك عيناه بالدموع و قال»
 ،«.الدنيا بعدك ألعفا

جسور شده اند ( صلى الله عليه وآله وسلم)ل خدا خدا بكشد مردمى را كه تو را كشتند، چقدر نسبت به هتك احترام رسو
 139!بعد از تو خاك بر سر دنيا باد! على جان: و با چشمانى پر از اشك فرمود

! يابن اخياه! واحبيباه: كشيد ها خارج شد و فرياد مى در همين حال ديدم زنى سراسيمه از خيمه: گويد حميد بن مسلم مى
دختر ( )السلام عليه)زينب دختر على بن ابيطالب : اين زن كيست؟ گفتند: رسيدمآمد، پ دوان دوان به طرف قتلگاه مى

انداخت، حسين ( السلام عليه)آمد و خود را روى پيكر على اكبر . است(( صلى الله عليه وآله وسلم)فاطمه بنت رسول الله 
 :آمد و فرمود( السلام عليه)اكبر  دست او را گرفت و به خيمه برگردانيد، دوباره به كنار پيكر على( السلام عليه)
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 ؛«يا فتيان بنى هاشم احملوا اخاكم الى الفسطاط»

 112«.را به خيمه شهدا بردند( السلام عليه)اكبر  بياييد و برادرتان را به خيمه ببريد، سپس پيكر على! هاشم جوانان بنى»

و فرزند برادرش نقل شده ( سلام الله عليها)هايى كه در مورد شهادت فرزندان حضرت زينب  بنابراين، با مقايسه روايت
گردد و همين محبت  تر مى روشن( السلام عليه)نسبت به امام حسين ( سلام الله عليها)است، ميزان محبت حضرت زينب 

و شراكت ايشان در جريان كربلا و مصايب و شدايد آن و ( السلام عليه)شائبه موجب همراهى او با كاروان حسين  بى
 .نامند مى 111 كه او را شريكة الحسين مبين اسلام است، چنان ابقاى دين

 سرپرستى از بازماندگان شهيدان كربلا. 13

، سرافراز انقلاب عاشورا، در دوران رهبرى كاروان آزادگان، از كربلا تا كوفه و پس از آن (سلام الله عليها)حضرت زينب 
صبور آنان و پناهگاه  كرد و سنگ رپرستى، پرستارى و سركشى مىتا شام و سپس تا مدينه از بازماندگان شهيدان كربلا س

 .نمود كودكان و زنان بود و با تمام توان و نيروى خويش به آنان كمك مى

نمود و به سلامتى، پوشيدگى، رفع گرسنگى و تشنگى آنان توجه  داد و مشكلات آنان را برطرف مى آنان را دلدارى مى
 .مبارزان و آزادگان همراه انقلاب حسينى را به وطن خويش بازگردانيدويژه و تأكيد داشت و سرانجام 

چه ذكر شد، در مدينه نيز بازماندگان و بستگان شهيدان كربلا را فراموش نكرد و غمخوار و مددكار و ياور  علاوه بر آن
 .آنان شد

( سلام الله عليها)رت زينب كه حض است آيد اين مطلب مهم و قابل توجهى كه از مجموع مطالب ذكرشده به دست مى
چنين جايگاه و ارزش  يافتن در خاندان وحى و آگاهى از قدر و منزلت شهيد و شهادت و هم خاطر پرورش به

كه به  به سفر رفت و حتى فرزندان خود را به ميدان نبرد فرستاد تا اين( السلام عليه)طلبى، همراه امام حسين  شهادت
 .شهادت رسيدند

 (السلام عليه)از ياران امام حسين سپاسگزارى . 14

آگاه ( السلام عليه)مظاهر در جمع اندك ياران حسين  بن از حضور حبيب( سلام الله عليها)روز ششم محرم زمانى كه زينب 
و چه پاداش عظيمى است « سلام مرا به حبيب برسانيد»: شد، بسيار خشنود گرديد و به حبيب پيغام سلام رساند و فرمود

 112.به او سلام برساند( سلام الله عليها)زينب كبرى ( السلام عليه)كه دخترعلى  بر حبيب،

 :گويد چنين نافع بن هلال مى هم
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نسبت به ياران برادرش آگاه شدم، همراه زهير بن قين و ديگر ( سلام الله عليها)كه از نگرانى حضرت زينب  بعد از اين
اعلام نموديم، در ( السلام عليه)رفتيم و وفادارى خود را به حسين ( هاسلام الله علي)ى زينب  سپاهيان همگى كنار خيمه

با شنيدن اين حمايت از خيمه بيرون آمده و با ساير بانوان از اصحاب برادرش تشكر و ( سلام الله عليها)اين حال زينب 
 113«.از فرزندان فاطمه حمايت نماييد! اى پاك مردان»: سپاسگزارى نمود و چنين فرمود

را در قدردانى از تلاش ديگران در مسير حق بر داشت ( سلام الله عليها)توان انديشه حضرت زينب  ين جريان مىاز ا
 .نمود

  حضور بر بالين شهيدان. 11

در آن صحنه موثرتر بوده است، حاضرشدن بر بالين على ( سلام الله عليها)هايى كه حضور حضرت زينب  يكى از صحنه
. درك كردد( السلام عليه)ترين لحظاتى است كه امام حسين  چرا كه اين صحنه، يكى از سخت. است( السلام عليه)اكبر 

ى حساس خود را به برادر و پسر برادر  اين موقعيت دشوار را درك نموده و در آن لحظه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .كند رسانيد و پشتيبانى روحى خود را ابراز مى

بود، زنى بسان طلوع خورشيد از خيمه ( السلام عليه)بر بالين فرزندش على اكبر ( السلام يهعل)كه امام حسين  هنگامى
اى ! محبوب من: گفت كه مى رفت؛ در حالى( السلام عليه)خارج شد و شتابان با آه و ناله به سوى امام حسين 

بود كه خود را به ( سلام الله عليها)انداخت، او زينب ( السلام عليه)سپس خود را بر روى كشته على اكبر « !پسربرادرم
 114.ها باز گرداند دست خواهر را گرفت و به خيمه( السلام عليه)كشته فرزند برادر رساند، امام حسين 

اما  111.به نام عون و محمد در كربلا به شهادت رسيدند( سلام الله عليها)دهد كه دو تن از فرزندان زينب  تاريخ گواهى مى
ن بانو، در برابر شهادت فرزندانش ارائه نشده است، شايد اين مسأله گوياى اين است كه حضرت گزارشى از واكنش اي

 .در برابر شهادت فرزند خويش، صبر و شكيبايى نمود، مبادا گريه نمايد و بر اندوه برادرش بيفزايد( سلام الله عليها)زينب 

 (سلام الله عليها)عبادت حضرت زينب . 11

به لحاظ انديشه هاى روشنش به شناخت عميقى از عبادت نائل آمده بود، تاريخ نگاران (  عليهاسلام الله)حضرت زينب 
( السلام عليه)اند، مانند اين كه از برخى مقاتل معتبر از امام سجاد  هاى آن بزرگوار مطالب فراوانى نوشته ى عبادت درباره

هايى كه بر ما وارد شده بعد از كربلا تا شام  تمام مصيبت با( سلام الله عليها)ام زينب  عمه»: نقل شده است كه فرمود
 111«.گاه نوافل خود را ترك نكرد هيچ
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براى وداع نزد خواهر آمد، از جمله سخنانى كه به او گفت ( السلام عليه)چنين روايت شده است كه چون امام حسين  هم
 :اين بود كه فرمود

 «لاتنسينى فى نافلة الليل! يا اختاه»

 113.مرا در نماز شب فراموش نكن! نخواهر جا

امام . در تمام عمرش ترك نشده است( سلام الله عليها)دارى حضرت زينب  برخى مورخان نقل كرده اند كه شب زنده
را ديدم كه در محل نماز نشسته و ( سلام الله عليها)ام زينب  در شب يازدهم محرم، عمه»: مى فرمايد( السلام عليه)سجاد 

 111«.ستمشغول عبادت ا

ى نمازهاى واجب و مستحب خود را در طول  همه( سلام الله عليها)ام زينب  همانا عمه»: فرمايد در جاى ديگرى مى
خواند و اين به خاطر گرسنگى و ضعف او بود،  خواند و در بعضى از منازل نشسته مى مسيرها، از كوفه به شام ايستاده مى

كرد، زيرا آن مردمان سنگدل شبانه روز يك قرص نان بيشتر  سيم مىزيرا سه شب بود كه غذايش را بين اطفال تق
 119«.دادند نمى

 (سلام الله عليها)زهد حضرت زينب . 13

ترين صفت انبيا  براى سالكين طريقت و كسانى كه در مقام تهذيب نفس هستند، بهترين مقام، زهد و تقواست كه بزرگ
 :فرمايد مى( وسلم صلى الله عليه وآله)درجات رفيع برسد، رسول خدا  تواند به با اين فضيلت انسان مى. شود شمرده مى

مَن أراد أن يؤتيه اللهُ علم بغير تعلم و هدي بغير هداية فليزهد في الدنيا، من زهد في الدنيا ادخل الله الحكمت في قلبه »
 192.«فانطق بها لسانه و عرفه دارالدنيا و ورائها و اخرجه منها سالم الي دارالسلام

خواهد خداوند علمى را بدون تعليم به او عطا كند و بدون هدايت، هدايت شود بايد كه در دنيا زهد پيشه كند  كسى كه مى
گويد و دنيا و  بطورى كه بوسيله آن سخن مى. و كسى كه در دنيا زهد پيشه كند خداوند حكمت را در قلبش وارد مى كند

 .شود خارج مى( آخرت)ارالسلام شناسدو سالم از دنيا به د ماوراء آن را مى

دانست همسرش ثروتمند است و داراى اموال  كه مى جعفر با آن بن در خانه شوهرش عبدالله( سلام الله عليها)حضرت زينب 
شدند، حق اين بود  بسيار و خدمتكاران زيادى است و بدين جهت زنان اشرافى قبايل و عشاير در خانه او بسيار جمع مى
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به كارهاى خانه قيام  ه را به خدمتكار واگذار كند اما با كمال عزتّ و شرفى كه در نظر همگان داشتكه كارهاى خان
 191.گذاشت و اين، خود، سرمشق بزرگى براى خانه دارى بود نمود و كار خود را به هيچ كس وانمى مى

ان نبوت را كه به اسارت تا شام همين بس كه وقتى يزيد بن معاويه خواست خاند( سلام الله عليها)در زهد حضرت زينب 
اند و بويژه قضيه اسارت  غضبناك گشته( السلام عليه)ى قتل حسين  آورده بود به مدينه بفرستد و حس كرد مردم درباره

ها كرد كه شايد جبران ماجراى گذشته  كه بيشتر موجب نفرت مردم شده بود، از عاقبت امر بيمناك شد، نزد خود انديشه
همين اساس امر كرد مبلغى هنگفت پول، طلا، نقره و اموال و اثاثيه قيمتى و جواهرات گرانبها حاضر كنند تا  بر. را بنمايد

را ( عليهاالسلام)ها ببخشد، وقتى اهل بيت  در مقابل مصائب آن( وسلم صلى الله عليه وآله)بر ذريه و اسيران رسول الله 
 :يزيد گفت. خواهش كرد كه اين اموال را قبول نمايد( لله عليهاسلام ا)حاضر نمود و عذرخواهى كرد از حضرت زينب 

 «خذي هذه الاموال عوضا عن الحسين واحسبي كان مات! يا ام كلثوم! يا زينب»

 .اين اموال را بگير و گمان كن حسين مرده است

 :فرمود( سلام الله عليها)گاه زينب  آن

 ؛«والله لا كان ذلك ابداما اقسي قلبت تقتل اخي و تعطيني المال ! يا يزيد»

دهى، به خدا قسم كه هرگز قبول  مال دنيا به ما مى( السلام عليه)قلب بسيار سياهى دارى كه در مقابل قتل حسين »
 192.نكنم

شايد . كند بستگى به دنيا و مظاهر آن ندارد به يقين پاكى باطن او را به حقائق رهنمون مى كسى كه خدا محور است و دل
قدرت )اش با حضرت حق باشد كه فرقان  ى خالصانه رابطه( سلام الله عليها)اى حضرت زينب  انديشه برترين بنياد

 .به او اعطا شده است( تشخيص حق از باطل

 (سلام الله عليها)فداكارى و ايثار حضرت زينب . 11

درت تحمل كمترى برخوردار اى كه مقدار غذا براى كودكان كه از ق ى غذايى كودكان و زنان ناچيز بود، به گونه جيره
توانست ناظر  مسؤوليت پاسدارى از كودكان را برعهده داشت، نمى (سلام الله عليها)بودند، كافى نبود؛ حضرت زينب 

 .كرد ى غذايى خود را ميان كودكان تقسيم مى از اين رو روزهاى متوالى جيره. گرسنگى آنان باشد

دارد و  را ضعف ايشان بيان مى( سلام الله عليها)خواندن حضرت زينب سبب نشسته نافله ( السلام عليه)امام سجاد 
نشسته به نافله اشتغال دارد، سبب اين ( سلام الله عليها)ام زينب  در يكى از منازل نگران شدم كه چرا عمه»: فرمايد مى
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نهايت گرسنگى  دهم و امشب از سه شب است كه سهم غذايى خود را به اطفال خردسال مى»: ضعف را پرسيدم گفت
 193«.قدرت ايستادن روى پايم را ندارم

  رهبرى و مديريت. 19

در نهضت عاشورا و سرپرستى كاروان اسيران، درس مديريت در شرايط بحران را ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
ايج عاشورا از سوى كننده نت ى بازمانده را در راستاى اهداف نهضت هدايت كرد و با هر اقدام خنثى آموزد وى مجموعه مى

 .هاى دشمن را خنثى ساخت دشمن، مقابله نمود و نقشه

رسوا شد و ناچار گرديد ( السلام عليه)و امام سجاد ( سلام الله عليها)چنان چه وقتى يزيد پس از خطبه ى حضرت زينب 
صلى )جويى از خاندان پيغمبر تا از جناياتش اظهار ندامت و پشيمانى كند، گناه را به گردن پسر زياد انداخت، در صدد دل

پيشنهاد كرد كه با عزت و احترام در شام بمانند و يا به موطن ( السلام عليه)لذا به امام سجاد . برآمد( الله عليه وآله وسلم
 .اصلى خود مدينه بازگردند

ورت كنم چون سرپرست مش( سلام الله عليها)من بايد در اين مورد با عمه ام زينب »: فرمود( السلام عليه)امام سجاد 
باره مذاكره كرد، ايشان پيشنهاد اجازه يافتن  در اين( سلام الله عليها)وقتى با زينب « .يتيمان و غمگسار اسيران اوست

 .براى عزادارى را مطرح نمود

نهضت  ى رسالت رسانى و ادامه به اين ترتيب برپايى مجلس سوگوارى را براى كشتگان كربلا كه فرصت ديگرى براى پيام
 194.دانست( سلام الله عليها)اى از تدبير رهبرى ومديريت حضرت زينب  توان جلوه عاشورا بود، مى

 :طبرى در كتاب خويش مى نويسد

از آن پس، . در شام اوضاع را عليه يزيد متحول كرد( السلام عليه)و امام سجاد ( سلام الله عليها)سخنرانى حضرت زينب 
تبرئه كند و گناهان را به گردن ابن ( السلام عليه)و تلاش كرد خود را از كشتن امام حسين يزيد روش خود را تغيير داد 

 .زياد بيندازد

افزايد، از  در شام روز به روز بر وخامت اوضاع به زيان او مى( السلام عليهم)يزيد دريافت كه ادامه ى اقامت اهل بيت 
از يزيد در ( السلام عليهم)ه مدينه بر آمد، پيش از سفر، اهل بيت ب( السلام عليهم)اين رو در صدد تدارك سفر اهل بيت 

اى در اختيار آنان قرار داد و به آنان اجازه سوگوارى داد، اهل  يزيد خانه. خواست كردند كه براى شهيدان سوگوارى كنند
سوگوارى اهل . رسوا كردندبه مدينه رفته به سوگوارى پرداخته و بيش از پيش يزيد و يزيديان را ( السلام عليهم)بيت 
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شدند زنى از خاندان  وارد خانه مى( السلام عليهم)آن چنان تأثيرى در شام گذاشت كه وقتى اهل بيت ( السلام عليهم)بيت 
 191.گريه وزارى كند( السلام عليه)ابوسفيان نبود مگر آن كه به استقبال آنان بشتابد و بر امام حسين 

ى كربلا از آغاز مسؤوليت تا پايان اسارت يك لحظه آرام ننشست و چه  هرمان برجستهق( سلام الله عليها)حضرت زينب 
بسا پس از آن نيز دست از فعاليت خود نكشيد، شايد در ظاهر، جنگ به پايان رسيده و ديگر نيازى به فعاليت سياسى 

  ست تا پاياندانست راهى را كه شروع كرده ا نيست، اما او خوب مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 

 .ها را تبليغ و ترويج نمايد ها بايد دفاع نموده و آن عمر شريفش بايد ادامه دهد و در لحظه لحظه ى آن، از ارزش

نگه داشتن  و زنده( السلام عليه)در مدينه اقداماتى جهت تبليغ اهداف و پيام امام حسين ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .ى ترس و وحشت حكومت يزيد را فراهم كرد نجام داد كه زمينهى شهيدان كربلا ا ياد و خاطره

صلى الله عليه وآله )ايشان پس از ورود به مدينه و استقبال گروه زيادى از مردم عزادار از ايشان، به طرف مسجد پيامبر 
اى جد »: گفت( صلى الله عليه وآله وسلم)حركت نموده و در مقابل درب ورودى روضه نبوى خطاب به پيامبر ( وسلم

 191«.باشم مى -(السلام عليه)برادرم حسين  -من پيام آور شهادت فرزند تو! اى رسول خدا! بزرگوارم

بايد بازگو گردد و اهداف امام ( السلام عليه)دانست كه دستاوردهاى انقلاب امام حسين  مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
ها فرماندار مدينه را به  آماده شوند، اين فعاليت( السلام عليه)سين كم مردم براى خونخواهى ح بايد تبيين شود تا كم

ى اخراج آن حضرت را از مدينه  اى يزيد را در جريان امور قرار داد و همين امر، زمينه وحشت انداخت و او طى نامه
 193.فراهم نمود

بر سر ما آمده است، يزيد مردان داند چه  خدا مى»: گيرى پرداخت و فرمود به موضع( سلام الله عليها)حضرت زينب 
ما از اين شهر ! ى ما را به شهادت رسانيد و ما را بر فراز محمل شتران به اين سو آن سو كشانيد، به خدا قسم برگزيده

 191«.هايمان ريخته شود شويم هر چند كه خون خارج نمى

هاشم آغاز نمود و هم چنان بر  زنان بنى ، دومين هجرت خويش را با اصرار(سلام الله عليها)اما سرانجام، حضرت زينب 
 .سر پيمان و تلاش خود استوار بود

  در مقابل طاغوت( سلام الله عليها)موضع حضرت زينب . 22
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( سلام الله عليها)همراهى زينب . هاى زمان كاملًا روشن است با طاغوت( سلام الله عليها)موضع و ديدگاه حضرت زينب 
عليه رژيم يزيد و اين همه بيانگر ديد ( سلام الله عليها)و يارى برادر، يعنى طغيان زينب  (السلام عليه)با امام حسين 

 .ى با طاغوت است به لزوم مبارزه( سلام الله عليها)روشن حضرت زينب 

ورا ى آتشين در كاخ يزيد و رساندن پيام عاش ى اين مبارزه از جانب ايشان در كاخ ابن زياد و قرائت خطبه چنين ادامه هم
 .با طاغوت و مبارزه علنى و آشكار با زورگويان است( سلام الله عليها)ى مردم مواضع روشن مخالفت زينب  به همه

هاى سياسى بيانگر اين است كه  ى عاشورا و شركت در فعاليت ى اجتماع و واقعه در صحنه( سلام الله عليها)حضور زينب 
گاه زير بار ظلم  ايشان در تمام طول عمر با بركت خويش هيچ. آن حضرت مخالف با طاغوت و طاغوتيان بوده است

 .نرفت، از مبارزه با طاغوت و رسوا كردن آنان دست برنداشت

ها را نهى كند و از مقام ولايت حمايت  با خبر شد، خواست از خانه بيرون آيد و آن( سلام الله عليها)وقتى حضرت زينب 
طالبى، در جاى خود بنشين و آرام باش  ى آل ابى و عقيله( السلام عليه)يرالمومنين شما دختر ام: سلمه عرض كرد نمايد، ام

به طرف زنى ( سلام الله عليها)ايمن به دستور حضرت زينب  سلمه و ام گاه ام آن. و به ما فرمان بده تا آنان را توبيخ نماييم
 199.كه زنان را دور خود جمع كرده بود رفتند و آنان را متفرق كردند

  در برابر با مصائب( سلام الله عليها)بازخورد رفتارى حضرت زينب . 21

شيوه برخورد با مصائب متعدد بود كه در طول ( سلام الله عليها)ورزى حضرت زينب  هاى انديشه يكى ديگر از از جلوه
با اين مشكلات  حيات ايشان برايشان اتفاق افتاد، در اين قسمت ضمن بررسى مصائب به عكس العمل حضرت در رابطه

خواهيم پرداخت تا بر خواننده روشن شود كه آن حضرت چگونه در اوج مصائب با درايت و شهامت به مديريت 
 .ها پرداخت بحران

 (صلى الله عليه وآله وسلم)در زمان رسول خدا ( سلام الله عليها)مصائب حضرت زينب  21 -1

در برابر حوادث زندگى بايد دوران زندگى ايشان را از ابتدا ( هاسلام الله علي)ى حضرت زينب  براى روشن شدن انديشه
، درزمان (صلى الله عليه وآله وسلم)اكرم  حضرت رسول  در زمان( سلام الله عليها)زندگانى آن حضرت . بررسى نمود

حضرت در برابر  گر صبر و استقامت اش و در واقعه كربلا، نشان ، در زمان برادران گرامى(السلام عليه)اميرالمؤمنين 
 .تواند الگوى جاودانه براى همه باشد مصائب است كه مى

در مدت سه سال، سه فرزند برومند متولد شد، حضرت امام ( سلام الله عليها)ى پربركت حضرت فاطمه زهرا  در خانه
سلام الله ) در سال چهارم هجرى و حضرت زينب( السلام عليه)سوم، حضرت امام حسين  در سال( السلام عليه)حسن 
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سلام الله )ى دخترش فاطمه  هر وقت داخل خانه( صلى الله عليه وآله وسلم)در سال پنجم هجرى پيامبر خدا ( عليها
 222.شد هايش لبخند ظاهر مى كرد و روى لب شد بوى محبت فرزندان خود را احساس مى مى( عليها

شد و  داد از آن خانه ديده مى ها رخ مى ى كه در آسمانهايى به آسمان بازشده بود و هر سرّ و شگفت از اين خانه دريچه
ها  در اين خانه رشد يافته است، پس بعيد نيست كه وى از حوادث ثبت شده در آسمان( سلام الله عليها)حضرت زينب 

 ديدند حضرت هم به سهم خود آن خواب را ديد كه( السلام عليهم)بيت  ى اهل مطلع باشد و حتى آن خوابى را كه همه
است و رحلت رسول « المصائب ام»دلالت داشت زيرا وى ( صلى الله عليه وآله وسلم)تعبيرها بر وفات حضرت رسول 

 221.اولين مصيبت براى ايشان است( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا 

به نوبت ( السلام عليهم)بيت  ى اهل از دنيا رحلت كند همه( صلى الله عليه وآله وسلم)آرى پيش از آن كه رسول خدا 
ها بازگو شد،  نمود، در نتيجه وقتى اين خواب دلالت مى( صلى الله عليه وآله وسلم)خوابى ديدند كه بر وفات رسول خدا 

 .سايه افكند( صلى الله عليه وآله وسلم)غم و اندوه سنگينى همراه با گريه و اشك برخاندان پيغمبر 

از همان كودكى حضرت زينب ( صلى الله عليه وآله وسلم)كه پيامبر  اى كه از مطلب بالا به دست مى آيد اين است نكته
 .نمود و آلام آينده را براى او شرح مى داد را از نظر روحى و روانى آماده مصائب آينده مى( سلام الله عليها)

و شناخت  يكى از عواملى كه باعث مى شود انسان در برابر مصائب عكس العمل خوبى از خود نشان دهد علم و آگاهى
نسبت به حوادث مختلف زندگى است كه گاه امرى اجتناب ناپذيراست، مانند مرگ عزيزان، كه خود اين دانايى، انسان را 

 .كنند كه از قبل بينديشد و نفس وروح خود را آماده پذيرش مصيبت نمايد آماده مى

كرد؛  دو رنج عظيم را تحمل مى( وآله وسلمصلى الله عليه )در مصيبت وفات رسول خدا ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
صلى الله عليه )، كه براى وى همچون پدرى مهربان بود و با رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)يكى وفات رسول خدا 

كه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ى مادرش در فراق پيامبر  انسى فوق العاده داشت و ديگرى اشك و آه و ناله( وآله وسلم
 .گذاشت دل نازكش آرام بگيرد ىنم

چند سال داشتند ( صلى الله عليه وآله وسلم)در زمان رحلت رسول خدا ( سلام الله عليها)در مورد اين كه حضرت زينب 
 222.اند اختلاف نظر است برخى ايشان را چهار ساله و برخى ديگر شش ساله ذكر كرده

 :گويد مى« ى قهرمان كربلابانو( سلام الله عليها)زينب »بنت الشاطى در كتاب 
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به نداى پروردگارش لبيك گفت هنوز زينب ( صلى الله عليه وآله وسلم)محمد ( سلام الله عليها)كه جد زينب  هنگامى
 223.سالگى فراتر ننهاده بود پاى از سنين پنج( سلام الله عليها)

آن مناظر  -اما بدون ترديد -برد پى مى( نمصيبت جدشا)ساله به كنُه تمام اين و آن  گوييم كه دخترى پنج آرى ما نمى
 224.داد زدگانش گوش فرا مى كنندگان و شيون مصيبت ى گريه كرد و به ناله پريشان و شيون و زارى را مشاهده مى

 ى مادر در خانه( سلام الله عليها)مصائب حضرت زينب  21 -2

در اين مرحله از زندگى پيوسته مادرش سال در محضر مادرش زندگى كرد وى  شش( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 221.ديد و رفتار و حركات مادرش را در نظر داشت را مى( سلام الله عليها)زهرا 

سلام )ظاهر شده بود و لذا زينب ( سلام الله عليها)در وجود زينب ( سلام الله عليها)سراسر صفات و اخلاق و رفتار زهرا 
بود، آن حضرت در ( سلام الله عليها)ى و صبر و شجاعت حضرت زهرا نشانه ى بارزى از زهد و تقو( الله عليها

وارد شده ( سلام الله عليها)بر مادرش زهرا ( صلى الله عليه وآله وسلم)هايى كه بعد از وفات جدش رسول خدا  مصيبت
 .بود شريك بود و اين يك واقعيت است

سلام الله )براى حضرت زينب ! ه نكند و آزرده نشود؟هاى مادرش را ببيند و گري تواند گريه آخر چگونه يك دختر مى
دادن پدرش رسول  را ببيند در حالى كه سوگوار از دست( سلام الله عليها)فاطمه  مصيبت كمى نيست كه مادرش( عليها
د است دشمنان درب خانه او را به آتش كشيد، او را كتك زدند، محسن او را سقط كردن( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا 

 .انداخته و او را به سوى مسجد كشاندند( السلام عليه)و ريسمان به گردن پدرش اميرالمؤمنين 

اى كه هنوز به سنى نرسيده كه از مادر جدا باشد، ناگهان ببيند  ها را تحمل نمايد؟ دختربچه تواند اين مصيبت كدام دختر مى
 .ر او آوردند در بستر بيمارى افتاده استبا آن همه فجايعى كه بر س( سلام الله عليها)مادرش فاطمه 

ديد كه غاصبانه حق او را گرفتند و از خلافتى كه خداوند  را مى( السلام عليه)از طرف ديگر مظلوميت پدرش اميرالمؤمنين 
 از( سلام الله عليها)در كنارمادرش حضرت فاطمه ( سلام الله عليها)او را منصوب نموده بود كنار زدند و حضرت زينب 

سلام الله )درس مبارزه با دشمن خدا را از مادرش زهرا ( سلام الله عليها)زينب . حق ولايت اميرالمؤمنين دفاع كردند
هاى دينى و فكرى مواجه  ناراحتى ديد كه مردم مدينه را با مشكلات و آموخت، او مادرش را در جايگاهى مى مى( عليها

 .زدند ن به انحرافات خود رنگ دين مىنمودكه منافقان و نااهلا بودند و مشاهده مى

رفته اجتماع، انقلاب و  هاى پيگير و گاهى با فريادهاى مظلومانه در مسجد مدينه، در افكار آرام و خواب او گاهى با گريه
اميرالمؤمنين  -كرد و به هر شكل و طريقى كه شايسته بود از حقوق اسلام و رادمرد عدالت جنبشى به پا مى

 221.گذاشت نور مشعل هدايت، خاموش گردد نمود و نمى شجاعانه حمايت و دفاع مى -(السلام عليه)
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فرساتر  تر و طاقت ها از حد تحمل او بزرگ دخترى خردسال بود و اين مصيبت( سلام الله عليها)كه حضرت زينب  با اين
زم است و صبر و شكيبايى را ها براى پايدارى دين و قرآن لا دانست كه تحمل اين مصيبت بود، اما در همان كودكى مى

 223.دانست برخود لازم مى

كه  نمايد، زمانى تر مى ها و مشكلات را بر انسان آسان ايمان به خدا، معاد و اعتقاد راستين به معارف حقّه تحمل مصيبت
شنود  مادر را مىدر كنار بستر مادر وصاياى ( سلام الله عليها)به بستر افتاد حضرت زينب ( سلام الله عليها)حضرت فاطمه 

در واپسين لحظات زندگى و زمانى كه با مرگ فاصله چندانى نداشت ضمن نصايح ( سلام الله عليها)گويا حضرت فاطمه 
. امور خانه و زندگى به دست تو خواهد گشت. تو بعد از من به جاى من خواهى بود! زينب جان»: اند به او فرموده

و اندكى بعد فاطمه چشم از جهان مى ... در و پرستارى جمع آنان كوشا باش و درنگهدارى پ! برادرانت را تنها مگذار
 221«.پوشد

ها رخصت  هاى ناشى از اجراى وصيت مادر مصيبتى ديگر، زيرا آن كارى مرگ مادر يك مصيبت بود و تحمل پنهان
آن رسد و بر جنازه زهرا  همسايگان بشنوند و خبر به گوش اين و نداشتند بانگ شيون را درخانه بلند كنند كه مبادا

 229.عملى نگردد( صلى الله عليه وآله وسلم)حاضرشوند و سفارش دختر پيامبر ( سلام الله عليها)

 212.ترين ضربتى بود كه عواطف را برانگيخته و تلخى جام اندوه را به او مى چشانيد از دست رفتن مادر، بزرگ

صلى الله عليه )دختر رسول خدا  -، جاى مادر خود(م الله عليهاسلا)ى فاطمه  در خانه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
. پايدار ماند( السلام عليه)ى دختر على  ى او به وسيله و خانه( سلام الله عليها)عظمت و فروغ فاطمه . نشست -(وآله وسلم
فرزند يا برادرخود را در  كردند و پدر يا همسر يا هاشم، اشراف قريش، زنانى كه از ايمان به پيامبر تنفس مى زنان بنى

دانستند و همواره حضور در  را قبله ى آمال خود مى( سلام الله عليها)ى فاطمه  پيروزى اسلام از دست داده بودند، خانه
 .كردند فرزند بزرگ اسلام را آرزو مى( سلام الله عليها)مجلس دختر على 

هاى روزگار  هيچ زنى از زن( سلام الله عليها)ى طاهره  صديقه پس از»: اند نوشته( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  درباره
 211«.رسد نمى( سلام الله عليها)به پاى زينب 

 (السلام عليه)در زمان اميرالمؤمنين ( سلام الله عليها)مصائب حضرت زينب  21 -3

صلى الله عليه وآله )خدا در كنار بستر وفات جد بزرگوارش رسول ( سلام الله عليها)از ابتداى كودكى كه حضرت زينب 
در پى مصيبت و اندوه بر  را شاداب و مسرور نديد و پى( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  حاضر بود كسى چهره( وسلم
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تر و آماده  ديد، استوارتر و محكم ها خو گرفته بود و هر چه مصيبت مى هاو اندوه ها و داغ شد با آن مصيبت او وارد مى
 212.شد مى ترى هاى عظيم مصيبت

كرد و از سوى ديگر  از يك سو داغ از دست دادن مادر با آن همه درد و رنج را تحمل مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
صلى الله )نمود كه نااهلان بر مسند جدش پيامبر  مشاهده مى را( السلام عليه)مظلوميت و غصب حق پدرش اميرالمؤمنين 

 .كردند ظلم مى( السلام عليهم)ل بيت اند و به اه نشسته( عليه وآله وسلم

هاى  هاى سياسى از واقعه سقيفه، عزل و نصب ، همه كوران(صلى الله عليه وآله وسلم)تمام وقايع پس از رحلت پيامبر 
هاى عثمان و وكيل مدافع پيداشدن پس از مرگش  ها، خونخواهى ، جنگ افروزى(صلى الله عليه وآله وسلم)پس از پيامبر 

از دنيا رفته ( السلام عليه)اينك على . ى سياست بود از عرصه( السلام عليه)كرد و آن حذف على  را تعقيب مىيك جريان 
 213.اند ولى فرزندان رشيدش زنده

و يك شب در خانه امام ( السلام عليه)قبل از شهادت يك شب در خانه امام حسن ( السلام عليه)حضرت اميرالمؤمنين 
برد كه شب نوزدهم  به سر مى( سلام الله عليها)يعنى حضرت زينب  214 كلثوم شب در خانه امو يك ( السلام عليه)حسين 

 211.ماه مبارك رمضان را در خانه آن حضرت افطار نمود

 .«وا ابتاه، واعلياه، وامحمداه» :خبر شهادت پدر را شنيد فرياد برداشت( سلام الله عليها)وقتى حضرت زينب كبرى 

با . دهد كه علاوه بر مقام پدرى مراد و مرشد اوست پدرى را از دست مى( لام الله عليهاس)بدين سان، حضرت زينب 
( صلى الله عليه وآله وسلم)ى وفات رسول خدا  شود، خاطره احساس غربت و ماتم او زياد مى( السلام عليه)شهادت على 

گداز على  و سكوت جانهاى جانگداز گذشته از غصب حق  شود و صحنه و مرگ و مظلوميت مادر تجديد مى
 211.دهد اش زنده شده و او را رنج مى در خاطره( السلام عليه)

 213.هاى خود را آغاز كرد با شهادت پدر بزرگوارش مرحله سوم مصيبت و ناراحتى( سلام الله عليها)حضرت زينب 

رى نظام آفرينش را هدفدا. زنى عالم و محدث و آشناى به معارف اسلام بود( سلام الله عليها)حضرت زينب كبرى 
 .داند كه باطل چون كفى بر روى آب است شناسد و مى مى
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در وقايع . كند با اين نيت و باور كه زندگى يك وظيفه است محكم حركت مى. چه باقى و ماندنى است زلال آب است آن
 211.شود كند و در مصائب و مشكلات سست و لرزان نمى و آزمايشات دست و پا گم نمى

دانست چگونه جمال و جلال را در كنار هم  ها آشنا بود و مى گيرى سى بصير بود و با راه و روش موضعدر امور سيا
 219.داشته باشد

 (السلام عليه)در زمان امام حسن مجتبى ( سلام الله عليها)مصائب حضرت زينب  21 -4

د و پس از گفتگو با معاويه و قيد ماه در كوفه اقامت نمو پس از شهادت پدر گراميش مدت شش( السلام عليه)امام حسن 
با ساير بنى هاشم، كوفه را به قصد ( السلام عليه)و شرط او در آن عهدنامه كه بعدها معاويه همه را نقض كرد، امام حسن 

سال در  12هم در اين سفر با برادر بود و باز مدت ( سلام الله عليها)زينب . مدينه ترك كرد و باز به مدينه مراجعت نمود
 222.دينه اقامت نمودم

بيند كه از دهان  هاى جگرش را مى شتابد و پاره اند، به سوى او مى يابد كه برادرش را مسموم كرده ايشان، ناگهان خبر مى
بندد و در حين عزا و ماتم در اين شگفتى است كه گويى مردم  ريزد و ساعاتى بعد چشم از جهان فرو مى بيرون مى

 221.احدى را زنده نگذارند( صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبر  اند از خاندان تصميم گرفته

:  از آن تعبير داشته است( السلام عليه)على  گونه كه امام افكن به همان ساز بود آن هم صبرى سخت و كوه تنها صبر چاره
و اين  222.شم و استخوان در گلو داشتمصبر كردم در حالى كه خار در چ ،«فَصبََرتُْ وَ فِي الْعيَْنِ قذَىً وَ فِي الحَْلْقِ شجًَا»

 223.بود( سلام الله عليها)و از جمله زينب ( السلام عليه)ى اعضاى خانواده على  تعبير براى همه
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گيرد  ايامى كه امام تصميم مى. گردد بر مى( السلام عليه)به زمان امام حسين ( سلام الله عليها)اوج مصائب حضرت زينب 
براساس قرارى كه ( سلام الله عليها)حضرت زينب . در برابر سپاه كفر يزيد بايستد و براى حفظ اسلام بانگ جهاد بر آورد

ع مصائب رود، جايى كه صحنه بروز انوا شود و همراه كاروان به سرزمين كربلا مى با امام زمانش دارد هم ركاب او مى
 .شود است و حضرت، الگوى رشادت و صبورى براى عالميان مى

فرزند شهيد خود را برداشت و در سرا پرده آمده و ( السلام عليه)هنگامى كه حضرت على اكبر شهيد شد، امام حسين 
 .برخاست( السلام عليهم)بيت  از اهل «ياثمرة فؤاداه و يا قرة عيناه»  فرياد و صيحه
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گاه بيرون دويد و فرياد برداشت و  زنى را ديدم كه از شدت اضطرار و اضطراب از ميان خيمه»: گويدحميد بن مسلم 
در اين وقت امام . است( السلام عليه)، دختر اميرالمؤمنين (سلام الله عليها)زينب : كيست؟ گفتند: ناليد گفتم سخت مى

 224«.خواهد بود گريه شما بعد از اين: دست او را گرفت و فرمود( السلام عليه)

داراى اين گونه مقامات عاليه بود كه در ادراك هر مصيبت با حضرت سيدالشهداء ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
متابعت امام، نشانگر مراتب و مدارج ايمان و . چه امام زمانش خواست جز آن نخواست شركت كرد و آن( السلام عليه)

 .است( عليهاسلام الله )دانشمندى و بصيرت حضرت زينب 

و مراسم شكيبايى ( السلام عليه)لاجرم چون كسى متابعت، محبت و نهايت اطاعت اين حضرت را نسبت به امام حسين 
شود كه اين وجود مقدس را چه  بر بلايا و شكرگزارى در هر حادثه از حوادث شديد روزگار بنگرد برايش روشن مى

 221«ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشَاءُ 221رود اوليا انتظار نمى مقاماتى است كه جز از انبياء و مراتب عاليه و

 :فرمايد مى( السلام عليه)امام زين العابدين 

در كنار من نشسته بود و مشغول پرستارى از من بود پدرم به ( سلام الله عليها)ام زينب  در شب عاشورا در حالى كه عمه
فرمود و چندين بار تكرار كرد و من  اعتبارى دنيا بود را قرائت مى يى و بىوفا اش رفت و اشعارى كه مضمون بى خيمه

منظور و مقصود او را فهميدم و در حالى كه به شدت بغض گلويم را گرفته بود خاموش شدم و دانستم كه فردا چه خبر 
 .است

تاب شد كه نزد پدرم دويد و  چنان بىپس از شنيدن آن اشعار نتوانست خوددارى كند و ( سلام الله عليها)ام زينب  اما عمه
كاش مرگ من رسيده بود و من زنده نبودم، اين لحظه مثل روزى است كه مادرم فاطمه ! واى از اين مصيبت: گفت مى

اى فريادرس ! ى گذشتگانم اى ثمره. از دنيا رفتند( السلام عليه)و برادرم حسن ( السلام عليه)و پدرم على ( سلام الله عليها)
 !ندگانمبازما

مواظب باش كه صبرت را شيطان ! اى خواهر عزيزم: ام كرد و فرمود نگاهى به عمه( السلام عليه)در اين لحظه امام حسين 
قضاى الهى چنين مقدر شده : اى فرمود كه مضمونش اين بود از بين نبرد، در حالى كه اشك چشمانش را گرفته بود، جمله

 .است

پدرم . هوش بر روى زمين افتاد سپس بى. راى من تحمل اين، بسيار سخت استب! برادرجان: ام عرضه داشت عمه
 .برخواست و مقدارى آب به روى او پاشيد

ميرند و اهل  پرهيزكارى پيشه كن و بردبار باش و بدان كه اهل زمين همه مى! آرام باش اى خواهرم: سپس به او فرمود
هستى هلاك خواهد شد و خداى متعال مردمان را پس از آن بر آسمان نيز باقى نخواهند ماند و همه چيز جز خالق 
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چنين و برادرم هم بهتر  بود و مادرم نيز هم جدّ من بهتر از من بود، پدرم نيز بهتر از من. همتا انگيزاند و اوست يكتا و بى مى
 .ها تأسى كنيم ها از دنيا رفتند و همه ما بايد به پيامبر و آن ى آن از من بود، همه

دهم كه چون من كشته شدم گريبان چاك نكنى و بر سر و صورت خود آسيب وارد  من تو را به خدا قسم مى! هرجانخوا
 223.سپس او را پيش من نشانيد و نزد اصحابش بازگشت. نكنى و صبور و مقاوم باشى

سخت و دشوار مصيبت را هاى  او دوره. در برابر اين مصائب و آلام، همواره مقاومت بود( سلام الله عليها)موضع زينب 
 221.شد يكى پس ازديگرى گذراند و هر روز آماده پذيرش و آزمايش ديگر مى

هاى شهداء افتاد قلب  در قتلگاه نگاهش بر جسم نورانى پدر و بر بدن( السلام عليه)در آن هنگام كه امام زين العابدين 
يا روح مقدسش به سوى ملكوت پرواز كرده ى مباركش زرد شده بود كه گو مباركش از جاى كنده و به حدىّ چهره

اين عهدى است كه ! آرام باش! ام اى جان برادرزاده: گفت داد و مى آن حضرت را تسلّى مى( سلام الله عليها)زينب . است
 229.در ازل بود
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سلام الله )حمله بردند، حضرت زينب ( السلام عليهم)هاى اهل بيت  مهگاه كه لشگر ابن سعد به طور وحشيانه به خي آن
اى »: پرسيد( السلام عليه)كه مسؤوليت حمايت و پاسدارى از زنان و كودكان را برعهده داشت، از امام سجاد ( عليها

 «دهى؟ مىهاى ما را به آتش كشيدند، در اين باره چه فرمان  خيمه! يادگار گذشتگان و پناهگاه بازماندگان

صلى الله عليه وآله )در اين هنگام زنان و كودكان خاندان پيامبر اكرم  232«!فرار كنيد»: فرمود( السلام عليه)امام سجاد 
توانست صحنه را ترك كند و فرار نمايد  نمى( سلام الله عليها)با گريه و زارى سر به بيابان نهادند، ولى زينب كبرى ( وسلم

 :گويد كرد، شاهد آن صحنه جانگذار مى پرستارى مى( السلام عليه)از امام سجاد  ماند و بلكه او بايد مى

اى ايستاده  كشيد، بانوى بزرگوارى را ديدم كه در كنار خيمه هاى خاندان رسالت شعله مى گونه كه آتش از خيمه همان
و  كوبيد كرد، دست بر دست مى كشد و او پيوسته به سوى راست و چپ و آسمان نگاه مى است، آتش از اطرافش زبانه مى

 :شد، با سرعت خود را به او رساندم و گفتم رفت و از آن خارج مى اى مى به درون خيمه

اند؟ چرا به  اند و در بيابان پراكنده گرديده ى زنان فرار كرده بينى كه همه اى؟ مگر نمى چرا در ميان آتش ايستاده! اى بانو
من بيمارى در خيمه دارم كه قدرت ايستادن و نشستن »: اين سخن گريست و گفتپيوندى، ايشان با شنيدن  آنان نمى

 231«؟!توانم رهايش كنم ندارد، درحالى كه آتش او را احاطه كرده، چگونه مى
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هرچند كه پرستار امام سجاد ( سلام الله عليها)كه حضرت زينب  يكى اين: توان دو نكته برداشت نمود جا مى از اين
ترين شرايط  كه در سخت ديگر اين. نمود گرفت و همان را اجرا مى ود اما در هر لحظه از ايشان فرمان مىب( السلام عليه)

امام زمان خود را رها نكرد، هر چند كه از طرفى نگران زنان و كودكان پراكنده در صحرا نيز بود، ايشان در كنار امام 
 .رود ل زنان و كودكان مىماند تا آتش فرو نشيند سپس به دنبا( السلام عليه)سجاد 

در سفرهاى كاروان اسيران از كربلا به كوفه و از كوفه به شام و از شام به مدينه سرپرستى ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
خداوند آن چنان نيرويى به آن حضرت ارزانى داشت كه مصائب جانگذار كربلا و دوران اسارت . آنان را برعهده داشت

ها نرفت يا  ديده و كودكان يتيم باز دارد؛ از آن همه كودك يتيم يكى به زير سُم اسب سرپرستى زنان داغنتوانست او را از 
كرد  سوزى خيمه، كسى نسوخت و در طول اسارت در راه شام و كوفه كودكى گم نشد؛ او يتيمان را سرپرستى مى در آتش

 .هاى دشمن نيز سپر بلا بود و در برابرتازيانه

( السلام عليه)در شام رفتم در خارج خرابه با امام سجاد ( السلام عليهم)به ديدار اسيران اهل بيت : گويد مى منهال بن عمرو
ملاقات كردم و از وضع آنان پرسيدم، در اين حال كه مشغول گفتگو بوديم، ناگاه زنى از خرابه خارج شد و با نگرانى و 

ديدم به شدت از او پرستارى نموده و « ها؟ ر عزيز گذشتهكجا بودى اى يادگا»: اضطراب خطاب به آن حضرت گفت
 «(.السلام عليه)دختر اميرالمؤمنين على ( سلام الله عليها)زينب »: جواب دادند« او كيست؟»: سوال كردم. كند مراقبت مى

معصوم حضرت امام زين ها و زنان بود، بلكه امام  نه تنها پناه بچه( سلام الله عليها)اين وقايع حاكى از آن است كه زينب 
 232.نيز به پرستارى و مراقبت و پناه او نيازمند بود( السلام عليه)العابدين 
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را در كوفه و ( السلام عليه)ى حسين  فرياد در گلومانده( سلام الله عليها)به شهادت رسيد و زينب ( السلام عليه)امام حسين 
اميه را آشكار  ها و مواضع ضد اسلامى بنى ها و پستى رسوائى. شام و بعدها در مدينه و مصر به گوش مردم رساند

 .ساخت

را به دنبال داشت و او ( سلام الله عليها)هاى شورانگيز زينب  اگر عاشورا پيروز شد، يك علت آن اين بود كه خطابه
 .پر از رعب و وحشت صورت گرفتدار مسؤوليتى شد كه انجام آن در محيطى  عهده

زد و گرنه  كينه و خشم از جانشان زبانه مى. قومى وحشى صفت بودند( السلام عليه)واقعيت اين است كه دشمنان حسين 
هايى قرار گرفت كه  او در صحنه. ها معنايى نداشت زدن به خيمه سر شهيدان و آتش جان و بى اسب تاختن بر پيكر بى
در اين بود كه در چنين بحرانى به انجام ( سلام الله عليها)لرزاند و همت عالى زينب  ا را مىه رعب و وحشت آن، دل

 233.وظيفه و ادامه راه پرداخت
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معاويه به گوش معاصرينش  در كربلا و در مجلس والى كوفه و در مجلس يزيدبن( سلام الله عليها)سخنان حضرت زينب 
آورد به نحوى كه به  دارد آنان را نيز به شگفت مى وزه ما را به تعجب وا مىكه گفتار بليغ او امر طورى رسد و همان مى

روايت كرده است كه « خزيمه الاسدى»از  234«البيان و التبيين»در « الجاحظ»دهند  سحرآميزبودن بياناتش گواهى مى
 :گفت

اتر از او نديده بودم گويى كه به كوفه وارد شدم هيچ زن امان داده شده را گوي( السلام عليه)پس از كشته شدن حسين 
از حيث عطوفت و مهربانى ( سلام الله عليها)اند كه زينب  گفته. گفت مى 231 سخن( السلام عليه)ابيطالب اميرالمؤمنين  بن على

شود، زينب  چه از بعضى روايات استفاده مى به مادرش شباهت داشت و از لحاظ علم و تقوى شبيه پدرش بود و چنان
اى از بانوانى كه قصد فراگرفتن علوم دينى داشتند در آن مجلس  ى مجالس علمى داشت كه عده دوره( ليهاسلام الله ع)

 .كردند شركت مى

بود كه در « عايشه»ها عملًا شركت نموده باشد بلكه تنها  در جنگ( سلام الله عليها)در تاريخ ذكر نشده است كه زينب 
 231.خروج نموده بودند( السلام عليه)ورشيان را داشت كه بر على اى از ش جنگ جمل سوار بر شتر سركردگى عده

 :گويد از بنت الشاطى، در نقد اين مطلب مى« زينب، بانوى قهرمان كربلا»مترجم كتاب 

بود و ( صلى الله عليه وآله وسلم)كه جزء زنان پيغمبر « عايشه»از وظايف بانوان نيست و « عملًا»شركت كردن در جنگ 
توان بانوى نافرمانى را  بايستى به رعايت كردن قوانين اسلام مقيد بوده باشد لذا هرگز نمى ز سايرين مىبه خصوص بيش ا

بلكه تنها بانوى قهرمانى كه . كه از احكام صريح قرآن سرپيچى نموده و به يك جنگ نامشروع اقدام نموده قهرمان ناميد
راى امر الهى عملًا از شركت كردن در جنگ خوددارى كرده و ترين كشتارهاى تاريخ بوده و در ضمن براى اج شاهد فجيع

 233.است( سلام الله عليها)به پرستارى بيماران و سرپرستى بازماندگان اكتفا نمود، حضرت زينب 

است كه توانست به خونخواهى برادر « بانوى قهرمانى»در تاريخ اسلامى و تاريخ بشريت ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 231.اميه زده و جريان تاريخ را عوض نمايد ى دولت بنى ارش قيام كند و تيشه به ريشهشهيد بزرگو

جا بپراكند و  ى عطر حسينى را در آن در مسير اسارت هرجا كه فرصتى يافت، سعى كرد رايحه( سلام الله عليها)زينب 
او به همراه . و نزديكى پديد آورد مردم را بيدارى بخشد و جوّ را مساعد اقداماتى جديد نموده و مراكز انفجارى دور

اسير شد و توانست اهميت و عظمت داستان عاشورا را مطرح سازد و فجايع بنى اميه را ( السلام عليه)بازماندگان حسين 
 .نشان دهد
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د از ها كه روزى خواستار آوردن او به كوفه و شام براى قدرت نمايى خود بودن كارى كرد كه همان( سلام الله عليها)زينب 
ها  اين اسير گرفتار كننده به ستوه آيند و سعى كننداو را از محيط خود دور ساخته و به وطن برسانند و در وطن خود آن

 239را ايمن نگذاشت؟

او در . نمود كه رعايت و اجراى آن نيز مشكل مى در دوران اسارت پردامنه بود در حالى( سلام الله عليها)رسالت زينب 
: تا كوفه و شام و حتى پس از آن در مراجعت از شام به مدينه چند وظيفه مهم را برعهده داشت طول مسير از كربلا

ها و دلدارى به آنان، حمايت از زنان و بانوان اسير، پرستارى و نگهدارى از امام  سرپرستى كودكان و ايتام، حمايت از آن
بود، پاسدارى از خون شهيدان و رعايت « بقيه الماضين»ه كه بيمار و تب دار بود، دفاع از جان او ك( السلام عليه)سجاد 
 242.هاى مقدسى نثار شد ها و در نهايت دفاع از مكتب اسلام، همان مكتبى كه براى استوارى و نشر آن خون حق آن

حسين ! خداوندا «و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حيره الضلالة» :خوانيم در زيارت اربعين مى
خون دل خود را در راه تو بذل كرد، تا بندگانت را از نادانى و جهل نجات بخشد و از سرگردانى ره ( السلام عليه)

او همراه . ى او معلوم است و اهميت كار و وظيفه( سلام الله عليها)نشناسى و ضلالت برهاند و بر اين اساس تكليف زينب 
و پيام رسان خون اوست و در وادى عظيمى با اين رسالت به و تداوم بخش نهضت او ( السلام عليه)و همگام حسين 

 241.پردازد تلاش مى

در تمام مراحل ( سلام الله عليها)اسناد و مدارك و شهادت مورخان و وقايع نگاران همه حكايت از آن دارند كه زينب 
رفت و سخنانش را براى  همه جا با دليل و برهان پيش. بيانى متقن و استوار داشت. انجام وظيفه برخود مسلط بود

هنگام حرف زد و در شرايط مناسب خطبه  جا و به او به موقع سكوت كرد، به. منطق قرآن همراه كرده بود مدّعيان اسلام با
 242.خواند

هاى  حقايق اسلام را در اختيار گذارد، به احياى ارزش. ها سازد خواهد مردم را بيدار نموده از نو متوجه ارزش او مى
جا را مورد سرزنش قرار  شود مردم آن نويس خطبه معروفش در كوفه معين مى سان پيش ده بپردازد بدينفراموش ش

 243.دهد كه چه كردند مى

  هاى ايشان در بازخوانى خطبه( سلام الله عليها)پذيرى ضرت زينب  ورزى و مسؤوليت تجلى انديشه: فصل چهارم

  مقدمه

تفكرات اوست و تأثير سخنرانى و پيام رسانى به لحاظ ارتباط چهره به چهره و ها و  كلام هر انسانى برگرفته از انديشه
كه به لحاظ انتسابش به ( سلام الله عليها)فضاى شفاف اثرپذيرى و اثرگذارى بر هيچكس پوشيده نيست و حضرت زينب 
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رى نهايت استفاده را مشهور به دختر فصاحت و بلاغت بود؛ از اين تأثيرگذا -(السلام عليه)حضرت على  -امير سخن
هايى  سياسى و زمانى و مكانى مردم كوفه و شام با ايراد خطبه -نموده و با آگاهى كامل از شرايط مختلف اجتماعى

عميق، آثار شگرفى را بر مخاطبان خود گذارد، در اين فصل ضمن بررسى فضاى حاكم بر كوفه و شام به بررسى 
 .پردازيم هاى آن حضرت مى خطبه

 «طبهخ»مفهوم 

 .كند باشد و كلامى است كه خاطب در منبر ايراد مى نزد عرب كلامى است موزون و مصدر خطيب مى 244 خطبه

معمولًا مشتمل بر حمد و ثناى الهى و . كند خطبه و خطابه سخنانى است آشكار كه خطيب در برابر ديگران ايراد مى
 241.توصيه به تقوا و مواعظ ديگر است

 (سلام الله عليها)حضرت زينب  هاى شرايط اجتماعى خطبه

آيد شجاعت و صبر آن حضرت را به انسان  به ميان مى( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  هرگاه سخن از خطابه
اى  شرابخواره. آن حضرت در شرايطى سخن گفتن را آغاز كرد كه جامعه به خواب غفلت فرو رفته بود. كند يادآورى مى

كرد در حالى كه به خود و يارانش بهشت را  كه به سوى حق و امامت لشكركشى مى آن. ندخوا خود را خليفه مى 241مفسد
مردم كوفه با قتل عقيلبى وفايشان را باز هم ثابت كردند و شاميان كج انديشى كه لعن على  243داد بشارت مى

ن هنوز همان اصنامى را گزارد اما ارواحشا اجسامشان به جانب قبله نماز مى. شمردند را عبادت مى( السلام عليه)
جاهليت ريشه در درون اين دو گروه . كرد پرستيدند كه ابراهيم شكسته بود و با باطن قبله كه امام است، پيكار مى مى

 241.گويند« لا اله الا الله»داشت و اگر روح مشرك و بت پرست ايمان نياورد، چه سود كه بر زبان 

 249.«صِراطٍ مسُْتقَيِمٍ  أَمَّنْ يَمشِْي سَوِيًّا عَلى  هِ أهَْدىوجَهِْ  أَ فَمَنْ يَمشِْي مُكبًِّا عَلى»

از زمان راويان بلا ( صلى الله عليه وآله)خواند كه هنوز احاديث پيامبر  در زمانى خطبه مى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
صلى الله عليه وآله )ت محمد الوداع نگذشته بود كه ام شد اما هنوز نيم قرن از حجه فصل در مجالس و محافل نقل مى
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در ( سلام الله عليها)اينك حضرت زينب  212«.اسلام را دريدند  بر اوصياى او شمشير كشيدند و با نام اسلام، قلب( وسلم
 .هاى اسلامى نهاد چنين شرايطى با انديشه هاى عميق و برگرفته از معارف الهى قدم در دفاع از ارزش

. ر زمانى محكم و استوار سخن آغاز كرد كه عاشورا را ديده و رنج سفر كشيده بودد( سلام الله عليها)حضرت زينب 
شرايط سخت عاشورا او را . خواهرى كه برادرش را شهيد كرده بودند و مسلمانى كه امامش را به شهادت رسانده بودند

( السلام عليه)د گويى على ران تر كرده بود و چنان محكم و استوار سخن مى هاى اسلامى مصمم در پاسدارى از ارزش
 211.گويد سخن مى

وقتى در كوفه و شام سخن آغاز كرد همه را به پشيمانى كشاند، او چنان سخن گفت كه ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
شناسد و چنان سرزنش آغاز كرد كه انگشت حسرت هنوز پس از پانزده قرن از دهان كوفيان برداشته  گويى همه را مى

 .نشده است

سلام الله )حضرت زينب . ها را به ياد داشت شناخت و گذشته آن آن مردم را به خوبى مى( سلام الله عليها)ضرت زينب ح
 .دانست كه پايان اين جماعت، ندامت است و پشيمانى خوب مى( عليها

 .ام ايراد نمودندى اثر گذار را در شهرهاى كوفه و ش خطبه 2ايشان با آگاهى كامل از شرايط جامعه و مردم آن زمان 

  دركوفه( سلام الله عليها)خطبه حضرت زينب 

هجرى در لباس اسارت وارد كوفه شد و اشك و زارى زنان و  11هنگامى كه در سال ( سلام الله عليها)حضرت زينب 
مردان آن شهر را ديد، با اشاره از مردم خواست كه ساكت شوند همگى به سرعت ساكت شدند و آن گاه سخن گفتن 

 :آغاز نمود

الحمد لله و الصلوة علي ابي محمد و آله الطيبين الطاهرين الاخيار، اما بعد يا اهل الكوفه، يا اهل الختل الغدر و الخذل، الا 
فلارقات العبرة و لاهدات الزفرة، انما مثلكم، كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلًا بينكم ألا و 

لا الصلف و العجب و الشنف و الكذب و ملق الاماء و غمز الاعداء، او كمرعي علي دمنة او كفضة علي ملحودة فيكم ا  هل
 .الا ساء ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم و في العذاب انتم خالدون

 .اجل و الله فابكوا فانكم احرياء بالبكاء فابكوا كثيراً واضحكوا قليلًا! اتبكون اخي؟

بتم بعارها و منيتم بشنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها ابداً و اني ترحضون قتل سليل خاتم النبوة و معدن الرساله فقد ذه
و سيد شباب اهل الجنة و ملاذ حربكم و معاذ حزبكم و مقر سلمكم و آسي كلمكم و مفزع نازلتكم و المرجع الله عند 

 .قدمت لكم انفسكم و ساء ما تزرون ليوم بعثكممقاتلتكم و مدرة حججكم و منار محجتكم الاساء ما 
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فتعساً تعساً، و نكساً نكساً، لقد خاب السعي و تبت الايدي و خسرت الصعفة و بوتم بغضب من الله و ضربت عليكم الذلة و 
م؟ و اي فريتم و اى عهد نكثتم؟ و اي كريمة له ابرزت( صلي الله عليه وآله وسلم)اتدرون ويلكم اي كبد لمحمد . المسكنة

حرمة له هتكتم؟ و اي دم له سفكتم؟ لقد جئتم شيئا اذا تكاد السموات ينفطرون منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدّا؟ 
افعجبتم ان تمطرت السماء دما و . لقد جئتم بها شرها و صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاد لطلاع الارض او ملاء السماء

ون فلايستخفنكم المهل، فانه عزوجل لا يحفره البدار و لا يخاف عليه فوت الثار كلا لعذاب الاخرة اخزي و انتم لا ينصر
 212.ان ربك لنا و لهم بالمرصاد

اشك چشمانتان هرگز خشك مباد و ! بهرگان از حميت و غيرت اى بى! اى جماعت نيرنگ و افسون! اى مردم كوفه
 !هايتان آرام نگيرد ناله

هاى آن را از هم بگسلد، شما سوگندهايتان  ى خود را در هم ريزد و رشته ار و پود تافتهمثََل شما، مثل آن زنى است كه ت
شما چه داريد جز لاف و غرور و دشمنى و دروغ؟ يا بسان كنيزان . آويز فساد و نابودى خود قرار داديد را دست

كند و بر آن مى رويد و  ت تغذيه مىاى كه از فضولات حيوانا يا همانند سبزه! چينى كردن؟ خدمتكار، به چاپلوسى و سخن
. اى كه روى گورها را بدان زينت و آرايش كنند؟ داراى ظاهرى فريبنده و زيبا ولى درونى زشت و ناپسنديد نقره  يا چون

ى او را به  ايد تا خداى را به خشم آوريد و عذاب جاودانه اى اندوخته و از پيش فرستاده براى آخرت خود چه بد توشه
 !رقم زنيد؟ نام خود

گريه  -(السلام عليه)حسين  -براى برادرم( ها را گسستيد گرفتيد و پيمان شمايى كه سوگندهايتان را نديده)آيا شما 
گير  گريبان( اين كشتار بى رحمانه)بسيار بگرييد و اندك بخنديد كه ننگ . ى گريستنيد بگرييد كه شما شايسته! كنيد؟ مى

 .بر دامن شما خواهد ماند( ابدى)ى اين ننگ  و لكه. شماست

 .خود نتوانيد شست( دامان)آن چنان ننگى كه هرگز از 

و سيد ( صلي الله عليه وآله وسلم)ى رسول خدا  كه جگر گوشه ى ننگ را بشوئيد در حالى خواهيد اين لكه چگونه مى
ى  اه شما بود و در صلح، مايههمان كسى كه در جنگ، سنگر و پناهگ! كشتيد؟( به افسون و نيرنگ)جوانان اهل بهشت را 

ها، اميدتان به  ها و دشوارى در سختى. آلود به روى شما بخندد ى زخمى كه با دهان خون آرامش و التيام شما و نه به مثابه
 .آورديد ها و ستيزها به او روى مى او بود، در ناسازگارى

اى بود و بار سنگين  يد و فرستاديد، بد توشهفرست ى راهى كه از پيش براى سفر آخرت خود مى آگاه باشيد كه توشه
نابودى بر شما باد، آن هم . هايتان سنگينى خواهد كرد، گناهى بس بزرگ و ناپسند است گناهى كه تا روز قيامت بر دوش

 !آن هم چه سرنگونى! و سرنگونى باد بر شما! چه نابودى؟

زيان كرد، ( حتى در بازار دنيا)بريده شد و كالايتان ( ميشهبراى ه)دستان شما . جز نااميدى ثمر نداد( ثمرتان بى)تلاش 
دانيد كه چه جگرى از رسول خدا  آيا مى. خشم الهى را به جان خود خريديد و مذلت و سرافكندگى شما حتمى شد

و چه و چه سان پردگيان حرم او را از پرده بيرون كشيديد ! شكافتيد و چه پيمانى گسستيد( صلى الله عليه وآله وسلم)
                                                             

 .. 141؛ ابن طاووس، الملهوف، 121/ 2طبرسى، الاحتجاج، .  212



چنان شگفت كه نزديك است هراس  آن! آور كرديد كارى بس شگفت! هايى را ريختيد؟ حرمتى از آنان دريديد و چه خون
 .ها را از هم بشكافد و كوه ها از هم فرو ريزد ها را از هم بپاشد و زمين آسمان( اين حادثه)

يچيده پريشانى كه از آن راه گريزى نيست و در سوز، شوم و در هم پ فرسا، طاقت مصيبتى بس دشوار، جان( چه مصيبتى)
 .بزرگى و عظمت همانند در هم فشردگى زمين و آسمان است

هيچ كيفرى از كيفر آخرت براى شما ! چشم آسمان خون ببارد؟( خراش اگر در اين مصيبت جان)شويد  آيا در شگفت مى
سويى يارى نخواهند شد، اين مهلت، شما را مغرور  ديگر از هيچ( حكومت اموى  سردمداران)تر نيست و آنان  خواركننده

كه او )بهراسد ( گناهى بى)شدن خون  نسازد كه خداوند بزرگ از شتابزدگى در كارها، پاك و منزه است و چرا از پايمال
 .و در كمين ما و شما است( انتقام گيرنده است

 :اين ابيات را خواند( سلام الله عليها)آن گاه زينب كبرى 

  تقولون اذ قال النبى لكم ما ذا
 

  ما ذا صنعتم و انتم آخر الامم

  يا اهل بيتى و اولادى و تكرمنى
 

  منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم

  ما كان ذلك جزايى اذ نصحت لكم
 

  ان تخليفونى بسوء فى ذوى رحمى

  انى لأخشى عليكم ان يحل بكم
 

 213.مثل العذاب الذى او دى على ارم

 

اين چه كارى بود كه كرديد در : از شما بپرسد( صلى الله عليه وآله وسلم)كه رسول خدا  خواهيد گفت هنگامىآيا چه 
 !؟(هاى پيشين شرافت داشتيد و بر امت)كه شما امت آخرين بوديد  حالى

آغشته به خون اسيرند و گروه ديگر ( در چنگ شما)كه گروهى ( نگاه كنيد)به پردگيان حريم من و فرزندان و عزيزان من 
بيم آن دارم كه عذابى بر ! ى من جفا كنيد خواه شما بودم، اين نبود كه در حق افراد خانواده پاداش من كه نيك. خودند

 .شما فرود آيد همانند عذابى كه قوم ارم را به هلاكت و نابودى كشيد

اى را در كنار خود  پيرمرد سالخورده. گزند زده دستان خود را به دندان مى پس از اين خطبه، مردم كوفه را ديدم كه حيرت
: گفت گريست كه محاسن سفيدش از اشك، تر شده بود و دست به جانب آسمان برداشته و مى مشاهده كردم چنان مى

پيران شما بهترين سالخوردگان و زنان شما بهترين زنان و كودكان شما بهترين كودكان و ! پدر و مادرم به فداى شما باد»
 «.شما دودمانى كريم و فضل و رحمت شما رحمتى بزرگ استدودمان 

 :آن گاه اين بيت را زمزمه كرد
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  كهولهم خير الكهول و نسائكم
 

 214 اذاعد نسل لا يبور و لا يخزى

 

دادند و از  آور شده بود با چشمانى اشكبار، نان صدقه مى زده كوفه براى آرام كردن وجدانشان كه عذاب مردم حسرت
گرداند،  خردان باز مى صدقات را به اين بى( سلام الله عليها)كه صدقه بر بنى هاشم حرام است حضرت زينب آنجايى 

دانستند كه  هر چند خود مى. جنگيدند( السلام عليه)اند و در انتقام خون امام حسين  اى پس از اين خطبه، توبه كرده عده
 .است( نوشدارو پس از مرگ سهراب)ثل معروف اين حركت ايشان به دور از موقعيت شناسى و به قول م

  نكات اعتقادى خطبه -1

اش را در تبيين اصول حقيقى مذهب متمركز  گشايد انديشه لب به سخن مى( سلام الله عليها)كه حضرت زينب  هنگامى
 .سرشار از حمد الهى است. اش اشاره به اصول پنجگانه مذهب دارد نمايد و در جاى جاى خطبه مى

او كوفيان را به « !ايد ايد و از پيش فرستاده اى اندوخته چه بد توشه»: زند گاه كه فرياد مى زند آن اتش معاد موج مىدر كلم
هاى  هاى غبار گرفته و گوش كنان نبوت و امامت را به خاطر دل اندازد و سرزنش ياد آخرت، مرگ و قيامت مى

ى رسول  كه جگر گوشه ى ننگ را از دامان خود بشوييد در حالى هخواهيد اين لك كوبد كه چگونه مى ى آنان مى زده غفلت
در قسمتى از اين خطبه، حضرت به اوصاف و فوايد امام حق مى پردازد و ! را كشتيد؟( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا 

 :فرمايد مى

جو و آرامش طلب  لحى جنگ، ص امام بايد از خاندان نبوت و رهبر اهل بهشت باشد، صاحب اختيار و اعلام كننده»
ها، پشتيبان منطق  ى ستيزه ى حزب و گروه، مرهم ريش دردمندان و پناهگاه گرفتاران، رأى او قطع كننده باشد، سرحلقه

 .ى هدايت باشد امت و رهبر طريقه

يت هاى امام حق و امام معصوم، در حقيقت تقو بر رهنمون ساختن مردم به نشانه( سلام الله عليها)دقت حضرت زينب 
 .هاى فكرى مردم درباره انديشه هاى اسلامى است هاى اعتقادى و ريشه بنيان

 .باشد تأكيد ايشان بر پشتيبانى از امام و رهبر به منزله دفاع از كيان اسلام و حفظ و حراست از اصول دين مى

  نكات سياسى خطبه -2

ى بسى شگفتى و  ى زنى اسير، بيرون آمده بود، مايه و از حنجره( السلام عليه)اين خطبه كه در برابر دشمنان امام حسين 
مدارى حضرت زينب  ى خطيبان و سخنگويان زبردست بود چرا كه آن را جز با كرامت و مقام شامخ ولايت كننده خيره

 .توان توجيه كرد نمى( سلام الله عليها)
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يح كرده و هنگامى كه حكومت در قسمت اول خطبه، حضرت سوء تاثير حكومت ستمكار معاويه را براى مردم تشر
ناحق و زور با نيروى خود بر بشر مسلط شود، انسان شريف را در منجلاب اخلاق فاسد سرنگون سازد، خرد و ايمان او 

ى  هاى رنگارنگ بر سينه زن كند، نشانه هاى نارواى خود به باد آفرين گيرد و لاف را بدزدد و او را در برابر انجام خدمت
 .گو بار آورد هاى بيجاى او را بپذيرد و او را گزافه و را خودبين سازد، ستايشاو بياويزد و ا

ى آقايى خود را به او تحويل دهد و او را  زنان زيبا را به او نشان دهد و او را چاپلوس زنان هرزه كند، ناز و كرشمه
بيرونش چون طلا پاك و . دهنما و فريبنده باشد ولى نهادش پليد و گندي سر و روى و زبانش خوش. دشمن نمايد

 211.ى جاويدان و خشم حضرت يزدان درخشان، درونش چون مردار گنديده، بدبو و تيره و سرانجام سزاوار شكنجه

هاى  ى كوفيان را تكانى داد و زمينه را براى تشكيل گروه وجدان خفته( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  افشاگرى
 .آماده ساخت( السلام هعلي)سياسى و انتقام از خون حسين 

سپاس خداى را كه حق را پيروز گردانيد و »: اى خواند و گفت ى كربلا در مسجد كوفه خطبه ابن زياد بعد از واقعه
 211«.را يارى كرد و دروغگو پسر دروغگو را رسوا ساخت( يزيد)اميرالمؤمنين 

نيز با سر و وضع نامناسبى در آن مجلس ( مالسلا عليه)سپس در كاخ خود مجلسى ترتيب داد كه اهل بيت امام حسين 
هاى خود را پوشيده بود و زنان و كنيزان  ترين لباس ارزش در حالى كه كم( سلام الله عليها)حضرت زينب . حاضر شوند

حضرت « اين زن متكبر كيست؟»: ابن زياد پرسيد. اى نشست دور تا دور او را گرفته بودند، وارد مجلس شد و در گوشه
به او اعتنا نكرد و ( سلام الله عليها)حضرت زينب . كه سه مرتبه سؤال كرد جواب نداد، تا اين( لام الله عليهاس)زينب 

 «.است( سلام الله عليها)ى زهرا  اين زينب دختر فاطمه»: كه سرانجام يكى از كنيزان گفت جواب نداد تا اين

و سپاس خداى را كه شما را رسوا ساخت و عزيزانت را  شكر»: گفت( سلام الله عليها)ابن زياد خطاب به حضرت زينب 
 :بلافاصله پاسخ داد( سلام الله عليها)حضرت زينب « .هايت را آشكار نمود كشت و درد غم

اين را . گرامى داشت و از پليدى پاك گردانيد( صلى الله عليه وآله وسلم)سپاس خداى را كه ما را به پدرم پيامبر خدا »
 «.گويد و آن ما نيستيم شود و جز بد كار، دروغ نمى رسوا نمىبدان كه جز فاسق 

ديدى كه خدا با خاندانت چه »: ابن زياد كه ديد موفق نشد سخن را عوض كرد با زخم زبان وارد ميدان شد و گفت
اين . مما رأيت الا جميلا؛ ما جز خوبى و زيبايى چيزى نديدي»: بدون درنگ گفت( سلام الله عليها)حضرت زينب « كرد؟

اى بودند كه خداوند شهادت را بر ايشان مقرر كرد و آنان با شهامت به سوى آرامگاهشان  شهدا افراد پاك و دل باخته
كشاند آن وقت خواهى ديد رستگارى و پيروزى از  مى كند و به محاكمه خداوند به زودى تو را با آنان روبرو مى. شتافتند

 «!پسر مرجانهآن كيست؟ مادرت به عزايت بنشيند اى 
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ى ابن زياد اشاره كرد و او را مفتضح و  با اشاره به مرجانه در واقع به ناپاكى ريشه( سلام الله عليها)حضرت زينب 
را بكشد ولى عمرو بن حريث او را سرزنش ( سلام الله عليها)عصبانى ساخت، او نيز تصميم گرفت حضرت زينب 

 213.كرد

ها بود، سرزنش  اى كه سرشار از زيبايى، سرزنش، فرياد و سختى در آغاز خطبه زيبايى( سلام الله عليها)حضرت زينب 
زد اما آنجا كه  چنان از زشتى و پليدى فرياد مى شكنى مردم كوفه را و آن اشاره داشت به حقيقت سست عهدى و پيمان

ى تابناكش را در معرض فهم ها آورد و افكار روشن و انديشه بحث از خداوند و كار خداست سخن از زيبايى به ميان مى
 .دهد و دقت انديشمندان قرار مى

در اين مجلس و در جاهاى ديگر به كلى عوض شد و خودش را باخت ( سلام الله عليها)ابن زياد با شنيدن سخنان زينب 
 عليه وآله صلى الله)و ساير خاندان پيامبر ( سلام الله عليها)هاى زينب  مردم نيز بعد از افشاگرى. و شكست را پذيرفت

فرمانى را كه برايت »: ابن زياد، عمربن سعد را احضار كرد و گفت. ، به خشم آمدند و به جنب و جوش افتادند(وسلم
 211.«زيرا دستور اجرا شده و به آن نيازى نيست. نوشته بودم بياور( السلام عليه)على  بن ى قتل حسين درباره

عثمان، برادر ابن زياد كه در جلسه . ناه اين فساد و جنايت را از خود برداردخواست گ در واقع ابن زياد با اين كارها مى
ماند  اى كاش در پيشانى فرزندان پدرم ننگ ديگرى تا روز قيامت باقى مى»: حضور داشت با شنيدن اين جملات گفت

 219.ش او را تكذيب نكردعبيدالله بعد از شنيدن سخنان برادر: گويد راوى حديث مى« !ولى ننگ كشتن حسين را نداشتيم

  نكات اخلاقى خطبه -3

خيزد و شجاعت را فرياد  بر مى 212 جا كه زمين و زمان از ظلمى كه بر امام زمان رفته در ناله است، زنى از تبار عقل آن
الى بوده؟ يك جا بر كشتگان نظاره، يك جا با معاندان در شراره و يك جا پرستار با اين كه در آن وقت بر چه ح. زند مى

 .و غمخوار اسيران و احوالشان

ايشان در حال ملاقات اهل كوفه با آن حالت . با اين حال در تمامى اوقات از جلالت و عظمت و استغنا كوتاه نيامد
مت و هيبتش خللى وارد نشد و در ميان آن ازدحام و اسيرى و رنجورى و زحمت به هيچ وجه در شكوه قدرت و حش

كه سرهاى برادران و برادرزادگان و  ى حماى را به زبان آورد و با اين جوى و سپاه ابن زياد آن خطبه آن مردم فتنه
عداء ها و بازماندگانش به آن حالت سخت برفراز شترها و اطرافش، آراسته به گروه اشقيا و سپاه ا اعوانش برفراز نيزه

 .اش نيست بود، با فصاحت و بلاغت و استقامت چنان خطبه را بيان فرمود كه هرگز كسى را توانايى بازگويى
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هراسد  ى اعداء مى نگرد و نه از كينه او نه بر آن ازدحام مى: با تسلط و قدرت بيان فرمود( سلام الله عليها)حضرت زينب 
 .نه از ازدياد خشم و عناد ابن زياد بيمناك است. بر اسيرى خودو نه بر وضع لباس و هيأت خود نگران است و نه 

حضرت . سازند برد و شجاعت و توكل او را يادآورى مى ها، هنوز عالميان در وادى حيرت به سر مى و اينك پس از قرن
 .يندچ گويان و چاپلوسان عالم را برمى هاى غرايش بساط تملق كسى است كه با خطبه( سلام الله عليها)زينب 

  در شام( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  خطبه

او . وقتى كاروان اسيران به شام رسيد يزيد مجلسى با شكوه برپا ساخت تا پيروزى ظاهرى خود را جشن بگيرد
كوفت و پيروزمندانه اجداد كشته شده  ه دست خويش برپا نموده بود؛ مىكنان طبل رسوايى خود را در مجلسى كه ب شادى

كجاييد تا به من افتخار كنيد؟ ! كجاييد تا ببينيد چگونه انتقامتان را گرفتم: خواند كه را فرا مى( السلام عليه)به دست على 
 .داد ت نشان مىادبى خود را نسبت به خاندان امام بى( السلام عليهم)بيت  شرمانه در محضر اهل بى

گر بود، او كه از  ها را نظاره در لباس اسارت نه حقارت، اين صحنه( سلام الله عليها)اى از مجلس، حضرت زينب  در گوشه
 .شرمى يزيد به تنگ آمده و لب به سخن گشود اين بى

ن شامى نفسى از بيدارى اما ملامت آغاز نمود تا خفتگا. ديد كه حتى يزيد را لايق سرزنش خود نمى او برخاست درحالى
برخاست و چنين سخن آغاز . استشمام نمايند( سلام الله عليها)را درك كنند، تا عطر عظمت امامت را از كلمات زينب 

 :كرد

 :الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي رسوله و آله اجمعين صدق الله و

أظننت يا يزيد انك حين اخذت علينا   نْ كذََّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بهِا يسَتْهَْزؤُِنَأَ  ثمَُّ كانَ عاقِبةََ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى :يقول
نساق اليك سوقاً في قطار، و انت علينا ذو اقتدار [  الذل]اقطار الارض، وضيقت علينا آفاق السماء فاصبحنا لك في اسار 

فشمخت بانفك و نظرت في . ان ذلك لعظم خطرك و جلالة قدرك ان بنا من الله هواناً و عليك منه كرامة و امتثاناً، و
عطفك، تضرب اصدريك فرحاً و تنقض مذرويك مرحاً حين رايت الدنيا لك مستوسقة، و الامور لديك متسقة، و حين 

ينَ كفََرُوا أَنَّما وَ لا يَحسْبََنَّ الَّذِ» :انسيت قول الله عزوجل! صفا لك ملكنا، و خلص لك سلطاننا، فهملا مهلا لا تطش جهلًا
 211؟«نُمْلِي لهَُمْ خيَْرٌ لِأَنفُْسهِِمْ إِنَّما نُمْلِي لهَُمْ ليَِزدْادُوا إِثْماً وَ لهَُمْ عذَابٌ مهُِينٌ

بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن، و ابديت أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرارئرك و إماءك، و سوقك 
وجوههن، يحدو بهن الاعداء من بلدٍ الي بلدٍ، و يستشرفهن اهل المناقل، و يبرزن لاهل المناهل، و يتصفح وجوههن القريب 

اتهن حمي، و البعيد، و الغائب و الشهيد، و الشريف و الوضيع، والدني و الرفيع، ليس معهن من رجالهن ولي، و لا من حم
و لا غرو منك و لا عجب من فعلك، و اني ! و دفعاً لما جاء به من عند الله؟. عتواً منك علي الله، و جحوداً لرسول الله

من لفظ فوه اكباد الشهداء و نتبت لحمه بدماء السعداء و نصب الحرب لسيد الانبياء و جمع الاحزاب، و [ مراقبة]يرتجي 
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اشد العرب لله جحوداً، و انكرهم له رسولًا، و ( صلي الله عليه وآله وسلم)الله  وجه رسول شهر الحراب، و هز السيوف في
 .اظهرهم له عدواناً، و اعتاهم علي الرب كفراً و طغياناً

الا انها نتيجه خلال الفكر، و ضب يجرجر في الصدر لقتلي يوم بدر، فلا يستبطي في بغضنا اهل البيت من كان نظره الينا 
فرحاً بقتل ولده و سبي ذريته، غير  -شنآناً و إحناً و إضغناً، يظهر كفره برسوله، و يفصح ذلك بلسانه، و هو يقول شنفاً و

 :-[ يهتف باشياخه]متحوب و لا مستعظم 

  يا يزيد لا تشل: لا هلوا واستهلوا فرحا و لقالوا

ينكتها بمخصرته قد التمع السرور  -(يه وآله وسلمصلي الله عل)و كان مقبل رسول الله  -منتحياً علي ثناياً ابي عبدالله
 .بوجهه

لعمري لقد نكأت القرحة و استاصلت اشافة، باراقتك دم سيد شباب اهل الجنة، و ابن يعسوب دين العرب، و شمس آل 
و هتفت باشياخك، و تقربت بدمه الي الكفرة من أسلافك، ثم صرخت بندائك، و لعمري لقد ناديتهم لو ! عبدالمطلب

 [ لن]و وشيكاً تشهدهم و ! شهدوك

، و احببت امك لم تحملك و اباك لم يلد أو حين [ وجذت]يشهدوك، و لتود يمينك كما زعمت شلت بك عن مرفقها 
لهم خذ بحقنا، و انتقم من ظالمنا، و احلل غضبك بمن ال .رسول الله[  و مخاصم ابيك]تصير الي سخط الله، و مخاصمك 

 .سفك دماءنا، و نفض ذمارنا و قتل حماتنا، و هتك عنا سدولنا

الله بما تحملت من ذريته، و  و ما جززت الا لحمك و سترد علي رسول. و فعلت فعلتك التي فعلت، و ما فريت الا جلدك
ه، حيث يجمع به شملهم، و يلم به شعثهم، ينتقم من ظالمهم، و انتهكت من حرمته، و سفكت من دماء عترته و لحمت
وَ لا تَحسْبََنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سبَيِلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أحَيْاءٌ عنِدَْ رَبِّهِمْ » :ياخذلهم بحقهم من اعدائهم، فلا يستفزنك الفرح بقتلهم

 !و حسبك بالله ولياً و حاكماً، و برسول الله خصيماً، و بجبرائيل ظهيراً 212«فَضْلِهِيُرْزقَُونَ فَرِحيِنَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ 

و سيعلم من بواك و مكنك من رقاب السلمين ان بئس للظالمين بدلًا، و انكم شر مكاناً و اضل سبيلا، و ما استصغاري 
السلمين به عبري، و صدورهم عند ذكره قدرك، و لا استعظامي تقريعك، توهما لانتجاع الخطاب فيك بعد ان تركت عيون 

فتلك قلوب قاسيه، و نفوس طاغيه، و اجسام محشوة بسخط الله و لعنة الرسول، قد عشش فيها الشيطان و فرخ، و . حري
 .من هناك مثلك ما درج و نهض

نسل العهره الفجرة، تنطف فالعجب كل العجب لقتل الاتقياء، و اسباط الانبياء و سليل الاوصياء، بايدي الطلقاء الخبيثة، و 
اكفهم من دمائنا و تتحلب افواههم من لحومنا، تلك الجثت الزاكية علي الجبوب الضاحية، تنتابها العواسل، و تعفر امهات 

و الي الله . الفواعل، فلئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا وشيكا مغرما، حين لا تجد الا ما قدمت يداك و ما الله بظلام للعبيد
و المعول و اليه الملجأ و المومل، ثم كدكيدك، واجهد جهدك فوالذي شرفنا بالوحي و الكتاب، والنبوة والانتثاب، المشتكي 

  لاتدرك
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أمدنا، و لا تبلغ غايتنا، و لا تمحو ذكرنا، و لا ترحض عنك عارنا، و هل رأيك الا فند، و ايامك الا عدد، و جمعك الا 
 !ظالم العادي؟الا لعن ال: بدد، يوم ينادي المنادي

والحمد لله الذي حكم الأوليائه بالشهادة و ختم لاصفيائه ببلوغ الا رادة و نقلهم الي الرحمة و الرافة، و الرضوان و المغفرة، 
كمل لهم الأجر، و يجزل لهم الثواب و الدخر، و نسأله حسن سواك، و نسأله ان ي  و لا ابتلي بهم. و لم يشق بهم غيرك

 :فقال يزيد مجيباً لها شعراً. الخلافة، و جميل الانابة، انه رحيم ودود

  يا صيحة تحمد من صوايح

  ما اهون الموت علي النوائح

 213.ثم امر بردهم

سزاى آنان كه : سبحان راست گفتستايش مخصوص پروردگار جهانيان است ودرود بر سرور انبياء و مرسلين، خداى 
 .كار زشت كردند زشت باشد كه آيات خدا را تكذيب كردند و به آن استهزاء نمودند

آيا پندارى كه چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستى و راه چاره بر ما مسدود ساختى تا ما را برده ! اى يزيد
! و اين غلبه تو بر ما از فرّ و آبروى تو است نزد خدا؟! نزد او گرامى؟ وار به هر سويى بكشانى، ما نزد خدا خواريم و تو

پس بينى بالا كشيدى و تكبر نمودى و به خود باليدى، خرم و شادان كه دنيا در چنبر كمند تو بسته و كارهاى تو آراسته، 
: داى تعالى را فراموش كردىآيا قول خ! جاهلانه قدم برندار! تر ملك و پادشاهى ما تو را صافى گشته اندكى آهسته

ها را مهلت دهيم تا گناه  ست بلكه ما آن كافران نپندارند كه چون ايشان را مهلت داديم، خيرى براى آنان است، نه چنان
 !بيشتر كنند و آنان را عذابى باشد دردناك؟

و كنيزان خود در پشت پرده  از عدل است كه تو زنان! اى پسر آن مردمى كه جد من اسيرشان كرد پس از آن آزاد فرمود
ى آنان را بدرى و  را اسير بدين سوى و آن سوى كشانى؟ پرده( صلى الله عليه وآله وسلم)نشانى و دختران رسول خدا 

 روى آنان را بگشايى؟

ى  ها دوزند و نزديك و دور، وضيع و شريف چهره دشمنان، آنان را از شهرى به شهرى برند و بومى و غريب، چشم بدان
ها همه از گستاخى تو  نگرند از مردان آنان نه پرستارى مانده است نه ياورى نه نگهدارى و نه مددكارى، اين نان را مىآ

 .و ردّ بر قرآن است( صلى الله عليه وآله وسلم)خدا  بر خدا و انكار بر رسول

كه دهانش جگر  اشد از آنتعجبى ندارد از چون تويى، اين اعمال شگفت نيست، چگونه اميد دلسوزى و غمگسارى ب
پاكان را جويد و بيرون انداخت و گوشتش از خون شهيدان بروئيد، و عليه سرور انبياء جنگ راه انداخت و احزاب را 

 گرد آورد
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همو كه از تمام عرب به خدا ! كشيد؟( الله عليه وآله وسلم صلى)و اعلان جنگ نمود و شمشيرها را بر روى رسول خدا 
كرد، و از سر كفر و طغيان مستكبرترين  ترين فرستاده بود و بيش از همه با خدا اظهار دشمنى مى منكرتر بود و ناسپاس

 !فرد بر پروردگار

پس چگونه به ! غرد مردگان بدر مى اى است كه از درون سينه براى ى كفر و كينه ى پس مانده ها همه ثمره اين! بدان كه
صلى الله عليه وآله )كه سوى ما به چشم كينه و بغض نگرد، كفر خود به رسول خدا  دشمنى ما خانواده شتاب ننمايد آن

اش بدون هيچ تحزن و  ابراز داشته و سخن بر زبان پرداخته و از سر سرور به قتل اولاد رسول و اسارت ذريه( وسلم
 :گويد ان خود باليده و مىاستعظامى به پدر

 !يزيد دستت شَل مباد: گفتند زند و مى از شادى و سرور فرياد مى

ها  نموده با عصاى كوتاهش بدان( صلى الله عليه وآله وسلم)همان مكان بوسه رسول خدا  -هاى ابوعبدالله و رو به دندان
 «.درخشد زند و شادى و سرور از رخسارش مى مى

عبدالمطلب زخم را ناسور كرده و  خون سرور جوانان بهشتى و فرزند پيشواى عرب و خورشيد آل جانم قسم با ريختن به
و بر پدران خود باليده و باد در بينى انداختى و با ريختن خون آن حضرت ! هاى فضيلت و تقوى را از جا بركندى ريشه

 .خود را به سلف كافر خود مقرب نمودى، سپس فرياد برآوردى

كه در همين زودى نزد آنان روى و آرزو كنى كاش ( غم مخور! )دادى اگر حضورت بودند ندايشان مىبه جانم قسم 
[  و پدرت]دستت خشك شده و از پدر و مادر زاده نشده بودى، آن هنگام كه به سوى غضب الهى رهسپارى و خصم تو 

 .است( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول خدا 

كه خون ما ريخت و عهدمان بشكست و  ين ستمگران انتقام ما را بكش و خشم خود را بر آنداد ما را بستان و از ا! خدايا
پس همان كه خواستى مرتكب شدى، به خدا كه فقط پوست خود را ! حاميان ما را بكشت و هتك حرمت ما كرد فرود آر

در آئى با آن بار كه ( ه وآله وسلمصلى الله علي)خدا  پاره كردى و آن گاه گه در بر رسول شكافتى و گوشت خودت را پاره
كه خداوند پريشان آنان را به  بر دوش دارى از ريختن خون دودمان وى و شكستن حرمت عترت و پاره ى تن او جايى

 .جمعيت مبدل كند و از ستمكار بديشان انتقام كشد و داد آنان بستاند

اند و نزد پروردگار خود  اند بلكه زنده دا كشته شدند مردهپس تو را قتل اينان تحريك نكند و مپندار آنان را كه در راه خ
همين بس كه . چه خداوند از فزونى و بخشش خود به آنان داده است شادمانند  در حالى كه بدان. شوند روزى داده مى

 .خصم و جبرئيل پشتيبان او( صلى الله عليه وآله وسلم)و محمد  خداوند تو را ولى و حاكم است

آن كس كه كار را براى تو ساخت و پرداخت و تو را بار گردن مسلمانان كرد به زودى بداند كه پاداش ستمكاران بد 
 .تر است يك گمراه كننده يك شما بدتر و راه كدام است و آگاه گردد كه مقام كدام

و ناچار شدم با تو سخن گويم باز قدر تو ( جا كشانيد و مرا به اسيرى به اين)من اين جنايت كرد  اگر مصائب روزگار با
و اين حشمت و امارتت موجب ترس و وحشت من )هاى عظيم كنم تو را و نكوهش بسيار  را بسيار پست دانم و سرزنش



هاى مسلمين را  كه چشم پس از آن( بت تو نيستتابى كه در من بينى از هي نشود و خود را نبازم و نترسم و اين جزع و بى
هايى سخت داشتند و  هاشان را برياندى، اعوان و يارانت در اين راه دل گرياندى و دل( در مصيبت برادر و خاندانم)

هايى سركش و ابدانى مملو غضب خدا و لعن رسول، كه شيطان در آن لانه كرده و تخم گذارده بود و با تكيه بر اين  جان
 !وه قدم برداشته و اقدام كردىگر

جاى بسى تعجب و شگفتى است كه پرهيزگاران و اولاد انبياء و نسب اوصياء به دست خبيث و نسل هرزگان و فاجران 
افتد و آن  هاى شما بيرون مى هاى ما از دهن ريزد و گوشت هاى شما مى خون ما از سرپنجه! رسند كشته و به شهادت مى

اگر امروزه . غلطانند كنند و كفتاران آنان را در خاك مى بر روى زمين افتاده را، گرگان سركشى مى هاى پاك و پاكيزه بدن
به گمان خود غنيمت به دست آوردى و سود بردى، به همين زودى زيان كنى وقتى كه نيابى مگر همان را كه دست تو از 

 .پيش فرستاده و خداوند بر بندگان ستم نكند

بريم و اعتماد بر او كنيم، پس هر كيد كه دارى بكن و هر چه كوشش خواهى، بنماى و هر جهد كه شكوه و شيون به خدا 
راند و  ذكر ما را از يادها محو نتوانى كرد و وحى ما را كه خداوند فرستاد نتوانى مى! به خدا سوگند! دارى به كار بر

رأى تو سست است و شماره ايام دولت تو اندك و  غايت ما نتوانى رسيد و ننگ اين ستم را از خويش نتوانى سترد، به
 «!لعنت بر ستمكاران متجاوز»: جمعيت تو به پريشانى گرايد آن روز كه منادى فرياد زند

ى اولياى خود به سعادت و ختم احوال اصفياء ببلوغ  شكر و سپاس خداوندى را سزا است كه حكم و امر كرد به واسطه
رحمت و رأفت و به رضوان و مغفرت و به مشقت تو گرفتار و مبتلا و ممتحن به جز   به مطالب ارادت و نقل ايشان نموده

 .تو خاكسار نگردانيد

شان را جزيل  ختهاستدعاى من از خداوند اين است كه اجر و پاداش برگزيدگانشان را به كمال رسانده و ثواب و اندو
كنم جانشين نيكويى برايشان گذارده و بازگشت خوبى برايشان مهيا نمايد كه رحيم و با رأفت  و درخواست مى! فرمايد

 .است

چنان همه را مات و مبهوت كرده بود كه كسى را ياراى سخن ( سلام الله عليها)شجاعت ادبى و بلاغى حضرت زينب 
است، همان زنى كه در ( سلام الله عليها)سخن گفته بود، او تربيت شده زهرا ( لسلاما عليه)گفتن نبود آرى دختر على 

طبل رسوايى غاصبان را سر داده بود و يزيد با آن همه شوكت و جلالت ظاهرى رسوايى خود را در  214 خطبه فدك
 211.مجلسى كه براى پيروزى خود گرفته بود به جان خريد و دست و پايش را گم كرد

گران را مرگ ديگران سهل  فريادى است كه از زنان شايسته است، نوحه»: از در پاسخ به آن فرمايشات گفت يزيد ملعون
 «.سپس دستور به رد و بازگشت آنان داد! نمايد

  نكات اخلاقى خطبه -1
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ها از  ردند آنك ها گوش مى شنيدند و به آن را مى( سلام الله عليها)كسانى كه در مجلس يزيد بودند، به دقت سخنان زينب 
پرده، ظلم و  متحير بودند چرا كه تا آن روز كسى جرأت نكرده بود آن طور صريح و بى( سلام الله عليها)شجاعت زينب 

 .اى مستمع به آنان بگويد فسق دستگاه خلافت را روبرو با حضور عده

مام حاضران مجلس، يقين داشتند ت. تمام رجال حكومت يزيد حضور داشتند و به روايتى يك نفر بيگانه نيز حاضر بود
آن نطق را ايراد كرد پانزده ( سلام الله عليها)اما از زمانى كه زينب . كند با جان خود بازى مى( سلام الله عليها)كه زينب 

 .اند كه چگونه يزيد نطق او را قطع نكرد و فرمان قتلش را صادر ننمود مورخين اسلامى در حيرت گذرد و هنوز قرن مى

در نطق . دانند مى( سلام الله عليها)مورخين شيعه بدون استثناء سكوت و تحمل يزيد را ناشى از حمايت خداوند از زينب 
 .يگرى مظلوميتيكى مناعت و د: دو ويژگى وجود داشت[  گذشته از فصاحت و بلاغت و جذابيت و نيكويى]زينب 

ماند و برعكس وقتى آدمى از روى مظلوميت  ى مظلوميت پنهان مى كند جنبه وقتى انسانى از روى مناعت صحبت مى
كرد كه حضار از جمله خود  طورى صحبت مى( سلام الله عليها)اما زينب . ماند ى مناعت كمرنگ مى گويد جنبه سخن مى

كردند و اين كمال تسلط در سخنورى است كه ناطق بتواند دو چيز  مىيزيد ملعون مظلوميت و مناعت او را احساس 
 .متضاد را در كلام خود بياورد و هر دو در شنونده مؤثر واقع شود

ى طولانى  اى كه خطابه از لحظه. كرد از روى فطرت و ذات پاك با فصاحت و بلاغت صحبت مى( سلام الله عليها)زينب 
يك بار نيز دچار ترديد و اشتباه نشد و مكث نكرد و كلام را تكرار ننمود مگر جايى  خود را با نام خدا آغاز كرد حتى

سليس و روان سخن گفتن او نشان داد كه او يك . گفت كرد و از كشتگان صحراى كربلا سخن مى كه نام خدا را ياد مى
 211.ناطق تواناست كه تا آن موقع در دمشق ديده نشده بود كه يك زن چنين نطق كند

تر از  به خصوص در برابر يزيد، شاهكار است و كرامت بار ولى مهم( سلام الله عليها)ى نطق زينب كبرى  ر چه همهاگ
ى قسمت آخر گفتار اوست كه راجع به بقاء ديانت اسلام و روش حق امامت و بر باد شدن دستگاه حكومت يزيد و  همه

ى معموره جهان بود و از مرزهاى چين تا اواسط  واى نيمهمتلاشى شدن اين كشور پهناور اموى كه در آن روز فرمانر
 213.كرد آفريقا را زير پرچم خود اداره مى

  در يزيد و اطرافيانش( سلام الله عليها)تأثير سخنان حضرت زينب  -2

هاى آنان، اوضاع دمشق را عوض كرد و مردم  و افشاگرى( السلام عليهم)اير اهل بيت و س( سلام الله عليها)سخنان زينب 
طلبانه به خود بگيرد و گناه اين كار را به  ى حق را بيدار ساخت يزيد را منفعل و متاثر نمود و او را مجبور كرد كه قيافه
 .مداد كندگردن اين و آن بياندازد و ابن زياد و عمر بن سعد و ديگران را مقصر قل
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سلام الله )بود، حضرت زينب ( سلام الله عليها)هنگامى كه زن يزيد كه كنيز بزرگ شده و تربيت يافته در محضر زينب 
و جگر ( صلى الله عليه وآله وسلم)سر بريده فرزند پيامبر ! اى پسر معاويه». را شناخت با آه و ناله فرياد برآورد( عليها
 «!اى؟ ى من آويزان كرده را بر در خانه( سلام الله عليها)ى زهرا  و فاطمه( ليه وآله وسلمصلى الله ع)ى رسول خدا  گوشه

ها، خودش  يزيد با شنيدن اين جملات و سرزنش! ... واى مظلومم! واى حسينم: آن گاه صداى خود را بلند كرد و گفت
اى  ان و خاندان خود، تكان خورد و چارهاى نشست و از آبرو ريزى و ملامت مردم و حتى نزديك را گم كرده و در گوشه

را با احترام به خانه خود آورد و از آنان به گرمى ( السلام عليه)كه روش خود را تغيير دهد و خاندان حسين  نديد جز اين
 211.استقبال نمايد

خويش اعتذار جست ى  را در كنارش نشاند و با او به گفت و گو پرداخت و از كرده( السلام عليه)صبح و شام امام سجاد 
او پسر زياد  219.حتى در يك مورد مبلغ سيصد هزار درهم به محمد حنفيه اختصاص داد! و جبران گذشته ها را وعده داد

 232.را نداده بودم( السلام عليه)خداوند صورت او را سياه كند، من دستور كشتن حسين : گفت كرد و مى را لعن و نفرين مى

هايم  نمودم هر چند به مرگ برخى بچه را تحمل مى( السلام عليه)كردم و حسين  اگر من در كربلا و كوفه بودم چنين نمى
د و اگر مرا حلال كنيد و اگر خواستيد با احترام و رفاه در شهر شام مهمان من باشي. شد ولى تقدير الهى چنين بود تمام مى

 231.خواستيد به مدينه برگرديد

هاى  كه برخاسته از منطق و عقلانيت اسلامى و مبتنى بر اصول و ارزش( سلام الله عليها)تأثير كلام حضرت زينب 
هاى وى نمود و اين خصوصيت در  اسلامى ايشان بود، به حدىّ ريد كه يزيد ملعون را دجار تحولى عميق در تغيير عقيده

، باعث شد تا پيام عاشورا و كربلا براى هميشه در ذهن تاريخ جارى باشد و اين (سلام الله عليها)ب بيان حضرت زين
 .هاى پاك آن حضرت دارد نشان از عمق انديشه

 (سلام الله عليها)زينب  پذيرى حضرت مظاهر تحريف انديشه ها و مسؤوليت: فصل پنجم

  مقدمه

از چنان عمق و محتوايى برخوردار بود كه آشنايى مردم زمانه با آن ( سلام الله عليها)هاى تابناك حضرت زينب  انديشه
 .كرد ها ايجاد مى انسان آموز؛ تحولات عميقى را در ساز و درس افكار زندگى
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توانست تهديدى جدى براى دشمنان اسلام به شمار رود و اين مسأله،  هاى ناب مى رواج اين افكار و اين انديشه
يكى . هاى متعدد، راه را بر انتشار اين افكار نورانى سد كنند بدخواهان اسلام را بر آن داشت تا با القائات و شبهه افكنى

باشد؛ در اين فصل ضمن  مى( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  ه افكنانه؛ تحريفات نمودن انديشههاى شبه از اين روش
 .شود پرداخته مى( سلام الله عليها)هاى حضرت زينب  بررسى معناى لغوى تحريف به بررسى مظاهر تحريف انديشه

  مفهوم شناسى تحريف

  تحريف در لغت -1

كه همه به معناى عدول به  «ء حرفاً و انحرف و تحرفّ واحرورف حرف عن الشى» :گويد مى «لسان العرب» ابن منظور در
 232.اند كار رفته

ان تجعله على حرف من : امالته كتحريف القلم و تحريف الكلام: تحريف الشي» :كند بيان مى« مفردات»راغب اصفهانى در 
و تحريف كلام  231 ء يعنى مايل نمودن آن است مثل تحريف قلم شى 234 تحريف 233«احتمال يمكن حمله على الوجهين

 «.كلام را طورى بيان كنى كه احتمال حمل بر دو وجه برآن وارد شود: يعنى

ست كه آن را در  تحريف كلام آن»: نيز به نقل از راغب اصفهانى، به اين معنا تاكيد نموده« رآنقاموس ق»صاحب 
 231«.بنابراين معنى آن محتمل كردن كلام صريح است. اى از احتمال قرار دهى كه بتوان به دو وجه حمل كرد گوشه

  تحريف در اصطلاح -2

ن از آن دوگونه تعبير كرد يا تحريف كلام، نقل معناى كلام از جايگاه اى بيان شود كه بتوا گونه تحريف كلام يعنى كلام به
همانند . گيرد ى غرض ورزان قرار مى اصلى آن به قسمتى از معنايى است كه مورد نظر نبوده است و بيشتر مورد استفاده

 233 الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعهِِ مِنَ الَّذِينَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ :معنايى كه قرآن از تحريف در اين آيه مورد نظر دارد

ى تحريف در  واژه. تر تحريف، به معناى تغيير و تبديل معناى كلام و تغيير آن به غير معناى واقعى است به عبارت ساده
 231.گردد قرآن، چهار مرتبه به كار رفته است كه همگى به تحريف كتاب آسمانى يهوديان به دست گروهى از آنان بر مى
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( صلى الله عليه وآله وسلم)هاى پيشين و قبل از پيامبر  هاى غيرواقعى از كلام ديگران از زمان رداشتمبحث تحريف و ب
 .امرى رايج بوده است

خود ( السلام عليهم)و ائمه ( صلى الله عليه وآله وسلم)هاى متفاوت و غير واقعى از سخنان و احاديث پيامبر  برداشت
 .و باعث مشتبه شدن منظور واقعى پيامبر يا امام از فرموده ايشان گرديده استرود  نوعى تحريف در اسلام به شمار مى

 :شود در دو زمينه بررسى قرار مى( عليها لله سلام)هاى حضرت زينب  ها و مسؤوليت مظاهر تحريف انديشه

  هاى ايشان در زمان حيات ايشان ؤوليتها و مس تحريف انديشه

  هاى ايشان بعد از وفاتشان ها و مسؤوليت تحريف انديشه

  هاى حضرت در زمان حيات ها و مسؤوليت مظاهر تحريف انديشه

ى عاشورا و در روزهاى  در كاخ ابن زياد بعد از حادثه( عليها لله سلام)ها حضرت زينب  يكى از مظاهر تحريف انديشه
تر در حالى كه كنيزان او را  با عظمت و ابهت هر چه تمام( عليها لله سلام)جا كه حضرت زينب  آن. اسارت بودمتمادى 

زياد او را  ابن. طور ناشناس در جمع نشست زياد وارد مجلس گرديد و به احاطه كرده بودند، بدون هيچ اعتنايى به ابن
سپاس »: است، سپس گفت( عليها لله سلام)و يادگار زهرا ( السلام عليه)دختر على ( عليها لله سلام)شناخت كه اين زينب 

 239«خداوند را كه رسوا ساخت شما را و كشت شما را و روشن ساخت دروغ شما را

شد براى مردمان  هاى عمومى و براى مخاطبان بود كه اگر پاسخ داده نمى افكنى در انديشه اين در حقيقت نوعى شبهه
و به شهادت رسيدن حسين ( السلام عليه)على  گرديد كه خداوند حق را با از بين رفتن آل صور مىگونه ت هاى بعد اين زمان

 .آشكار نموده است( السلام عليه)

براى ( عليها لله سلام)شد و زينب  چه كه اين بزرگان براى اقامه ى آن، به قيام پرداخته بودند، دروغ پنداشته مى ى آن همه
در گلو و ( السلام عليه)طفه خفه كند و راه را بر هرچه دروغ و شبهه سد كند با صداى على اين كه اين افكار را در ن

ها حبس گشت و خاموشى همه را  ها در سينه در ظاهر لب به سخن گشود؛ آن چنان كه نفس( عليها لله سلام)نجابت زهرا 
تطهيراً إنما يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و هو   الحمد الله الذى اكرمنا بنبيّه محمد و طهرنا من الرحبس» :در بر گرفت

سپاس خداوندى را كه ما را به پيغمبر خود گرامى داشت و از هر ناپاكى تطهير كرد، جز اين نيست كه فاسق و  212«.غيرنا
 .گويد و او غير ماست دروغ مى شود و نابكار و فاجر، زشتكار رسوا مى

كه خداوند  بندد و با بيان اين با همين كلمات قصار، راه را بر هرچه فكر انحرافى است مى( عليها لله سلام)زينب كبرى 
 .فاسق و فاجر را معرفى نموده است، به طور صريح اشاره به اين دارد كه خداوند يزيد و خاندانش را رسوا ساخته است
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ممكن است ( السلام عليه)ى قيام امام حسين  ى انگيزه براى جلوگيرى از انحرافاتى كه درباره( عليها لله سلام)حضرت زينب 
كيف رأيت صنع الله باخيك و اهل » :در ذهن ها خطور كند را از اذهان بزدايد، در پاسخ به اين سوال ابن زياد كه پرسيد

الله بينك و بينهم  الله عليهم القتل فبرزوا الى مضجعهم و سيجمع ما رأيت الا جميلا هولاء قوم كتب»: فرمود 211«بيتك
چيزى جز زيبايى نديدم اينان گروهى بودند كه خداوند شهادت را برايشان  212«.فتحاج و تخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ

ن تو و ايشان ها به سوى جايگان ابدى خويش شتافته و جاى گرفتند و به زودى خداوند بي سپس آن. تقدير كرده بود
 .داورى خواهد كرد تا تو را محاكمه كند، بنگر در آن محاكمه پيروزى از آن كه خواهد بود

 .گردد مانع تفكر انحرافى مى« ما رأيت الا جميلا»با بيان ( عليها لله سلام)حضرت زينب 

و ( عليها لله سلام)زينب زياد خود را در برابر اين سخنان محكم، ناچيز احساس كرد و خواست به شخصيت حضرت  ابن
گو  اين زن شاعر و سجع» ،213«هذه سجاعة و لعمرى لقد كان ابوك شاعراً» :اجداد بزرگوارش خدشه وارد كند، گفت

 «.گو بود است، به جان خودم كه پدرت هم شاعر و سجع

زن را با ! اى پسر زياد»، «يابن زياد ماللمرأة و السجاعة»: تر فرمود با درايتى هر چه تمام( عليها لله سلام)حضرت زينب 
 214«.شعر و سجع چه كار است

  هاى ايشان بعد از وفات ها و مسؤوليت تحريف انديشه

بزرگوار جلوه نمود كه هاى آن بانوى  شبهات فراوانى در افكار و مسؤوليت( عليها لله سلام)بعد از وفات حضرت زينب 
 :گردد هايى از آن اشاره مى هاى نورانى كه به نمونه همگى حاكى از واهمه دشمنان اسلام است؛ از انتشار اين انديشه

  زينب هاى كذّابه 2 -1

وار با معرفى نموده اند؛ از سوى امامان بزرگ« زينب»زنانى بودند كه خود را ( السلام عليهم)در مسير تاريخ و زندگى ائمه 
 .به كار بستن تدابيرى افكار كذاب آنان زنان جذابه براى مردم بر ملا شد

باشد و به  مى( سلام الله عليها)ى فاطمه  كرد كه او علوى و از سلاله در خراسان زنى بود كه زينب نام داشت و ادعا مى
الرضا  موسى بن ضر كردند و امام علىكرد، او را نزد امام حا سبب اين نسبت عالى بر مردم خراسان تكاثر و تفوق مى

چون زينب كذابه، اين سخن را شنيد آن . اين زن دروغگوست»: فرمود. نسبت او را تأييد و تصديق نكرد( السلام عليه)
 211«.كنم طور كه نسب من را ذم كردى من نيز نسب تو را ذم مى همان: حضرت را به سفاهت خواند و گفت
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دروغ ( عليها لله سلام)و فاطمه ( عليه السلام)او به على : ن را نزد سلطان حاضر كرد و گفتآن ز( عليه السلام)امام رضا 
( سلام الله عليها)و فاطمه ( السلام عليه)باشد اگر راستگو باشد و حقيقتاً از تبار على  بسته در حالى كه از نسل ايشان نمى

 كه اگر راستگو باشد حيوانات وحشى به او! بينداز باشد گوشتش بر حيوانات وحشى حرام است، او را در بركه سباع
درند، هنگامى كه زن اين سخنان را شنيد به امام رضا  شوند و اگر دروغگو باشد، حيوانات وحشى او را مى نزديك نمى

درند،  ركه بيانداز، اگر راستگو باشى، حيوانات به تو نزديك نمى شوند و تو را نمىتو خودت را در ب: گفت( السلام عليه)
! در بركه سباع، به خدا قسم»: حضرت فرمود« روى؟ به كجا مى»: سلطان به او گفت. حضرت چيزى نگفت و برخاست

 «.شوم جا داخل مى من به آن

( السلام عليه)در بركه را باز كرده وامام رضا . ز برخاستندسلطان برخاست، مردم و كسانى كه در حاشيه ايستاده بودند ني
كردند و هنگامى كه در بين حيوانات حاضر شد همه حيوانات برروى زمين  داخل شد، مردم از بالاى بركه نگاه مى

ت و صور( السلام عليه)آمدند و حضرت  مى( السلام عليه)ماليدند و يكى يكى به سوى حضرت  نشستند و دم بر زمين مى
 .ها را مسح كردند سر و پشت آن

با تمام آن حيوانات ( السلام عليه)درندگان در كمال خضوع و خشوع، صدا برآوردند، تا هنگامى كه آن حضرت 
 :گاه به سلطان خراسان فرمود كردند آن گونه رفتار كرد، سپس به بالا رفت و مردم به او نگاه مى همين

تا برايت روشن شود، آن ! جا بيفكن دروغ بسته است در آن( سلام الله عليها)و فاطمه ( مالسلا عليه)اين زن را كه بر على »
كه  زن امتناع كرد ولى سلطان او را مجبور كرد و به يارانش دستو ر داد تا او را به درون بركه بياندازند به محض اين

نام گرفت و داستانش در « زينب كذابه»زمان درندگان او را ديدند به او حمله كردند و او را دريدند و آن زن از آن 
 211.خراسان مشهور شد

 :همچنين در تاريخ آمده است

و اعلمه بها « (السلام عليه)جاءت امراه الى المتو كل و زعمت انها زينب بنت فاطمه البتول فاحضر الهادى : قال الجعفرى
انهّ يريد قتلى فطلبوا أن : لحوم الفاطميين حرام عليها، فقالتان كانت صادقة تنزل الى بركة السباع، فانّ (: السلام عليه)فقال 

بين يديه فمسح عليها فاقّرت المرأة أنها كاذبة فارد ان يلقيها الى السباع  فتمسحت به السباع و بسطت ايديهما ينزل فنزل
 213.فشفعت امه فيها

متوكل امام . باشد مى« (سلام الله عليها)زينب بنت فاطمه »زنى نزد متوكل آمد و ادعا كرد كه او »: ابوهاشم جفعرى گفت
اگر اين زن : فرمود( السلام عليه)را حاضر كرد و حضرت را به وجود آن زن آگاه كرد، امام هادى ( السلام عليه)هادى 

بر درندگان ( سلام الله عليها)داز كه همانا اگر راست بگويد گوشت فرزندان فاطمه او را در بركه سباع بين: گويد راست مى
اراده قتل من را كرده و خواست كه خود امام را به درون بركه « (السلام عليه)امام هادى »او : آن زن گفت. «حرام است

 .امام درندگان را بادستان گشاده نوازش كرد. بيندازند امام به بركه سباع رفت
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باشد، متوكل خواست زن را نزد درندگان بيندازد ولى مادر متوكل او  ى اين منظره اقرار كرد كه دروغگو مى زن با مشاهده
 .را شفاعت نمود و متوكل اين كار را نكرد

 ى در زمان متوكل راه را بر ادامه( السلام عليه)در عصر خويش و امام هادى ( السلام عليه)درايت و شجاعت امام رضا 
هاى كذابه در هر زمان بست و اگر اين رفتارهاى حكيمانه نبود، چه بسا اين زنان دروغگو باعث تحريفات  ماجراى زينب

شدند و در طول تاريخ ممكن بود حقايق به دست دشمنان  هاى بلند وى مى فراوانى در حيات آن بانوى بزرگ و انديشه
 .وارونه جلوه كند

اى باشد كه  دعاهايشان روشن نبوده و ممكن است به خاطر مقام والا و جايگاه ويژهى اين زنان از ا هر چند انگيزه
داشت، زينب كذابه به خاطر رسيدن به اين ( السلام عليهم)اطهار  در اذهان مردم و نزد ائمه( عليها لله سلام)حضرت زينب 

 .ه آنان عملى نشدنقش( السلام عليهم)اند، كه با درايت ائمه  مقام دست به چنين ادعاهايى زده

 (سلام الله عليها)ى حضرت زينب  نظرات بنت الشاطى در باره

دكتر عايشه بنت الشاطى  (سلام الله عليها)زينب  گذارى تشيع به دست حضرت ى بنيان نظر دكتربنت الشاطى درباره -1
را از زبان پدرش شنيد به ( سلام الله عليها)انگيز حضرت زينب  متفكر اهل سنت، هنگامى كه سرگذشت غم نويسنده و

 .ى ايشان گرفت خاطر تأثيرات زندگانى آن بانوى قهرمان تصميم به نوشتن كتابى درباره

دارد و  ى بانو زينب وا مى همان احساسات و تأثيرات است كه امروز مرا به نوشتن كتابى درباره»: گويد بنت الشاطى مى
كه تماماً در  هاى بعيد آن مأنوس نمودم تا اين چون مهيّاى نوشتن آن شدم، طومار زمان را درنورديده و خود را با گذشته

 211«.نظر، زنده و مجسم شد

اى  در پاره گرفته است( سلام الله عليها)اين بانوى متفكر اهل سنت، نظر به تأثيرات شگرفى كه از زندگانى حضرت زينب 
كه قصد داشته مقام رفيع حضرت زينب  رسد، به خاطر اين هايش دچار انحراف گرديده كه البته به نظر مى از نوشته

 .را نشان دهد، دچار اين انحرافات گرديده و گرنه نظر سوئى نسبت به طرح اين موضوعات نداشته است( عليها لله سلام)

خويش به صراحت آورده است بنيانگذارى مذهب تشيع به دست حضرت اولين موضوعى كه بنت الشاطى در كتاب 
جا كه به بيان  او اين مسأله را در دو جاى كتاب خود به صراحت آورده است يكى آن. باشد مى( سلام الله عليها)زينب 

به وقوع پيوست و آن  ها در اين هنگام تر از اين بلكه كارى مهم»: كند پردازد، بيان مى ى عاشورا مى حوادث بعد از واقعه
سلام الله )بنيانگذارى شيعه بود كه اثر زيادى در زندگى سياسى و مذهبى ملل اسلامى شرق زمين داشت، تنها زينب 

 219«.گويم، بلكه اين گفته تاريخ است ى آن بود و من اين سخن را به مبالغه از پيش خود نمى بود كه بر پا كننده( عليها
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و باز بانو زينب بود كه پس از شهادت حسين ... »: ى از كتاب خود دوباره ذكر كرده استهمين مطلب را در جاى ديگر
يك از ايشان در به وجودآوردن مذهب تشيع مؤثرتر  سرگذشت او را ابديت بخشيد و من مى دانم كه كدام( السلام عليه)

 292«.بودند

اشاره نمايد و ( سلام الله عليها)ى حضرت زينب  لازم به ذكر است كه دكتر بنت الشاطى سعى داشته، تا به نقش برجسته
( صلى الله عليه وآله وسلم)گذار مذهب تشيع، حضرت رسول اكرم  چه مسلم است، اين است كه موسس و بنيان گرنه آن

باشد، سعى در  نيز از ايشان مى( سلام الله عليها)ران وفادار ايشان كه حضرت زينب و يا( السلام عليهم)اند و همه ائمه  بوده
 .اند اند و در اين راه از هيچ كوششى دريغ ننموده حفظ و تقويت تشيع داشته

 (سلام الله عليها)نظر دكتر بنت الشاطى در مورد ازدواج حضرت زينب  2 -2

 :گويد مى( سلام الله عليها) ى ازدواج حضرت زينب دكتر بنت الشاطى درباره

بينم هنگام عزيمت  و عبدالله را بررسى نمود، مى( سلام الله عليها)بايست اندكى توقف كرد و ارتباط زينب  جا مى در اين
نيست، زينب تنها ( السلام عليه)با اوست و عبدالله در معيت حسين ( سلام الله عليها)به مكه فقط زينب ( السلام عليه)حسين 

و خانه بستگانش عمرش را ( السلام عليه)برادر خود به سر برده و تا آخرين روز زندگانى خويش در خانه حسين با 
 .كرده است سپرى مى

ماند، حتى پس از قتل حسين  رود و شوى او عبدالله در حجاز مى با برادر خود به سفر عراق مى( سلام الله عليها)زينب 
ماند و سپس به مصر سفر  رود، مدتى كوتاه در مدينه مى گردد و نزد شوى خود نمى نيز به حجاز برنمى( السلام عليه)

 291..ماند  چنان در مكه مى گيرد و عبدالله هم ، در بستر خاك جاى مى12جا در ماه رجب سال  كند، در آن مى

و شوهرش ( م الله عليهاسلا)پرسيم آيا ميان حضرت زينب  ها مى هاى تاريخى و تذكره ما از كتاب»: گويد بنت الشاطى مى
 292«.يابيم عبدالله اختلافى بوده است؟ پاسخ نمى

زينب زنى است »: ى حدس است و نه يقين، بايدگفت ى خودش بر پايه الشاطى كه به گفته در پاسخ به اين نظر دكتر بنت
مبارزه را از فاطمه آموخته  ، او درس زندگى و(السلام عليه)باشند و پدرش على  مى( سلام الله عليها)كه مادر او فاطمه 

احياى وحى الهى است و آيا زيبنده است كه در چنين شرايط مهم ( سلام الله عليها)است برنامه و هدف انقلابى زينب 
را به ( السلام عليه)ى حسين  طلبانه مظلوميت و حق  كه مأموريت داشت، صداى( سلام الله عليها)اجتماعى و سياسى زينب 

 «.نگرى است اى نشانگر سطحى دارى و شوهردارى بپردازد، چنين انديشه گوش جهانيان برساند، به امور عادى خانه

 انحرافات عصر حاضر 3 -2
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ى  ايى است كه از ناحيهه ى اسلامى گرديده است، آسيب گير جامعه هاى جدى كه در عصر حاضر دامن يكى از آسيب
رايج شده است و اگر روشنگرى و آگاهى در اين مسير صورت نگيرد چه بسا ( السلام عليهم)غلوكنندگان به ساحت ائمه 

 .داران به ساحت دين خدشه وارد شود ى دين شود و از ناحيه باعث انحرافات بسيارى در دين مى

 :ندفرماي در بيانى زيبا مى( السلام عليه)حضرت على 

 293؛«هلك فِىَّ رجَلان مُحب غال و مبغض قال»

 «.دوست غلوكننده و دشمن متعصب: شوند دو گروه از مردم درباره من هلاك مى»

ها كسانى بودند كه سرنوشت خوبى نداشتند و  نمودند، اين هايى بودند كه در ابراز محبت يا دشمنى غلو مى غلات گروه
 .قرار نگرفتند( السلام عليهم)و امامان ( عليه وآله وسلم صلى الله)گاه مورد تأييد پيامبر  هيچ

اند و متأسفانه تا حد كفر پيش رفته و به خاطر موزون  غلوكنندگان در عصر حاضر در مسلك مداحى بيشتر نمايان شده
 .نيست( السلام عليهم)اى كه در شأن ائمه  محتوا بوده به گونه شدن اشعار، بسيارى از مطالبشان بى

 .ها در امان نمانده است روى اند كه از گزند اين زياده نيز از كسانى بوده( عليها لله سلام)ينب حضرت ز

اين افراد ( الله حفظه)خوشبختانه انديشمندان دينى با نگاهى تيزبينانه به اين مسأله توجه داشتند و بنابر حكم مراجع تقليد 
 .اند كافر و مرتد اعلام شده

به نكات زيبا و قابل توجهى ( السلام عليهم)در طى سخنانى در حضور مداحان اهل بيت ( الله حفظه)مقام معظم رهبرى 
 294«ها و منبرهاست ترين رتبه مرتبت مداحى و منبر يكى از با شرافت» :اشاره نمود، ايشان فرمود

يا نسِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ منِْكُنَّ بفِاحشَِةٍ » :فرمايد كند و مى اى از قرآن مطلب مهمى را روشن مى ه استناد آيهايشان در ادامه ب
خطاب به مداحان . هر كه از شما گناه كند، عذابش دو برابر است! اى زنان پيامبر 291؛«مبُيَِّنةٍَ يُضاعَفْ لهََا الْعذَابُ ضِعفْيَْنِ

و شما هر كدام انتساب بيشتر و موقعيت خطيرتر و ممتازى در جامعه داشته باشيم همين خصوصيت در ما من »: گويند مى
 291«.هم هست

، «الازينب لااله»، «زينب مالك يوم الدين»  به طور مثال. ها استخراج شده است الفاظ نامناسبى از درون برخى مداحى
اين الفاظ بيانگر غلو و انحراف در بيان ساحت ائمه اطهار ... و  «ده ماسوى على روزى». «فاطمه رحمان است و رحيم»
 .باشد مى( السلام عليهم)
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